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  اول فصل 

 

 سه نفر انتخاب مي شوند

 

 آمـديم ،  "هاي سـفيد    كوه"همان هنگام كه نخستين بار در فصل تابستان به 

ارتفـاع تـر آن    دهانه ي بالاي تونل پوشيده از برف و يخ بود ؛ اما در انتهاي كم

هنوز صخره و علف و نمايي از يك يخچال طبيعي ديده مي شد كه رنگـش بـه                  

 و سنگ به قهوه اي مي زد ، قطره قطره ذوب مي شـد و  اختلاط با خاك سبب

در مـاه سـپتامبر ، انـدكي    . به اعماق دره جريان مي يافت  به صورت چند نهر ،

اما در نخستين روز هاي اكتبـر ، دوبـاره بـرف     . برف آمد كه به سرعت آب شد

زمستان مـا را محكـم   . نشست و ماند  سنگين تري باريد كه اين مرتبه بر زمين

  كشيده و سفيد رنگش را از  ر مشت خود فشرد وتا بيش از شش ماه ، انگشتاند

  . هم نگشود

بـه  . مدت ها پيش انجام شده بود  اقدامات لازم براي محاصره ي برف وسرما از 

همراه با علوفه ي زمـستاني بـه    مقدار كافي آذوقه انبار شده بود و احشام را نيز

هايي سنگي بـه ضـخامت     آنجا كه با ديوارهداخل تونل ها منتقل كرده بودند از

غارهاي عميـق   . صد ها متر احاطه شده بوديم ، چندان نيازي به گرما نداشتيم



 ٢

 هنگـام . ما به نسبت محيط خارج ، در تابستان خنك و در زمستان گرم بودند 

امـا در بقيـه ي مواقـع ،         . خروج از تونل ها، ناچار بوديم پالتوي پوست بپوشيم          

ــان ــ پهمـــ ــود  وشـــ ــافي بـــ ــان كـــ ــولي برايمـــ   . اك معمـــ

در محـيط بـسته محبـوس بـوديم ،      باوجود آنكه در طول اين زمستان طولاني

كـه عـضوگروه    بـراي مـا  . وقت خود را به هيچ وجه به بطالت نمـي گذرانـديم   

   نـيم سـاعت نـرمش     . آموزشي بوديم ، ساعت شش صبح بيدار باش مـي زدنـد             

اول تعليمات جسماني آغاز مـي شـد   و پس از صرف صبحانه ، زنگ  مي كرديم

پس از يك استراحت كوتاه ، تـا هنگـام صـرف     . كه سه ساعت طول مي كشيد

ظهرهـا هـم بـه تمرينـات خـاص و       بعـد از . ناهار ، باز هم آموزش مي ديـديم  

، كلاس هـا   اگر هوا مناسب بود. فراگيري ورزش هاي مختلف اختصاص داشت 

 قبل از. داخل غار بزرگ تشكيل مي شد بيرون در برف و در غير اين صورت ، 

برنامه ي آموزشي ديگر داشتيم و پـس از صـرف غـذا ، اغلـب بـه                   شام هم يك  

نشـستيم ، امـا    ملحق مي شديم و پاي صـحبت آنهـا مـي    جمع ريش سفيد ها

موضوع بحث اين جلسات ، هميشه . خودمان هيچ در بحث دخالت نمي كرديم

  . بـر انـدازي  : اين بحـث   ه ها ؛ و هدف ازسه پاي: و بدون استثنا يك چيز بود 

آنهـا بـراي   . گذشت  بيش از صد سال از آغاز سلطه ي سه پايه ها بر زمين مي

ذهن تك  حكومت، شيوه اي ساده و مؤثر را در پيش گرفتند ؛ به اين ترتيب كه
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كلاهك ، شبكه اي بـه      .  تحت فرمان خود درآوردند      " كلاهك "تك انسانهارا با    

ز تار هاي براق فلزي بود كه خيلي محكم دورجمجمه قالب ميـشد و  بافته ا هم

كلاهـك گـذاري درچهـارده سـالگي     . قرباني نفـوذ ميكـرد    تا عمق گوشت سر

كودكي و ورود به دوران بلـوغ بـود و در    صورت ميگرفت و نشانه ي عبور از مرز

 همه ي كودكان بـراي . شد نظر همه ي انسانها ،امري واجب وطبيعي تلقي مي

كردنـد و   كلاهك دار شدن و پيوستن به جمـع بزرگـسالان ، روز شـماري مـي    

  . مراسم كلاهك گذاري همـواره باجـشن وتعطيلـي و ضـيافت برگـذار ميـشد      

.  دارم كه يـك سـال از خـودم بزرگتـر اسـت     " جك "پسر دايي به نام من يك

مراسـم كلاهـك گـذاري او بـودم و پـس از آن ،       همين چند ماه پيش ، شـاهد 

هـم سـال بعـد كلاهـك دار      قراربود كه من.ي را در وجودش حس كردم تغيير

آخر هـيچ كـس    . ندادم البته در اين مورد دودل بودم ، ولي چيزي بروز. شوم 

ها و كلاهك گذاري حرف نمـي زد و البتـه مطلقـاٌ هـيچ                پايه زياد در مورد سه   

آواره اي تا اينكـه يـك روز ،   . هم در حقانيت اين چيز ها ترديد نمي كرد  كس

ــام  ــه ن ــدياس" ب ــت    " آزيمان ــدم گذاش ــا ق ــك م ــتاي كوچ ــه روس   .  ب

ذهن آنهـا  . گذاريشان درست انجام نشده بود  آواره ها افرادي بودند كه كلاهك

      بپـذيرد و در اثـر مقاومـت ، از هـم     حاضر نبود شرايط تحميلي سه پايـه هـا را  

ند و هرگـز مـدتي   رفت آنها سرگردان ، ازمحلي به محل ديگر مي. مي گسيخت 
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بـاترحم و   مردان و زنان كلاهكدار عـادي . طولاني در يك جا ساكن نمي شدند 

بعد از  اما من. از آنها بدشان مي آمد  ٌتأسف به آواره ها مي نگريستند ، ولي كلا

شتر به اين افراد علاقه مند شدم ؛ به خصوص ، به همان             يكلاهك گذاري جك ب   

د را آزيماندياس مي ناميد و ترانه هاي عجيبي ي تنومند و سرخ موكه خو آواره

آدم صحبت مي كرد و حـرف هـايش تركيبـي از مطالـب      شعر با مي خواند و با

سرپيچي از دستور والدينم ، او را به مخفيگـاهي   من با. معقول و چرنديات بود 

در همان . بيرون دهكده ساخته بوديم  دعوت كردم كه با همكاري جك ،درست

ــه آ ــود كـ ــا بـ ــتان عجيـــبش را تعريـــف كـــرد جـ   . زيمانـــدياس داسـ

بود  پيش از هر چيز ، او واقعاٌ آواره نبود ، بلكه خودش را به شكل آنها در آورده

كلاهكـش  . تا بتواند آزادانه و بدون جلب توجه ، به هركجا كه مي خواهد بـرود                

 ـ . تقلبي بود و كار نمي كرد  هم شر او برايم شرح داد كه سه پايه ها خيرخـواه ب

،بلكه دشمن او و مهاجماني اند كه احتمالاٌ از جهان ديگري آمده انـد و   نيستند

  كلاهك به اطاعت از فرمانروايان ظـالم خـود و پرسـتش آنهـا وادار      انسانها را با

ين را به تـسخير در  مپايه ها كره ي ز كه گرچه سه او همچنين گفت. مي كنند

آزاد وجود دارند كه يكي از ايـن نقـاط   انسانهاي  آورده اند ، هنوز در چند نقطه

دور از انگلستان و آن سوي دريـاي   ،كوه هاي سفيد است كه در نقطه ي بسيار

سفري سـخت و خطرنـاك را    بعد از من پرسيد كه آيا مايلم. جنوبي واقع شده 
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ــاز كــــنم    . و مــــن جــــواب مثبــــت دادم. بــــه آن مقــــصد آغــ

مه مـي داد  طلبان بيشتر اداهنوز بايستي راهش رادرجست وجوي داو او خودش

، كه از زمان پيش از دبستان بـا هـم   "هنري "پسرخاله ام ،. ولي من تنها نرفتم

ما بـا هـم از   .ازدهكده خارج مي شوم ، دنبالم آمد  دشمني داشتيم ، وقتي ديد

 ژان پل "نام فرانسه ، همسفر ديگري بهنام  دريا عبور كرديم و در سرزميني به

سه نفري راه جنوب را در پيش گرفتيم  .  صدا زديم"بينپل " يافتيم كه او را "

سخت و خطرنـاك را از سـر    و همانطور كه آزيماندياس وعده داده بود ، سفري

اقبال بلند خـود و   در اواخر راه ، با يك سه پايه نبر كرديم و به لطف. گذرانديم 

   آنها  زرگاز شهر هاي ب سلاحي ساخت مردمان باستان كه در ويرانه هاي يكي

  . يافته بوديم ، نابودش كرديم

  .و سر انجام به كوههاي سفيد رسيديم

دسته ي هنر آموزان از يازده نوجوان تشكيل مي شد كه خودم هم يكي ازآنهـا                

هدف از اين تعليمات ، آماده كردن ما براي اجراي اولين مرحله پاتك بر  . بودم

 آمـوزش هـاي جـسماني و ذهنـي     با وجود آنكه ما يازده نفـر  . ضد دشمن بود

مورد مأموريتي كه قرار بود بر عهده بگيـريم   بسيار سختي را مي گذرانديم ، در

  . اطلاعـات بـسيار كمـي داشـتيم     و شـانس موفقيتمـان در ايـن عمليـات ،    

تحمل مي كـرديم ، ايـن    شايد انضباط آهنين و مشقتّي كه در دوره ي آموزش
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تـلاش را بـه    ي به هر حال ، بايستي نهايتول. بخت را چندان افزايش نمي داد 

اعـزام    چند نفر از ما بـه مأموريـت شناسـايي    خرج مي داديم ، زيرا قرار بود كه

 حتي اطلاع نداشتيم. ما تقريباٌ هيچ چيزي از سه پايه ها نمي دانستيم . شوند 

كه آيا آنها ماشين هايي هوشمندند يا خودروهايي كه موجوداتي بيگانـه از آنهـا               

اگر مي خواستيم در نبرد بـا سـه پايـه هـا     . و نقل استفاده مي كنند راي حملب

داشته باشيم ، بايد اطلاعات بيشتري در موردشـان كـسب    اميدي براي پيروزي

چنـد نفـر از   . اطلاعات ، تنها يك را وجود داشت  مي كرديم؛ و براي كسب اين

    پايـه هـا نفـوذ    اطلاعات به شـهر سـه   ما يا دست كم يك نفر، بايد براي كسب

     كوه هاي سفيد باز مي كرد و سپس ، اطلاعات گردآوري شده را با خود به

   : نقشه از اين قرار بود. مي گرداند 

هر سـال  . در سرزميني به نام آلمان واقع شده بود  شهر سه پايه ها در شمال و

هـاي  شـده را از نقـاط گونـاگون و بـه روش      عده اي از جوانان تازه كلاهك دار

     خدمتگـذاري بـه شـهر سـه پايـه هـا       مختلف انتخاب مي كردند و آنها را براي

 "،در محلـي بـه نـام     من قبلاٌ در راه فرار بـه كـوه هـاي سـفيد    . مي فرستادند 

بـودم   شاهد اجراي يكـي از ايـن روش هـا   ) يا قصر سرخ برج ( "شاتودولاتوغوژ

  ، دختر ارباب قصرالوييزد،  مي ناميدن" توغنمَان "درآنجا طي مراسمي كه آنها 

       بعـد ، بـا وحـشت دريـافتم كـه            .، به عنوان ملكه ي مـسابقات برگزيـده شـد            
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براي بردگي به شهر خود ميبرند ،و او با خوشحالي به اين كـار   پايه ها او را سه

ــي داد و آن را  ــن در مـ ــرد    تـ ــي كـ ــي مـ ــي تلقـ ــار بزرگـ   . افتخـ

     هـر سـال يـك دوره    ، در تابـستان ظاهراً مردم آلمـان هـم بـه همـين منظـور      

 مسابقه هاي ورزشي برگزار ميكردند و مردان جوان بـه قـصد شـركت در ايـن    

رقابت ، گاهي صد ها كيلومتر سفر مي كردند تا خود را به محل اجراي بازي ها                 

پس از پايان مسابقات، به افتخار قهرمان ضيافتي ترتيب مـي دادنـد و    .برسانند

اميـدوار بـوديم كـه    . ا به شهر سه پايه ها مي فرسـتادند  ر سپس ، همه ي آنها

مسابقات پيروز شـود و جـواز ورود بـه آن شـهر را      يكي از ما در دوره ي بعدي

هـركس  . از آن ،چـه رخ خواهـد داد    اما هيچ نمي دانستيم كه بعد. كسب كند 

جاسوسي سه پايه ها  كه موفق مي شد به شهر سه پايه ها نفوذ كند ، چه براي

ابتكـار    چه براي فرار و بازگرداندن اطلاعات ، مي بايـست صـرفاً بـه هـوش و    و

به احتمال زياد ، آخرين مرحلـه ي مأموريـت ، مـشكل             . خودش تكيه مي كرد     

آن بود ، زيرا هر سال ده ها و و شايد صد ها نفر به شهر سه پايه ها  ترين بخش

  . ره از آن خارج شودهيچ كس نديده بود كه حتي يك نفر دوبا مي رفتند ، اما

كنـار دهانـه ي تونـل ، ديـديم كـه ذوب بـرف هـاي         يك روز هنگام تمرين در

چند لكه ي سفيد پراكنده ، تمام  يك هفته بعد ، جز. زمستاني آغاز شده است 

آسـمان  . شـده بـود    محيط اطراف از چمن سبز و شقايق هاي ارغواني پوشيده
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ميـان    شـعله مـي كـشيد ، آفتـاب از    آبي بود ، خورشيد بر فراز قله هاي سفيد

  در يكـي از    .  را مـي سـوزاند     نهواي پاك و رقيق عبور مي كرد و پوسـت بـدنما           

استراحت ، به سينه روي علـف هـا دراز كـشيده بـوديم و دامنـه ي       زنگ هاي

ازآنجا انسان هايي را مي ديديم كه حـدود يـك   . كرديم  كوهستان را تماشا مي

هاي ريز ،مدام در جنب و جـوش و حركـت    ت نقطهكيلومتر پايين تر ، به صور

دستبرد زدن به روسـتا هـا و مـزارع     ما براي تأمين آذوقه ، چاره اي جز. بودند 

  . فـصل بهـار بودنـد    پايين دره نداشتيم وآن افراد ، نخستين گـروه شـبيخون  

ساكنان كوه ها ي  زندگي. من با كمي فاصله از بقيه ،كنار هنري و بينپل بودم 

 نزديـك  ولي ما سه نفر بيش از ديگران به هم. د به يكديگر گره خورده بودسفي

بوديم ، چون با مشقت هايي كه با هم كشيده بوديم ، حسادت هـا و خـصومت                  

البتـه بقيـه ي بچـه هـاي     . جاي خود را به رفاقتي صميمانه داده بود  هايمان ،

  دمان ، چيز همبستگي ميان خو اما. خودمي دانستيم  كلاس را نيز دوستان

  . ديگري بود

   من امروز در پرش صد و هفتاد سانتي متر ، ":گفت  بينپل با اوقات تلخ 

  " . خيط كاشتم

بينپل آشنا شده بوديم ، زبان ما را با لهجه ي غليظ فرانـسوي و بـا    ابتدا كه با

قورت داده صحبت مـي كـرد ، ولـي بـه سـرعت بـه زبـان         لحن كتابي و عصا
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ما اين زبـان  . به آلماني حرف مي زد  البته در آن هنگام. شد انگليسي مسلطّ 

  . لازم بود بيشتر تمرين كنيم  را براي اجراي مأموريت ياد گرفته بوديم ، ولي

ديگه دوباره رو  تا چند وقت.  هر كسي كه از فرم خارج مي شه " :من گفتم 

  ". مي آي

  . من دارم هر روز بيشتر افت ميكنم  -

من راحت شكستش . روديگو هم حسابي از فرم خارج شده  ": هنري گفت

   " . مي دم

 كه وضع تو خوبه جاي شكرش باقيه -

بـه  اصـليش   هنري رشته ي دو استقامت را انتخاب كرده بود و رودريگو رقيب

من . بينپل براي مسابقات پرش طول ارتفاع تمرين مي كرد          . حساب مي آمد    

ابت ها هم در چهار رشته ي مختلف رق. يكي از دو مشت زن كلاس بودم  هم

 چهارمين آنها ، دو سرعت بود و ما را به نحوي در اين رشته انجام مي شد كه

هنري از همـان  . ميانمان، حداكثر رقابت ايجاد شود  ها تقسيم كرده بودند كه

من هم تا جايي كه به حريفم . خوبي داشت  ابتداي تعليمات ، پيشرفت بسيار

او پـسري سـبزه رو ازاهـالي     . تاً اعتماد به نفـس داشـتم  مربوط مي شد ، نسب

بـه انـدازه ي     بود كه بازوهاي كشيده اي داشت ، ولـي "تونيو "جنوب به نام 

  رقابت  اما از سوي ديگر ،بينپل مدام در مورد نتيجه ي. من فرز و سريع نبود 
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   . ، بدبين تر مي شد

. او اميدوارنـد   يـشرفت هنري به بينپل اطمينان خاطر داد كه مربـي هـا بـه پ   

 نفهميدم كه اين نقل قول حقيقت حقيقت داشت يا آن را فقط براي دلخوشي

 او گفت؛ اما دعا مي كردم كه حدس اولم صحيح باشد

درموردتعـداد افـراد گـروه اعزامـي تـصميمي        از يوهان پرسيدم كه": گفتم  

  " گرفته يا نه

. ز داشت ،مرد پر زوري بود بود وبا اينكه پشتش قو يوهان يكي از مربيان ما

. داشت، خيلي بدعنقُ به نظر مي رسيد  درنگاه اول ،به خاطر ريش زردي كه

  . اما در حقيقت ، انسان بسيار خوش قلبي بود

 " خب ، چي گفت ؟": هنري پرسيد 

نفر رو انتخاب كنند ؛ ازهر رشته،  زياد مطمئن نبود ، اما فكر مي كرد چهار  -

  . يك نفر

  " سه تا، به اضافه ي يك نفر ديگه  به اين ترتيب ،مي شيم ما":فت هنري گ

  ".نمي شم  من هرگز موفق":بينپل سري تكان داد و گفت 

  . چرا، مي شي  -

  " پس چهارمي كيه ؟":من گفتم 

   . باشه فريتسشايد   -

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١١

 

او خـودش   . تا آنجا كه مي دانستيم ، فريتس بهترين دونده ي سرعت ما بـود               

يـك  .  آلماني و اهل ناحيه اي در حاشيه ي جنگل هاي شـمالي بـود   اصل در

مـن شخـصاً   . اتيينِ ، رقيب اصلي او به شمار مـي رفـت    پسر فرانسوي به نام

كنند ، چون خيلي سرزنده و خوش صـحبت   ترجيح مي دادم اتيين را انتخاب

  .خيلي كـم حـرف مـي زد    فريتس قدِ بلند و هيكل ورزيده اي داشت و. بود 

         فـرق   اگـه مـا سـه نفـر انتخـاب بـشيم ،نفـر چهـارم هركـي باشـه ،          ":تم گف

   "نمي كنه

  " شــما دوتــا رو كــه حتمــاً انتخــاب مــي كننــد      « : گفــت بينپــل

  " بينپل ،پاشـو برگـرديم سـر تمـرين    . سوت زدند « :بلند شد و گفت  هنري

ان بعضي مربي مـا بودنـد و ديگـر   . وظايف خاص خود را داشتند  ارشد ها هم

عـده اي هـم   . هاي شـبيخون تـشكيل مـي دادنـد      براي تأمين آذوقه ، گروه

باستان و كشف اسـرار آنهـا ،    وظيفه داشتند براي فراگيري مهارت هاي مردم

بينپل . مطالعه كنند  كتاب هاي اندكي را كه از دوران قديم به جا مانده بود ،

   بت هايـشان تا فرصت پيدا مي كرد ، به جمع آنها مي پيوست ، پـاي صـح  

هنگامي كه هنـوز    . مي نشست و حتي گاهي خودش هم اظهار نظر مي كرد             

كا با او نگذشته بود ، دربارهي يك جور كتري غول آسا  چند ساعت از آشنايي
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كالسكه ها را بدون نياز به اسب و با نيروي بخار  دادِ سخن داد كه مي توانست

ه اين فكـري بـسيار نـامعقول    كردم ك آن زمان تصور مي. ، دنبال خود بكشد 

بهتـر بگـويم ، دوبـاره     يـا ( اما آنها واقعاً يك چنـين نيرويـي را كـشف    . است 

ايـن ،   گذشـته از . كه البته هنوز درست كـار نمـي كـرد    . كرده بودند )كشف 

نقشه هاي خارق العاده ي ديگري هم داشتند ؛ مثلاً مي گفتند كه مي توان از          

  . ، نــور و گرمــا اســتخراج كــرد    "الكتريــسيته "بــه نــام   چيــزي

فقط يك مرد بود ؛مردي كه همه ي سرنخ ها را  و رهبر همه ي اين گروه ها ،

ايـن  . مخالفت نمي كـرد   در دست داشت ؛ مردي كه هيچكس با تصميماتش

 .  نام داشتژوليوسمرد ، 

در كـودكي بـر اثـر    . ،ريز نقش و شَـل بـود    ژوليوس مردي تقريباً شصت ساله

امـا اسـتخوان بـد جـوش      سقوط در يك شكاف يخ ، ران پايش شكسته بـود ، 

روزهـا ،   در آن. خورده بود و از آن زمان به بعد لنگـان لنگـان راه مـي رفـت     

شرايط در كوه هاي سفيد خيلي فرق مي كرد ، چون سـاكنانش هـيچ هـدفي                 

ژوليـوس بـود كـه    . دشان هم رو به كاهش بـود ماندن نداشتند و تعدا جز زنده

خارج و جذب نيرو از ميان افـراد بـدون كلاهـك را     فكر جست و جوي دنياي

سرانجام ، روزي بشر به جنگ سه پايه  او اعتقاد داشت كه. پيشنهاد كرده بود 

  ديگران را نيز در اين اعتقاد با  ها خواهد رفت و آنها را از ميان خواهد برد؛ و
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  . م كردخود سهي

برايش تعليم مي ديـديم ، ژوليـوس شخـصاً     مليات متهورانه اي را هم كه ماع

  مورد اعضاي گروه اعزامي ،  و باز هم ژوليوس بود كه در. طراحي كرده بود 

  . تصميم نهايي را مي گرفت

سپيد مو بود و مثل اغلب ساكنان . غار بيرون آمد  ازناو يك روز براي ديدنما 

بـه چوبدسـتيش تكيـه داد و بـه      . ونه هاي سـرخي داشـت  مناطق مرتفع ، گ

بـودم و   وقتي متوجه حضورش شـدم ، در حـين تمـرين   . تماشاي من ايستاد 

كـرد بـا دسـت چـپ         تونيو سعي . حواسم را بيشتر روي مبارزه متمركز كردم        

اما من جا خالي دادم ، يك ضـربه ي  . و با مشت راست حمله كرد فريبم بدهد

اش كردم و پيش از آنكه فرصت دفـاع پيـدا كنـد      دندهراست محكم حواله ي

ــرود آمــد كــه او    . را نقــش زمــين كــرد ،مــشت چــپم روي آرواره اش ف

پيشرفت مـي   داري!  ويل " : وقتي به اشاره ي ژوليوس به نزدش رفتم ، گفت

   ". كني

 ممنونم ، آقا -

   چـه كـساني بـه آلمـان اعـزام      به گمانم خيلي دلت مي خواد بدوني كه  -

 . مي شن
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 " يك كمي ،آقا ":سر تكان دادم و گفتم

بگو ببينم ،يادت هست كه وقتي اون سـه پايـه   « :دقت نگاهم كرد و پرسيد  با

ــدت ــودي ؟   از زمــين بلن  "مــي كــرد ،چــه احــساسي داشــتي ؟ ترســيده ب

  " بله آقا " : جواب دادم. به ياد داشتم  خيلي خوب

 ودر شـهر اونـا باشي،وحـشت   و آيا از اين فكر كه در دست سه پايه ها  -

  نمي كني ؟

  مي دوني ،":من كمي مكث كردم و پيش ازآنكه جواب بدهم ، ادامه داد 

مـا ريـش سـفيدها شـايد بتـوانيم          . اين انتخاب بايد دو جنبه داشته باشد        

  اما نمي تونيم  قدرت جسمي و ذهني تو قضاوت كنيم، درمورد سرعت و

 " بفهميم در قلبت چي مي گذره

 "  بله ،تصورش وحشتناكه" :ف كردم اعترا

  . اينجـا هـم مفيـد باشـه     وجـودت مـي تونـه   . مجبـور نيـستي بـري     -

بخـواد    اگـه دلـت  ":باچشم هاي آبي خود ، خيره نگاهم كـرد و افـزود   

  ". بموني ، هيچ كس خبر دار نمي شه كه ايـن تـصميم خـودت بـوده    

 برام وحـشتناك  تصور اينكه اينجا بمونم. مي خوام برم ! آقا  نه":گفتم 

 "  تره
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. هرچي باشه ، تو يك سه پايـه رو كـشته اي   !  خوبه":گفت  لبخندي زد و

تو خوب مي دوني . بتونه چنين ادعايي بكنه ترديد دارم هيچ انسان ديگري

ايـن امتيـاز بزرگـي    ! ويل  . كه سه پايه ها اون قدرها هم نيرومند نيستند

  " محسوب مي شه

  ؟...آقا منظورتون اينه كه  -

تـو هـم   . هنوز بايدبررسي هايي صورت بگيره . منظورم همونه كه گفتم  - 

به تمرينات ادامه بدي تا اگر انتخاب شدي ،براي مأموريـت   بايد با تمام قوا

  .آماده باشي

خود گفتم كه حتمـاً صـحبت    به.ديدم كه با هنري حرف ميزند  مدتي بعد

اما بعداً چيـزي  . ن گفت م چيزهايي است كه به هايش با اونيز شبيه همان

   . حرفي نزد از هنري نپرسيدم و او هم در اين مورد

 

****  
 

اعظـم غـذاي    بخش. جيره ي زمستاني ما كافي ، ولي بسيار يكنواخت بود 

ما از گوشت خشك نمك سود تشكيل مي شد و آشپز ها هر قدر هـم كـه                  

     كردند، مزه اش بهتر نمـي شـد و فقـط بـه درد پركـردن شـكم       سعي مي

آوريل ، افراد يكـي از گـروه هـاي شـبيخون ،      اما در اواسط ماه. مي خورد 
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ژوليـوس هـم   . آوردنـد  هـا   شش رأس گاو سياه و سفيد را با خود به تونـل 

ترتيـب   دستور داد كه يكي از آنهـا را سـر ببرنـد، كبـاب كننـد و ضـيافت      

ه ،  بعـد از چنـد دقيق ـ     . بعد از صرف شام ، او برايمان صحبت كـرد         . بدهند  

كه نفسم از شدت هيجان بنـد آمـده ، چـون تقريبـاً اطمينـان       حس كردم

گروهي كه قرار است به شهر سه پايه هـا   اسامي ي اعلام داشتم كه لحظه

ــت    ــيده اســـــ ــرا رســـــ ــد ، فـــــ ــوذ كنـــــ   . نفـــــ

او صداي ملايمي داشت و من در كنار بقيه ي پسر ها در تـه   با وجود آنكه

زيـر چـشمي بـه    . بي مي شنيدم را به خو غار نشسته بودم ،صحبت هايش

      ،مطمـئن بـه نظـر     در زيـر نـور لـرزان مـشعل هـا     . هنري نگاهي انداختم 

. اعتماد به نفس خودم را به سرعت از دسـت مـي دادم               اما من . مي رسيد   

  . او مــي رفــت و مــن مــي مانــدم ،دلــم بــدجوري مــي ســوخت  اگــر

د كـه گـروه   مـاه هـا بـو   . صـحبت كـرد    ژوليوس ابتدا راجع به كـل نقـشه  

آنها لااقـل از يـك    . ، خود را براي اجراي مأموريت آماده مي كرد تعليماتي

 جهت نسبت به رقبايي كه از سرزمين هاي پست مي آمدند برتري داشتند

، چون همه مي دانستند كه زندگي در هواي رقيق كوهـستان ، ريـه هـا و                  

دها رقيب در اما بايد به خاطر مي سپرديم كه ص . مي كندقوي عضلات را 

. ورزشكاران سراسر آن كشورند  مسابقات شركت مي كنند كه همه بهترين
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با تمام تمرينات  به همين دليل ، ممكن بود كه از اعضاي گروه كوچك ما ،

ايـن   در. وآمادگي ها ، هيچ كدام نتوانند كمربند پهلواني را تصاحب كننـد  

ه بـراي شـركت در      صورت ،بايدبه كوه هاي سفيد باز مـي گـشتند و دوبـار            

بـراي رسـيدن بـه هـدف ، صـبر و      . تلاش مـي كردنـد    مسابقات سال بعد

ــزم و    ــدر ع ــه ق ــز ب ــاري ني ــخ بردب ــت  اراده ي راس ــرورت داش   . ض

 اين. همه ي شركت كنندگان در مسابقات ، مي بايست كلاهك دار باشند 

ما كلاهك هايي داشـتيم كـه از سـر كـساني كـه در               . مشكل بزرگي نبود    

مي توانستيم . كشته شده بودند ، جدا كرده بوديم  يخون به درهجريان شب

قالب كنيم ،به نحوي كـه ظاهرشـان    آنها را روي جمجمه ي افراد برگزيده

  دسـتوري صـادر   اين كلاهـك هـا هـيچ   . درست مثل كلاهك واقعي باشد 

  اما همين امتياز ، از جهتي اسباب نگراني ما را فراهم كرده. نمي كردند 

 . بود 

ا كه كلاهك نداشتيم ، نمي دانستيم كه اين وسيله چگونه ذهن كلاهـك              م

      شـايد كلاهـك صـرفاً صـاحبش رابـه اطاعـت       . را كنترل مـي كنـد    دار ها

       ي  وادارش مـي كـرد عاشـق و شـيفته     چـرا وا مـي داشـت و    بـي چـون و  

هاي مـا تظـاهر    در اين صورت ، فقط كافي بود جاسوس. سه پايه ها باشد 

 د كلاهك دار هايي هستند كه با جان و دل ميخواهند به بردگي گرفتهكنن
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اما اين احتمال هم وجود داشت كه سه پايه ها قادر باشند از طريق              . شوند  

معلوم بود كه اين يعنـي لـو   .ذهن كلاهك دار ها صحبت كنند  كلاهك ، با

  . كلاهـــك گـــذاري بـــود رفـــتن ، كـــه نتيجـــه اش اعـــدام يـــا

هـا ،   نه فقط براي جاسـوس .  بهتر از سرنوشت دوم بود عاقبت اول ،خيلي

يكـي در   . بلكه حتي براي كساني كه در كوه هاي سفيد باقي مـي ماندنـد               

متعجب مانده بودم كه چه كسي جرئت كرده به نقـشه ي   ( اعتراض گفت

 ي بزرگي در بر دارد ، چون اگـر  همخاطر كه اينكار) ژوليوس اعتراض كند 

كلاهك گذاري يا شكنجه ، او  برود ، شايد سه پايه ها بايكي از مأمورها لو 

 در ناختفايمـا  را وادار به افشاي اسرار خود بكنند و به اين طريـق ، محـل  

 اما ژوليوس گفت كه اين خطر. كوه هاي سفيد را بيابند و نابودمان كنند 

. ما نمي توانستيم تا ابـد در دل كـوه هـا مخفـي بـشويم                 . را بايد پذيرفت    

تمام مدت در سوراخ هاي خود مـي چپيـديم ، آنهـا بـالاخره      اگر همحتي 

    و همـه رامثـل يـك مـشت آفـت از بـين       يك روز جاي ما را پيدا ميكردند

   . حمله بزنيم تنها اميد ما براي بقا اين بود كه دست به. مي بردند 

  :حالا مي رسيم به جزئيات نقشه

      مال مــا ودر كنــاركيلــومتري شــ شــهر ســه پايــه هــا در فاصــله ي صــد 

. مي يافت  طول بيشتر مسير مسافرت ادامهر رودخانه اي قرار داشت كه د
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اين رود ، يك مسير تجاري پر رونق و مملو از قـايق هـاي بـاري بـود كـه                     

يكـي از ايـن قـايق    . حمل و نقل كالا مي پرداختنـد   طول آن به مرتب در

. كـالا مـي پرداختنـد    طول آن به حمل و نقل  هاي باري بود كه مرتب در

بود و مي توانست ما را به آساني  يكي از اين قايق ها در اختيار افرادخودي

ــانند     ــسابقات برســــ ــراي مــــ ــل اجــــ ــه محــــ   . بــــ

ــيش از ــوس پ ــرد   ژولي ــد ، مكــث ك ــه بده ــه صــحبت ادام ــه ب   . آنك

تعليمـاتي بـه مأموريـت اعـزام      تصميم گرفته شده بود كه سه نفر از گـروه 

: شـده بـود    طلبان ، نكات متعددي در نظـر گرفتـه  شوند براي انتخاب داو

مسابقات و بخت پيـروزي      مهارت و نيروي فردي ، سطح احتمالي برگزاري       

خلق و خوي شخص و اينكه در صورت نفوذ به شهر سه پايه هـا ،   در آنها ،

صدايش را بالا برد و  سپس اندكي. واقع شود  از چه نظر مي توانست مفيد

   "!لند شو ويل پاركر ، ب":گفت 

اسم خودم را شنيدم ، قلبم فرو ريخت و هنگامي كه ايستادم ،پاهايم  وقتي

   .مي لرزيد

تو از خـودت در مـشت زنـي اسـتعداد و مهـارت              !  ويل   ": ژوليوس گفت    

ضـمناً در طـول   . امتياز جثه ي ريز و سبك بر خـورداري   نشون دادي واز

اين مـي تونـه   . خودته سنگين وزن تر از  تمرينات ، حريف تونيو بودي كه
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مـا نگـرانيم چـون تـو گـاهي       ، با اين حال. براي تو يك امتياز مثبت باشه 

نظـر   مي كني و بي ملاحظگي به خرج مي دي و اغلب بدون در     عجله 

از اين نظر ، تونيو براي انتخاب       . دست به عمل مي زني        گرفتن عواقب كار ،   

ال پيروزي تـو در مـسابقات   اما احتم. محسوب مي شه  شايسته تري ، فرد

مسئوليت بزرگي بـر  . از هر چيز ديگري مهم تره نكته براي ما بيشتره واين

به تو اعتماد كنيم كه محتاط تر  آيا مي تونيم. دوش تو قرار خواهد گرفت 

   "و با دورانديشي بهتري عمل كني ؟

  " . بله آقا ":  پاسخ دادم

ــورت ،  - !  ــن ص ــشين  در اي  ــ".بن ــل دليي ــو "ه ژان پ ــد ش   !  ، بلن

كنم كه اعلام اسم بينپل ، بيشتر از لحظه ي شنيدن نـام خـودم    تصور مي

اين دليل كه او كمتر ازمن نـسبت بـه نتيجـه ي     شايد به. خوشحالم كرد 

ا كرده ربد بيني ها ، يعي خودش  اما با وجود همه ي. گزينش اميدوار بود 

همـسفر سـابق كـه در     سهپس ما سه نفر باز هم با هم بوديم؛ همان . بود 

  . بـوديم  تپه زار ها با يك سه پايه جنگيده و پوزه اش را به خاك ماليـده 

 گرچه تو. در مورد انتخاب تو هم مشكلاتي وجود داشت « :ژوليوس گفت 

براي پيروزي در مسابقات  د به حد كافي ياما شا   بهترين پرنده ي ما هستي ،     

اون ابـزاري  .  بينـايي توسـت   مسئله ي ديگه ضعف. باشي  آمادگي نداشته
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بهتر بگم ، دوبـاره اختـراع كـردي     يا -كه براي چشم خودت اختراع كردي

 شايد روي –رايج بوده  ،چون استفاده از اين وسيله در ميان باستاني ها امر

چنـين   صورت يك بچه زياد جلب توجه نكنه ، اما كلاهك دارهـا هرگـز از  

 در طول مأموريـت قـادر نخـواهي         درنتيجه. كنند   چيز هايي استفاده نمي   

اطراف را به خوبي هم قطاران خودت ببينـي و در صـورت ورود    بود دنياي

بـا  . ويل ، با مشكلات بيشتري مواجـه بـشي    به شهر ، شايد مثلاً به نسبت

بهتـر از ديگـران درك    اين حال ، مي توني چيز هايي رو كـه مـي بينـي ،   

  مـي تونـه ضـعف چـشمت رو    هوش سرشار تو ، امتياز بزرگيه كـه . كني 

براي كسب اطلاعاتي كه مـا نيـاز داريـم، وجـود تـو بـيش از                 . جبران كنه   

  آيا اين مأموريت را مي پذيري؟. خواهد بود  هركس ديگري مفيد

 "  بله ، آقا":بينپل هم پاسخ داد 

 حالا به سومين نفر مي رسيم كه انتخابش از همـه سـاده              ":ژوليوس گفت   

 ". تر بود

 كه هنري كاملاً به خودش مطمئن است و از اين بابت چنـان              متوجه شدم 

ژوليـوس  . گانه اي گرفته بود كـه كمـي حرصـم را در آورده     قيافه ي بچه

مسابقات از همه بيشتره و براي وقايع بعـد    بخت موفقيت او در":ادامه داد 
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      آيـا ايـن مأموريـت رو     ! اگِِـر  فـريتس . از اون هـم آمـادگي بيـشتري داره    

  "ي پذيري ؟م

        پـوس كنـده گفـت كـه      سعي كـردم بـا هنـري حـرف بـزنم ، ولـي رك و      

عنقُ  هنوز. بعد هم دوباره او را پيش از خواب ديدم . مي خواهد تنها باشد 

اما فردا صبحكه بر حـسب اتفـاق ، گـذرم بـه             . بود و حال صحبت نداشت      

  . بــــاني افتــــاد ، ديــــدم كــــه آنجاســــت دهليــــز ديــــده

حمـل ونقـل كالـسكه     ا تونل اصلي را به قصد ايجاد راهي بـراي باستاني ه

 هاي بدون اسب به نقطه اي در نزديكي قله حفر كرده بودند ؛همان جايي

كه يخچال بزرگ در مسيري پر پيچ و خم ، در وسط قله هاي پر برف ، به                  

هيچ نمي فهميدم هدف آنها از ايـن  . گسترده شده بود  سمت جنوب غربي

ارتفـاع ، خانـه ي بـسيار بزرگـي سـاخته       ولـي در آن . اسـت  كار چه بوده 

با گنبد فلـزي بنـا شـده     در كنار آن عمارت ، ساختمان ديگري نيز. بودند 

 . سقفش به سوي آسمان نشانه رفته بود بود كه تلسكوپ عظيمي از ميان

آنجــا يــك غــار يخــي هــم بــود كــه اشــكال عجيــب و نــامفهومي را روي  

كمي بالا تر ، چند دهليز بود كه بـه پـايين    . دديوارهايش حك كرده بودن

دهليز مي شد دره ي خـرّم و   ترين از دهانه ي كم ارتفاع.دره ديد داشتند 

همچون نـخ هـاي    حاصلخيزي را صد ها متر پايين تر ديد كه جاده هايش
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 باريك ، خانه هايش بسيار ريز و احشامش همچون نقطه هايي سوزني ، در

آنجـا هـم تلـسكوپ      . يي يك وجبي پراكنده بودنـد       ميان مراتع و زمين ها    

تخته سنگ و رو به دره نصب شـده بـود، امـا چـون      كوچكي در ميان يك

ــار    ــر ك ــود ، ديگ ــسته ب ــايش شك ــي ه ــي از عدس ــرد  يك ــي ك   . نم

به محض آنكه صـداي قـدم هـايم را          . هنري به تخته سنگ تكيه داده بود        

  «... اد تنهـا باشـي  اگه دلت مـي خـو  « :و به سويم چرخيد ، گفتم  شنيد

 "  نه ، مهم نيست":و گفت  شانه اي بالا انداخت

 متأسفم...من  - 

 " به اندازه ي من  نه":به زحمت لبخندي زد و گفت 

 نمـي فهمـم چـه   .اي كاش مي رفتيم با ژوليوس صحبت مـي كـرديم   -  

ــتند      ــر رو بفرس ــار نف ــر ، چه ــه نف ــاي س ــه ج ــه ب ــكالي داره ك   . اش

ــا   -   . ژوليــــوس حــــرف زده ام مــــن خــــودم قــــبلاً بــ

  هيچ اميدي نيست ؟ - 

گروه خـودم از همـه بهتـرم ، اونـا عقيـده       با اينكه من در. به هيچ وجه  - 

گفتنـد كـه اگـر    . نيـست   دارند كه شانسم براي پيروزي در مسابقات زيـاد 

  . بيـــــشتر تـــــلاش كـــــنم ، شـــــايد ســـــال بعـــــد     
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ن امـسال سـعي   اصلاچًرا بهت اجازه نمي دن كه همي . متوجه نمي شم  -

  كني ؟

اما ژوليوس مي گه كه حتـي يـك گـروه     . خودم هم همين رو پرسيدم - 

احتمـال اينكـه لـو بـريم      اگه چهار نفر باشـيم ، . سه نفره هم خيلي زياده 

  . بــه عــلاوه ، قــايق هــم بيــشتر از ايــن جــا نــداره . بيــشتر مــي شــه 

 ":  بـه همـين خـاطر گفـتم         . هيچ كس روي حرف ژوليوس حرف نميزد        

   " . سال ديگه هم فرصت داري .خودت رو ناراحت نكن

  ! اگــــــه ســــــال ديگــــــه اي در كــــــار باشــــــه - 

فكـر  . مأموريت با شكست مواجه مي شد ، دوباره سعي مي كردند  اگر اين

دره ي . خودم چه معنـايي خواهـد داشـت     كردم كه شكست شخصاً براي

ودهـايش ، غـرق در   و ر دور دست ِ زير پايم ، همراه بـا مـزارع و خانـه هـا    

با حسرت  پيش از اين هر بار كه به اين منظره نگاه مي كردم ،. آفتاب بود 

ولي حالا كـه قـرار      . دلم مي خواست كه دوباره بر آن زمين ها قدم بگذارم            

براي سفر به شهر سه پايه ها از ميانشان بگذرم ، همه ي آن زيبايي ها  بود

مـن ايـن منظـره را از ميـان     . دنـد  جذابيتشان را برايم از دسـت دا  ناگهان

  . نگريستم كه در آن احساس امنيـت مـي كـردم    دريچه ي حفره اي مي

   بود ، باز بـه حـال هنـري تأسـف     كه در دلم ريشه كرده اما با وجود ترسي
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كـوه هـاي    ممكن بود من به جاي او از گروه خط بخـورم و در .مي خوردم 

 ، نمي توانستم ضـربه را بـه         تصور مي كنم اگر چنين مي شد      . سفيد بمانم   

   .تحمل كنم خوبي او
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 فصل دوم

 اسير سياهچال

  

ترين  حوالي غروب، مخفيانه از كنار نزديك. يك روز اواخر بعدازظهر حركت كرديم

هاي  ما به سمت درياچه. روستا رد شديم و به سفر در زير مهتاب ادامه داديم

تا وقتي خورشيد كاملاً . رفتيم كه درست زير استحكاماتمان قرار داشتند دوقلويي مي

. ان راه رفتيم و تا آن موقع، به نيمه راه درياچه غربي رسيده بوديمبالا آمد، همچن

هاي سفيد، مبدأ سفرمان، در ارتفاعي بسيار دور،  ديگر قله. زار مخفي شديم وسط تپه

چيزي خورديم و تمام روز را . خيلي خسته بوديم. بالاي سرمان قرار داشتند

  .خوابيديم

 بپيونديم، حدود صد و ״ارِلكونيگ ״يق باري اي كه قرار بود در آن به قا تا رودخانه

هاي شبيخون بود و  ما يك راهنما داشتيم كه عضو گروه. پنجاه كيلومتر راه بود

بيشتر، . او قرار بود تا محل استقرار قايق همراهمان باشد. شناخت منطقه را خوب مي

  .گذرانديم كرديم و روز را به استراحت مي شبانه سفر مي

در طول اين مدت، . گذشت  شب ضيافت اعلام اسامي برگزيدگان مياي از چند هفته

اول از همه، . سازي را سپري كرديم هاي تعليمات بيشتر و مراحل آماده دوره

موهايمان را تراشيدند و يك كلاهك تقلبي را قالب جمجمه، روي سرمان محكم 
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 كلاهخود فلزي ابتدا حالت عجيب و بسيار ناراحتي داشت اما به مرور به اين. كردند

به ما اطمينان . زد كرد و از وسط شبكه بيرون مي كم رشد مي موهايم كم. عادت كردم

دار  هاي كلاهك كننده دادند كه تا پيش از آغاز مسابقه، از نظر ظاهر با بقيه شركت

گذاري در نخستين  هيچ فرقي نخواهيم داشت، چون در آن سرزمين، جشن كلاهك

شود و آنها هم مثل خودمان با موي كوتاه از راه  ر ميهاي تابستان برگزا هفته

پوشيديم، چون در غير اين صورت، سرما از طريق  ها كلاه پشمي مي شب. رسند مي

  .پراند كرد و آدم را به وضع دردناكي از خواب مي فلز كلاهك به سر نفوذ مي

ر جاي او اگ. كردم درك مي. هنري همراه ديگران براي بدرقه به دهانه تونل نيامد

اولين واكنشم آن بود كه از فريتس . خواستم آنجا باشم بودم، شايد خودم هم نمي

اما بعد، نصيحت ژوليوس را به خاطر آوردم . بدم آمد، چون جاي هنري را گرفته بود

همچنين، با خجالت يادم آمد . كه گفته بود بايد از فكر و عمل عجولانه دست بردارم

اي سفيد، از هنري و بينپل هم بيزار شده بودم، چون خيال ه كه در راه فرار به كوه

كنند و اجازه داده  محلي مي كردم كه با هم بسيار صميمي هستند و به من بي مي

بودم كه اين احساس منفي، هنگام اقامتمان در شاتودولاتوغوژ روي افكار و 

  .هايم تأثير نامطلوبي بگذارد تصميم

بـه همـين سـبب،      . ه تكرار چنين اشتباهي را بـدهم      توانستم به خودم اجاز    ديگر نمي 

حـرف و    امـا او همچنـان كـم      . خيلي سعي كردم كه رفتارم با فريتس صميمانه باشـد         
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چيزي نمانده بود كه به همين خـاطر از او بـرنجم، امـا دلخـوريم را                 . تودار باقي ماند  

همراهي بينپل، نعمت بزرگـي بـود و هـر زمـان كـه صـحبت كـردن                  . سركوب كردم 

راهنماي ما مردي سياهپوست و قوي هيكـل بـه    . زديم ري نداشت، با هم گپ مي     خط

رسـيد، امـا در حقيقـت        اي بـه نظـر مـي        بود كه در نگاه اول، آدم شلخته       ״پريمو״نام  

اعتماد به نفس فراواني داشت و جز براي دادن دستورالعمل و نكات ضـروري، حـرف                

  .زد نمي

  

دن به مقصد وقت داده بودند، راه را چهار با وجود آنكه به ما يك هفته براي رسي

امتداد رشته كوهي را كه از كنار ويرانه يكي از شهرهاي بزرگ رد . روزه طي كرديم

اي رسيديم كه بايد از  شد گرفتيم و كمي پس از طلوع آفتاب، به خم رودخانه مي

يچيد و پ رود از مشرق جاري بود، اما آنجا مياين . داديم طريق آن به سفر ادامه مي

هاي   پايين پيچ، كاملاً خلوت بود و تنها پشته.شد به سمت شمال جاري مي

هاي سر به فلك كشيده بودند، در دو سوي ساحلش به  انگيزي كه زماني برج غم

در آن هنگام دو . اما پس از آن عبور و مرور بر سطح جريان داشت. خورد چشم مي

 دوازده تاي ديگر هم در اسكله ساحلي -رفتند و ده قايق باري به سمت پايين رود مي

  .يك شهرك پهلو گرفته بودند
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تونيد  مي. يكي از اونا بايد ارِلكونيگ باشه«: پريمو به آن سو اشاره كرد و گفت

  »خودتون راه رو تا اون پايين پيداكنيد؟

  ». گردم پس من برمي «: توانيم، گفت وقتي به او اطمينان داديم كه مي

  » .براي همه آرزوي موفقيت دارم «: داد و اضافه كردسري براي ما تكان 

  

جز از نظر اندازه، فرقي با بقيه . ارلكونيگ دوبه كوچكي به طول حدود پانزده متر بود

 دو متر از سطح آب بالاتر بود و در انتهايش، -اش فقط يكي عرشه. ها نداشت دوبه

قايق، دو نفر خدمه داشت اين . براي حفاظت سكاندار از بارش باران، سقف زده بودند

مرد چهل و . نام داشت ״ اولف ״يكي از اين دو نفر . كه هر دو كلاهك تقلبي داشتند

هايش با اخَ و  اي بود كه عادت داشت يكريز وسطِ جمله گنده چند ساله خپلِ شكم

در نگاه اول چنگي به دلم نزد و وقتي قامت لاغر و . تفُ، نقطه و ويرگول بگذارد

، حدود ده  ״موريتس ״دستيارش، . به مسخره گرفت، حسابي از او بدم آمدباريكم را 

موهايي صاف و . تر بود داشتني تر و به اعتقاد من، ده برابر دوست سال از او جوان

اما هيچ جاي ترديد نبود كه . پرپشت، صورتي لاغر و لبخندي دست به نقد داشت

زد و جز  م زيادي با اولف حرف مياند، چون موريتس با احترا كدام يك از آنها رييس

كرد و اولف بود كه بالاخره بعد از كلي سينه صاف كردن و  اطاعت از او، كاري نمي

  .تف انداختن، دستورهاي لازم را براي سفر به ما ابلاغ كرد
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اين يه قايقِ دو نفره است كه فقط براي يه پسربچه جاي اضافي داره،  «: او گفت

كنه كه من هيچ خوشم  توجه مي اما بيشتر از اين جلب. هتونم بگم شاگردم چون مي

كنين؛ و وقتي مي گم كار كنين،  پس شماها به نوبت روي عرشه كار مي. آد نمي

شن و حتي اگه قايق  رن زير عرشه قايم مي دو تاي ديگه هم مي. يعني بايد كار كنين

اند كه نظم  ياد دادهآن، شيرفهم شد؟ حتماً بهتون  هم غرق بشه، از اون تو بيرون نمي

پس لازم نيست كه من ديگه براتون چيزي رو . و انضباط توي اين كار يعني چي

هركي به هر دليلي دردسر بتراشه، از گناهش : فقط يه چيز بگم. تكرار كنم

اما اگه توي . كنم از پسش بر بياين اي داريم و دعا مي دونم چه وظيفه مي. گذرم نمي

نو نداشته باشين و نتونين درست از دستور من اطاعت اين سفر هواي كار خودتو

هركي كه پاشو از گليمش درازتر . خورين كنين، پس به درد اين مأموريت هم نمي

در ضمن، چون هيچ خوش ندارم كه . اندازمش تو رودخونه معطلي مي كنه، بي

ه از شناكنون از يه بندرِ عوضي سر در بياره كه مردم سؤال پيچش كنن، قبل از اينك

  ».بندم دوبه پرتش كنم، يه وزنه آهني هم به پاش مي

فكر كردم كه از جمله آخرش . باز هم اخ و تف كرد و با سروصدا، خِلط بالا كشيد

آمد كه  از ظاهر و رفتارش برمي. فقط قصد شوخي داشته، ولي زياد هم مطمئن نبودم

  .كند اگر دلش بخواهد، به تهديدش عمل مي
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كشه كه  يه روز طول مي. اها زود رسيدين كه از دير رسيدن بهترهشم «: او ادامه داد

تونيم يه روز زودتر  حالا مي. جنس بار بزنيم، اما قرار نبود تا سه روز ديگه راه بيفتيم

رن پايين، براي ديدن  پس دو نفري كه اول از همه مي. حركت كنيم، ولي نه زودتر

  »خواد قرعه بكشين؟ حالا دلتون مي. آسمون بايد دو روز صبر كنن

دو روز كار روي عرشه خيلي بهتر از آن بود كه . من و بينپل نگاهي رد و بدل كرديم

شدم دو روز  كشيديم، شايد ناچار مي اما اگر قرعه مي. دو روز زير عرشه حبس شويم

ظاهراً بينپل هم داشت به همين . حرف بگذرانم را زير عرشه با فريتس ساكت و كم

  ».شيم بريم پايين نه، من و ويل داوطلب مي «: د، چون گفتكر نكته فكر مي

هرجور دوست  «: اولف نگاهم كرد و وقتي رضايتم را با حركت سر اعلام كردم، گفت

  »!راهو نشونشون بده! موريتس! دارين

آمديم، بينپل به شدت كنجكاور شده بود   مي وقتي از تپه به سوي ساحل رود پايين

كدام از آنها بادبان نداشتند و اگر هم  هيچ. روند وسيله راه ميها به چه  كه اين دوبه

توانستند در جهت موافق، به  البته مي. خورد داشتند، در رودخانه به دردشان نمي مي

اما بعد چگونه رودخانه را به سمت بالا بار . سادگي همراه با جريان آب پيش بروند

و سوي هر دوبه، يك جفت چرخِ تر شديم، ديديم كه در د گشتند؟ وقتي نزديك مي

كرد كه شايد اين  بينپل خيلي به هيجان آمد، چون فكر مي. اي نصب شده است پره
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هاست و آنها هم براي سفر در رودخانه از همين  هم يكي از اختراعات باستاني

  .اند كرده ها استفاده مي ماشين

ها به يك جور چرخ  وانههر كدام از پر. اما از مشاهده واقعيت امر، بسيار مأيوس شديم

عصاري متصل بود كه در زير عرشه قرار داشتند و هنگام سفر در خلاف جريان آب، 

اين حيوانات را از كُرگّي براي اين كار تربيت . آوردند ها آنها را به حركت در مي الاغ

اما . ابتدا فكر كردم كه چه زندگي سختي دارند و دلم به حالشان سوخت. كرده بودند

در . كرد ها دلبستگي داشت و خوب از آنها مراقبت مي يتس خيلي به اين الاغمور

كشيدند و در هر فرصت ممكن،  طول سفر به پايين رودخانه خيلي كم از آنها كار مي

در آن هنگام هم در مرتعي نزديك . بردند حيوانات را براي چرا از دوبه بيرون مي

ها  وقتي الاغ. ماندند جا مي ونيگ، همانگشتند و تا زمان حركت ارلك ساحل، آزاد مي

را بازگرداندند، من و بينپل هم در آخور كوچكشان با آنها هم اتاق شده بوديم و 

ناچار، بوي گندِ خر و تپاله را با مخلوطي از رايحه كالاهاي داخل دوبه استنشاق 

  .كرديم مي

س را ساكنان اين اجنا. بار دوبه در اين سفر، تعدادي ساعت و مجسمه چوبي بود

. فرستادند ساختند و براي فروش به پايين رودخانه مي جنگل بزرگ شرق رودخانه مي

اين كالاها بسيار ظريف بودند و به همين سبب، چند نفر به عرشه آمدند تا به 

ها بار  هايي كه براي خوراك الاغ من و بينپل پشت يونجه. بارگيري آنها نظارت كنند
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فقط من يك بار .  سعي كرديم هيچ سروصدا راه نيندازيمزده بودند، مخفي شديم و

ام را بگيرم، ولي خوشبختانه آنها همان لحظه داشتند با صداي  نتوانستم جلو عطسه

  .خنديدند و چيزي نشنيدند گفتند و مي بلند مي

بنابراين، وقتي دو روز تمام شد و دوبه در سحرگاه روز سوم به راه افتاد، نفس راحتي 

كرد و به  هميشه دوتا از آنها كار مي(ها را به گردش درآوردند  ها چرخ لاغا. كشيديم

من و بينپل پشير يا خط انداختيم تا ببينيم چه كسي ) دادند سومي استراحت مي

من برنده شدم و چشمم به روزي ابري باز . بايد جاي فريتس را روي عرشه بگيرد

بعد از . آورد اري را نيز به همراه ميگاه رگب وزيد كه گه تندبادي هم از شمال مي. شد

دو روز تحمل بوي طويله، هواي بسيار مطبوعي بود و در دو سوي رودخانه هم 

در ساحل غربي، دشت حاصلخيز و وسيعي گسترده .  زيادي وجود داشت هاي ديدني

هايي پوشيده از  در سوي ديگر هم تپه. شده بود و اهالي در مزارع سرگرم كار بودند

اما براي لذت بردن از منظره، فرصت زيادي . ا نيمه در ابر قد كشيده بودنددرخت، ت

اولف صدايم كرد و يك سطل آب، يك برس و يك قالب صابون را در دستم . نداشتم

) طور بود كه واقعاً همين(گفت چند هفته است كسي كف عرشه را نساييده . گذاشت

  .توانم كمي كار مفيد انجام بدهم و من مي

حوالي غروب به . رفت يگ پيوسته و بدون توقف، ولي با سرعت كم پيش ميارلكون

فقط يك دوبه . لنگرگاهي رسيديم كه در يك جزيره دراز و باريك واقع شده بود
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ظاهراً در تمام طول اين رودخانه هشتصد كيلومتري، . ديگر در آنجا پهلو گرفته بود

ها  اد كه فاصله ميان اين لنگرگاهموريتس شرح د. هايي برپا شده بودند چنين توقفگاه

ها بتوانند در طول كمتر از يك روز و در خلاف جهت  طوري تنظيم شده كه دوبه

شد در هر  البته در مسير جريان آب، به سادگي مي.  آب، از يكي به ديگري برسند

روز به اندازه دو ايستگاه سفر كرد، ولي رسيدن به ايستگاه سوم به معناي آن بود كه 

  .كرد رسيد و هيچ قايقي شبانه سفر نمي مالاً پيش از رسيدن به آن، شب فرا مياحت

ولـي آن روز،    . هـا نبـود    پايـه  هاي سفيد به دره، هيچ اثري از سـه         در حين سفر از كوه    

هـر دو در فاصـله دور بـه سـمت غـرب             . وقتي روي عرشه بودم، دوتا از آنها را ديـدم         

با اين حـال، بـا ديدنـشان    . ا ما فاصله داشتندرفتند و لااقل پنج يا شش كيلومتر ب        مي

چنـد روز بـود كـه هـدف         . تنم از ترس به لرزه افتاد و مدتي طول كشيد تا آرام شوم            

ها، باز هم ايـن واقعيـت        پايه اما ظاهر كريه سه   . اصلي مأموريت را فراموش كرده بودم     

  .نامطبوع را به يادم آورد 

شكلي در سفر رخ نداده است، خودم را سعي كردم با اين فكر كه تا اينجا هيچ م

  .اما اين دلخوشي مختصر هم غروب روز بعد، بر باد رفت. دلداري بدهم

***  

. فرداي آن روز، ارلكونيگ در ميانه راه، در ساحل يك شهرك تجاري توقف كرد

موريتس گفت كه اولف در آنجا كاري دارد و بايد به داد و ستد بپردازد و گرچه 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 35

كشد، اما چون از برنامه جلو هستيم، تصميم  يك ساعت طول ميكارش فقط حدود 

اما بعدازظهر به پايان رسيد و سروكله . گرفته كه تا صبح روز بعد، در آن بندر بمانيم

تر و  واضح بود كه موريتس هر لحظه از تأخير رييسش عصبي. اولف پيدا نشد

  .شود تر مي دلواپس

ظاهراً اولف گاهي به شدت . ا به زبان آوردبالاخره جانش به لبش رسيد و نگرانيش ر

موريتس فكر كرده بود كه لااقل او در اين سفر مراقب رفتار . كرد الكل مصرف مي

دانست كه شايد سرنوشت همه به اجراي صحيح اين  خودش خواهد بود؛ چون مي

اما اگر معامله درست انجام نشده باشد، شايد از فرط . مأموريت بستگي داشته باشد

اي توقف كند و يك پيك بالا برود تا كمي اعصابش آرام شود؛  راحتي در مهمانخانهنا

و اگر اوضاع خيلي ناجور باشد، شايد تا چند روز ... بعد، يك پيك ديگر و يكي ديگر 

  .ديگر به دوبه برنگردد

ولي هنوز از . رفت كم در افق مغرب پايين مي خورشيد كم. خبر بسيار يأس آوري بود

موريتس به فكر افتاد كه ما را در دوبه بگذارد و خودش به دنبال او . ي نبوداولف خبر

  .برود

اما مشكل اينجا بود كه در اين شهرك همه ارلكونيگ و اولف و موريتس را 

زدن، به دوبه سر   سه رهگذر هم براي چاق سلامتي و گپ-حتي دو. شناختند مي

آن روز، نوبت (شد جواب مردم را بدهد  بينپل ناچار مي. رفت اگر او هم مي. بودند زده
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ممكن . و موريتس هيچ دل خوشي از اين وضع نداشت) او بود كه روي عرشه بماند

ها  ران آخر، دوبه. كنند بود اهالي مشكوك بشوند يا شاگرد جديد اولف را سؤال پيچ

بينپل هم . شدند ها ظنين مي شناختند و خيلي زود به غريبه همه يكديگر را مي

 بود جواب نادرستي بدهد و آنها بفهمند كه او آن كسي نيست كه ادعا ممكن

  .كند مي

توانستيم وقتي  مي. سرانجام، بينپل پيشنهاد كرد كه ما پسرها به دنبال اولف بگرديم

تك  كه حواس مردم جمع نبود، يواشكي و به نوبت از دوبه خارج شويم و به تك

كرديم كه  بايستي او را متقاعد ميسپس . يمها سر بزنيم تا او را پيدا كن مهمانخانه

اگر . داديم گشتيم و جاي او را به موريتس خبر مي برگردد، يا لااقل خودمان برمي

. آييم توانستيم بگوييم مسافراني هستيم كه از راه دور مي پرسيد، مي كسي چيزي مي

ن در لازم نبود براي توجيه حضورما. هرچه باشد، آن شهرك يك بندر تجاري بود

مانديم، چاره ديگري  هاي دقيق و سرراست بدهيم؛ اما اگر روي عرشه مي آنجا جواب

  .نداشتيم

زند و  موريتس دودل بود، اما بالاخره تصديق كرد كه شايد بينپل حرف حساب مي

ترديد نبايد هر سه با هم به  البته بي. بعد از مدتي چك و چانه، زير بار رفت

لي يك نفر اشكال نداشت، و آن يك نفر هم بايد و. رفتيم وجوي اولف مي جست
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درست بعد از خروج بينپل از دوبه مخ . بود، چون اين فكر از خود او بود بينپل مي

  .موريتس را كار گرفتنم تا به من هم اجازه رفتن بدهد

هاي من ، فريتس رفتاري  چيزي كه كمكم كرد اين بود كه در برابر سماجت

قدر صبر  و هيچ نظري نداد و واضح بود كه حاضر است آنا. تفاوت در پيش گرفت بي

به اين ترتيب با رفتن من، موريتس . كند تا اين مشكل بدون دخالت وي حل شود

تر  قلب طور كه حدس زده بودم، او خوش همان. داشت بايد فقط هواي يك نفر را مي

به همين دليل، تأكيد كرد كه چه او را . نفس كمي داشت از اولف بود، ولي اعتمادبه

از شوق . پيدا كنم و چه نكنم، بايد تا يك ساعت ديگر برگردم و من هم قبول كردم

بعد از آنكه مطمئن . گردش در شهري غريب در سرزمين غربت، سرپِا بند نبودم

م حواس كسي به دوبه نيست، با يك جست روي اسكله پريدم و بارانداز را شد

  .سر گذاشتم پشت

در حاشيه رود، يك . تر بود شد، بزرگ اين شهرك از آنچه از روي عرشه ديده مي

برخي از . رديف انبار و سيلو قرار داشت كه اغلب آنها را سه طبقه ساخته بودند

هايي با نقش و نگار انسان  كاري  بودند و با كندهها سنگي، ولي عموماً چوبي ساختمان

زدم  در اين راسته دو مهمانخانه هم بود كه حدس مي. و حيوان تزيين شده بودند

. بينپل آنها را اول از همه گشته است، ولي براي اطمينان، خودم هم سركشي كردم

ها اشتاين كه فهميدم به آن(دار  در اولي فقط دو مشتري با دو ليوان بزرگِ دسته
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دوازده -  تر بود و ده دومي شلوغ. كردند نشسته بودند و پيپ دود مي) گويند مي

  .مشتري داشت، ولي با يك نگاه فهميدم كه اولف در ميان آنها نيست

هاي زيادي آنجا بود و  مغازه. به خياباني عمود بر رودخانه رسيدم و ردش را گرفتم

هاي بزرگ  داشت كه برخي گاري يا كالسكهها در آن جريان  رفت و آمد متراكم اسب

ازدحام . كردند كشيدند و بعضي هم سواراني را بر پشت خود حمل مي را به دنبال مي

خورد كه وقتي به اولين تقاطع رسيدم،  فراواني از مردم هم در آن گذر به چشم مي

هاي فروش خوراكي و پوشاك و  هر دو سوي اين خيابان را دكه. دليلش را يافتم

  .ظاهراً آن روز، هفته بازار شهر بود. كالاهاي ديگر  اشغال كرده بودند

هاي تاريك يا بر سطح  پس از يك زمستانِ پر از تمرين و آموزش و مطالعه در تونل

اما در مورد . برهنه كوه، قدم زدن در ميان مردم و تكاپوي روزمره لذت فراواني داشت

هاي سفيد نيز جز آرامش  گريز به كوهمن، اين لذت دو چندان بود، چون پيش از 

سه مرتبه با پدرم -البته، دو. شناختنم دهكده كوچكِ زادگاهم، دنياي ديگري را نمي

اين شهرك هم به .  رفته بودم و از عظمت آن، دهانم باز مانده بود״وينچستر״به بازار 

  .تر بزرگي وينچستر بود؛ شايد حتي بزرگ

ــان از كنــار دكــه قــدم هــويج، :  اولــي انبــوهي از ســبزيجات داشــتهــا گذشــتم، زن

پيچ سـفيد    هاي درشت و سبز و سفيد، نخود و كلم         هاي كوچك، مارچوبه   زميني سيب

اي كـه قـصابيِ      قـواره  اي ساده و بي    فروخت؛ اما نه مثل شقه     دومي گوشت مي  . و قرمز 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 39

هايي كه تميـز بريـده و بـا كمـي چربـيِ              فروخت، بلكه تكه   روستايم در انگلستان مي   

هاي  براي خودم به گردش و تماشا پرداختم و رايحه        . فيدِ حيواني تزيين شده بودند    س

يك دكه هم ديدم كه انواع و اقسام پنيـر، بـا            . متنوع و مطبوعِ بازار را استشمام كردم      

دانستم كه اين همه پنيـر       هيچ نمي . فروخت هاي مختلف مي   ها و اندازه   اشكال و رنگ  

هاي شـور و     فروخت؛ از ماهي    دكه ديگري هم ماهي مي     .جورواجور در دنيا وجود دارد    

اي كـه هنـوز      هـاي تـازه صـيد شـده        دودي كه از قلاب آويزان شـده بـود، تـا مـاهي            

كـم   دارهـا كـم    نزديـك غـروب بـود و برخـي از دكـه           . هايشان خشك نشده بود    پولك

ولي هنوز بيـشتر آنهـا مـشغول كـار بودنـد و جمعيـت               . كردند بساطشان را جمع مي   

  .وآمد و مشغول خريد بودند  در رفتزيادي

اي افتـاد و بـا    فروشـي، چـشمم بـه در مهمانخانـه     فروشي و پارچـه  ميان دو دكه چرم 

. وارد شدم و دوروبر را نگاه كـردم       . شرمندگي يادم آمد كه براي چه كاري آنجا هستم        

زيـادي  مـشتريان   . تر و پر از دود غليط تنباكو بود        هاي لب بارانداز تاريك    از مهمانخانه 

در همين حال، يك نفر     . ميزها نشسته يا كنار پيشخان ايستاده بودند       داشت كه پشت  

اي بود كه يـك كـت        گنده مردِ بسيار درشت خيلي شكم    . از ته مهمانخانه صدايم كرد    

اي كه بـه     با صدايي خشن و با لهجه     . اي بر تن داشت    هاي سبز پارچه   چرمي با آستين  

  »خواي؟ چي مي! اوهوي پسر«: زخمت برايم قابل فهم بود، گفت
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ترين كار  به اعتقاد خودم امن. موريتس چند سكه رايج اين ناحيه را به من داده بود

هاي  دانستم يكي از نوشيدني  سفارش دادم كه مي״دانكلس ״را كردم و يك ليوان 

تر   به دستم داد كه از آنچه انتظار داشتم، بزرگ״اشتاين ״او يك . متداول آنهاست

  .بود

هايم  اي به دستش دادم، يك جرعه نوشيدم و كف سفيد نوشيدني را از روي لب               سكه

ــردم ــاك ك ــخ و شــيرين داشــت و آن . پ ــود  طعمــي تل ــد نب ــدرها هــم ب ســرم را . ق

مـردان زيـادي در تـاريكيِ محـيط و زيـر            . وجوي اولف به دوروبر چرخانـدم      ستجدر

 يك لحظه فكر كردم او را       .سرهاي گراز وحشي و گوزنِ آويخته از ديوار نشسته بودند         

ام، ولي وقتي آن مرد بلند شد و زير نور فانوس قرار گرفـت، متوجـه شـدم كـه                     ديده

  .غريبه است

آمدم و حـضورم     البته چون كلاهك داشتم، مرد به حساب مي       . شدم داشتم عصبي مي  

دارِ واقعـي   با اين حال، از اعتماد به نفـس يـك كلاهـك   . در آنجا هيچ اشكالي نداشت  

حالا كه فهميده بـودم اولـف در ميـان          . دانستم كه با آنها فرق دارم      وم بودم و مي   محر

سعي كردم اشتاين   . آن جمع نيست، مشتاق بودم كه هرچه زودتر از آنجا خارج شوم           

امـا هنـوز دو قـدم       . را بدون جلب توجه روي ميز بگذارم و به سمت در حركت كـنم             

  .  دادزد و من به سويش چرخيدمگنده بيشتر برنداشته بودم كه همان مرد شكم

  ».بقيه پولت يادت رفت! بيا «: تر را روي پيشخان گذاشت و گفت چند سكه كوچك
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تشكر كردم و دوباره راه افتادم، اما وقتي ديد كه هنوز دو سوم اشتاين پر است، 

  »خواي بگي جنسش خوب نبود؟ يعني مي! اون دانكس رو هم كه نخوردي «: گفت

بعد، با وحشت ديدم .  خيلي خوب بود، اما حال خودم خوش نيستشتابزده گفتم كه

ظاهراً با اين بهانه، عصبانيت مردِ پشتِ . كه حواس همه به من جمع شده است

 ״وورتمِبِرگ ״از حرف زدنت معلومه كه اهل  «: اما گفت. پيشخان كمي فروكش كرد

  »پس بچه كجايي؟. نيستي

قرار بود بگويم كه از راهي دور و از . از پيش براي چنين سؤالي آمادگي داشتم

  .آيم و همين جواب را دادم  مي״تيرول ״اي در جنوب به نام  ناحيه

از يك سو، اين پاسخ نتيجه داد و شك و ترديدِ آنها را برطرف كرد؛ اما نه در جهت 

بعداً فهميدم كه اهالي اين شهرك هيچ دلِ خوشي از تيرول ندارند، چون يك . مثبت

قهرمان محلي آنها را در مسابقات سال قبل شكست داده بود و آنها ادعا تيرولي، 

ها كه كنار پيشخان  بعد، يكي از مشتري. كردند كه او با تقلب برنده شده است مي

ايستاده بود، پرسيد كه آيا من هم خيال دارم در مسابقات شركت كنم؟ من از روي 

ني از فحش و ناسزا بر سرم نازل شد احتياطي پاسخ مثبت دادم يك ثانيه بعد، بارا بي

زن هستند كه نوشيدني خوب وورتمبرگ را  ها همه يك مشت متقلبِ لاف كه تيرولي

كنند؛ بايد همه آنها را از شهر بيرون كرد و توي رودخانه انداخت تا شايد  حرام مي

  ...كمي تميز شوند و 
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ها را تحمل  توهين. مشد كرد، اين بود كه به سرعت فلنگ را ببند تنها كاري كه مي

تر در ميان جمعيتِ ميان بازار پنهان  كردم و به سمت در چرخيدم تا هرچه سريع

. اما چنان ذهنم را به اين فكر مشغول كرده بودم كه جلو پايم را نگاه نكردم. شودم

كسي از پشت يك ميز برايم پشت پا انداخت و من در ميان قهقه مردم، روي 

  . پهن شدماره كف مهمانخانه خاك

با وجود آنكه به طرزي دردناك با زانو زمين خورده بودم، اما باز هم به روي خودم 

شدم كه يك نفر موهايم را از پشت چنگ زد، سرم را  داشتم روي پا بلند مي. نياوردم

  .عقب و جلو برد و دوباره مرا روي زمين انداخت

. ام ه است و لو نرفتهحقش بود خوشحال باشم كه كلاهك تقلبيم از جا در نيامد

ترين كار متمركز كنم؛ يعني به  همچنين حقش بود كه حواسم را روي ضروري

اما متأسفانه تحملم . سلامت از آنجا خارج شوم و بدون جلب توجه، به دوبه بازگردم

دوباره بلند شدم و با خشم به كسي كه پشت . از شدت درد و تحقير به سر رسيد

  .زد، حمله كردم د ميسرم ايستاده بود و نيشخن

. تـر بـود   وزن تـر و سـنگين     تر و به مراتب درشت     به گمانم حدود يك سال از من مسن       

بـه قـدري جـوش آورده بـودم كـه هـيچ             . ام را با حالتي تحقيرآميز دفـع كـرد         ضربه

هـا و    كرد كـه تمـرين     قدر كار مي   اما هنوز ذهنم آن   . نفهميدم كارم چقدر ابلهانه است    

تظاهر به حمله كردم و وقتـي او دسـتش را بـه             . زني به ياد بياورم    مهارتم را در مشت   
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. سمت من دراز كرد، جاخالي دادم و مشتم را محكم درست روي قلبش فـرود آوردم               

هـاي دوروبـرم بـه هـوا         حالا نوبت او بود كه روي زمين پهن شود و صداي نعـره آدم             

 ـ     . به زحمت از جا بلند شد     . برخاست ديگـران پـس    . ودصورتش از خشم مچاله شده ب

اي جز ادامه    متوجه شدم كه چاره   . رفتند، ميزها را عقب كشيدند و دور ما حلقه زدند         

همـين  . ترسيدم، ولي از حماقت خودم اصـلاً راضـي نبـودم           از دعوا نمي  . مبارزه ندارم 

چند هفته پيش بود كه ژوليوس در مورد شتابزدگي به من اخطار كرده بود و حالا به                 

  . ست خودم داده بودمهمين زودي كار د

اما وقتي او به سمتم هجوم آورد، ناچار شدم ذهنم را روي زمان و مشكلِ حال 

با وجود آنكه هيكلش از من . جاخالي دادم و در همان حال، ضربه زدم. متمركز كنم

توانستم هرقدر كه دلم  مي. دانست زني نمي تر بود، هيچ چيزي از فنون مشت درشت

اما اين كار به هيچ درد . م و او را به رقص درآورمخواهد، دورش بچرخ مي

فكر كردم كه بهتر است هرچه زودتر با يك ضربه كاري به غائله خاتمه .خورد نمي

  .بدهم

اش را با ساعد چپ دفع كردم، مشت راستم  در نتيجه، وقتي دوباره حمله كرد، ضربه

ر غيرارادي به را روي آبگاهش خواباندم، يك قدم عقب رفتم و وقتي سرش به طو

حريفم با شدت . اش كردم جلو خم شد، با نهايت قدرتم، يك ضربه هوكِ چپ حواله
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ال اينكه يخورد، به خ وقتي ديدم از جايش تكان نمي. عقب رفت و نقش زمين شد

  .كنند، به سمت در چرخيدم جمعيت برايم راه باز مي

يكي از .  نگاهم كردندجمعيت از جا تكان نخوردند و خيره. اما چنين چيزي رخ نداد

حالش . سرش بدجور ضربه خورده «: ام زانو زد و گفت آنها كنارِ رقيب از حال رفته

  ».هيچ خوب نيست

  ».پس بايد پليس خبر كنيم« : يكي ديگر گفت

  

. كردم سه ساعت بعد، در تنهايي، آسمان تاريك پرستاره بالاي سرم را نگاه مي-دو

كردم و حالم از خودم  رفت، احساس فلاكت مي سردم بود، دلم از گرسنگي ضعف مي

  .مرا در تهِ يك سياهچال حبس كرده بودند. خورد به هم مي

. كرد، هيچ از خودش عدل و انصاف نشان نداد اي كه به پرونده رسيدگي مي قاضي

جوانكي كه كتكش زده بودم، برادرزاده قاضي و فرزند يكي از تجار بزرگ شهر از آب 

دت دادند كه من با توهين به اهالي وورتمبرگ، او را عصباني مردم شها. درآمد

ولي . كدام از اين اتهامات نرفتم زير بار هيچ. ام هوا اولين مشت را زده ام و بي كرده

ها  كدام از اين حرف البته حريفم هيچ. همه شهود، اين ادعاهاي دروغ را تأييد كردند

، ضربه شديدي به سرش وارد شده شد را نشنيد، چون هنگامي كه نقش بر زمين مي

به من اخطار كردند كه اگر او زنده نماند، . برد بود و هنوز در بيهوشي به سر مي
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بعد هم تا تكليفم روشن شود، مرا براي خوشامد قاضي، به . زنند بروبرگرد دارم مي بي

  .سياهچال انداختند

 متر 5بود كه حدود سياهچالي مدور . اين روش محبوب آنها براي آزار مجرمان بود

هايي ناصاف فرش كرده  كف آن را با سنگ. قدر ارتفاع داشت قطر و تقريباً همان

ها هم سنگي، ولي به قدري صاف بودند كه بالا رفتن از آنها امكان  ديواره. بودند

هايي رو به پايين نصب  به علاوه، دور تا دور اتاق در نزديكي سقف، پيكان. نداشت

مرا مثل يك گوني . كرد ر فرار را از سر زنداني بيرون ميكرده بودند كه فك

از غذا خبري نبود و با . زميني از آن بالا به ته سياهچال انداخته و رفته بودند سيب

در . وجود آنكه به نظرم شب سردي در پيش بود، حتي يك روانداز هم به من ندادند

  .شده بودجريان سقوط نيز آرنجم كمي ضرب ديده و بازويم خراشيده 

اما بعضي از كساني كه دستگيرم كرده بودند، با خوشحالي گفته بودند كه تفريح، 

اين سياهچال را طوري ساخته بودند كه هم وسيله تنبيه . شود تازه روز بعد آغاز مي

رسم آنها اين بود كه بالاي حفره سياهچال . زنداني باشد و هم اسباب تفريح اهالي

رسد، روي سر آن بدبخت  ه به دست يا فكرشان ميجمع شوند و هر چيزي را ك

اما اگر خيلي از . مانده غذا ها گرفته تا سبزي گنديده و ته ترين فحش بريزند؛ از ركيك

در گذشته، . دست آدم عصابي بودند، ممكن بود سنگ و چوب و تبري هم پرت كنند
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زندانبانانم پيدا از قيافه . ها به شدت مجروح يا حتي كشته شده بودن بعضي از زنداني

  .شود كنند قند در دلشان آب مي بود كه وقتي اينها را برايم تعريف مي

. گرفت، آنجا هيچ سرپناهي نداشتم اگر باران مي. شود حس كردم كه گويا هوا باز مي

قدر تشنه نبودم كه از آن  اما هنوز آن. ردي از آب روي ديوار به پايين جريان داشت

اندكي روشن بود، ديده بودم كه كف زمين پوشيده از سبزي وقتي هوا هنوز . بنوشم

دادند تا  قدر گرسنگي مي شد، آن به كسي كه در سياهچال حبس مي. گنديده است

كردند، رضايت  هايي كه پرت مي مانده و پوست ميوه هاي ته به جويدن استخوان

  .به نظر آنها تماشاي اين صحنه هم خيلي كف داشت. بدهم

  .لرزيدم فرستادم و باز مي مي لرزيدم، به بلاهت خودم لعنت مي! معجب احمقي بود

دوبار روي زمين دراز كشيدم، به خودم پيچيدم و - يكي. تر شد كم تاريك هوا كم

شد و ناچار براي آنكه خودم را گرم كنم، بلند  اما هوا سردتر مي. سعي كردم بخوابم

ه زودتر صبح شود و هم از خواست هرچ هم دلم مي. شدم و دور سياهچال راه رفتم

اند و آيا  خواست بدانم ديگران در چه وضعي خيلي دلم مي. ترسيدم فرا رسيدنش مي

دانستم ممكن نيست او به خاطر من پا در مياني  مي. اولف به دوبه برگشته است يا نه

. جرم من شود كرد شريك اي بود و جرئت نمي او در اين شهر آدم شناخته شده. كند

كار . كرد گذاشت و به سمت پايين رودخانه حركت مي جا مي مرا همينفردا او 

  .آمد ديگري از دستش برنمي
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سرانجام، دايره آسمان بالاي سرم كمي روشن شد و از روي نخستين نور سحرگاهي، 

براي تنوع، به ديوار سياهچال تكيه . تشخيص دادم كه مشرق در كدام جهت است

هايم  چشم. شد كم خستگي داشت بر من غالب مي با وجود سرما، كم. زدم و نشستم

ساسه . بعد، ناگهان صدايي از بالا، چرتم را پاره كرد. را بستم و سرم پايين افتاد

آزاري  با اندوه خيال كردم مردم. ايِ تيره آسمان ديدم سياهي را در برابر رنگ سرمه

اي ديگر،  ظهحتماً تا لح. سحرخيز است كه طاقتش براي شكنجه قربانيش طاق شده

  .خورد چيزي به سرم مي

  » حالت خوبه؟! ويل «: بعد، صداي آرامي از آن بالا گفت

  .صداي بينپل بود

هاي بالاي  يك سر آن را به يكي از نيزه. او با خودش از دوبه طناب آورده بود

ها كمي زحمت  عبور از كنار نيزه. سياهچال گره زد و سر ديگر را براي من انداخت

  . بينپل دستم را گرفت و چند ثانيه بعد، مرا از لبه چاه بيرون كشيدداشت، اما

اهالي هنوز در . سياهچال در حاشيه شهر بود. وقت را با حرف زدن تلف نكرديم

خيلي مبهم به . اما افق در جهتِ رو به ارلكونيگ كاملاً روشن شده بود. خواب بودند

دويد  ولي بينپل بسيار مطمئن مي. دان خاطر داشتم كه از چه راهي مرا به آنجا آورده

در . ده دقيقه طول كشيد تا بتوانيم رودخانه را ببينيم. رفتم و من هم به دنبالش مي
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طول راه، فقط يك نفر را از دور ديديم كه او هم تنها با فرياد چيزي گفت و ما را 

  .تعقيب نكرد

خيابان . ه استمتوجه شدم كه بينپل وقت خيلي خوبي را براي نجاتم انتخاب كرد

پنجاه متر جلوتر به اسكله رسيديم و به سمت چپ . ها راپشت سرگذاشتيم محل دكه

ايستادم و . يادم بود كه ما كنار قايقي به نام زيگفريد  لنگر انداخته بوديم. پيچيديم

ريد سرِ جايش بود، اما جاي كناريش فزيگ. ام بينپل هم متوجه شد كه به چه زل زده

  .خالي بود

 -ارلكونيگ سيصد. حظه بعد، آستينم را كشيد و به سمت شمال رود اشاره كرديك ل

بازي، وسط آب، رو به پايين در حركت  چهارصد متر دورتر، همچون يك قايق اسباب

  .شد بود و دور مي
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  فصل سوم

 كلكي شناور بر رود

  

اولين مسئله ما اين بود كه قبل از آنكه كسي از فرار من از سياهچال خبردار شود، تا 

هاي  رد بارانداز را به سمت شمال گرفتيم، از كنار خانه. حد ممكن از آن بندر دور شويم

نگار مركز هاي الوان و پرنقش و  اي گذشتيم كه هيچ شباهتي به ساختمان زهوار دررفته

راهي رسيديم كه تقريباً در مسير   اي، يا بهتر بگويم، به كوره شهر نداشتند و به جاده

اما . هاي پر درخت طلوع كرد خورشيد در سمت راست ما از پسِ تپه. رفت رود پيش مي

ساعت بعد، خورشيد  آمدند كه نيم ، ابرهايي با ظاهر تهديدآميز هم پيش مي از همان سو

شست و به  سه ربع بعد، نواري از باران را ديديم كه تپه را مي. ن را پوشاندندو تمام آسما

پنج دقيقه بعد، در حالي كه تا مغز استخوان خيس شده بوديم، . آمد سمت ما مي

ديگر وقت داشتيم تا به . ساختمان ويراني را در كنار جاده يافتيم و در آن پناه گرفتيم

  .نيمحل مشكلي كه پيش آمده بود، فكر ك

او اولف را پيدا . در طول راه، بينپل جريان را از ديدگاه خودش برايم تعريف كرده بود

افراط اولف در مصرف الكل، . نكرده بود، ولي وقتي به دوبه برگشته بود، او هم آنجا بود

او پيش از هرچيز از دست من و بنپيل براي . وخويش را بهتر نكرده بود وجه خلق به هيچ
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ه عصباني بود و همچنين از موريتس، به خاطر آنكه به ما اجازه رفتن داده خروج از دوب

بعد هم گفته بود كه ما دو نفر بايد تا آخر سفر را زير دوبه سركنيم و معلوم است . بود

  .كند و او تنها آدم قابل اعتماد در اين دوبه است كه اينجا تنها عقل فريتس كار مي

پس از غروب، يكي از آشناها به . ش شديدتر شدوقتي پس از مدتي بازنگشتم، خشم

ها  ديدنش آمده و تعريف كرده بود كه يك تيرولي جوان در يكي از مهمانخانه

بعد از . كاري به راه انداخته و در نتيجه، به حبس در سياهچال محكوم شده است كتك

را به چيز  رفتن اولف در سرحد خشم، با جيغ و داد گفته بود كه من با حماقتم همه

ديگر . وجودم بيش از آنكه مفيد باشد، آشَكارا براي ديگران مضر است. ام خطر انداخته

 هم ارلكونيگ. كاري براي نجاتم انجام داد ترديد نبايد هيچ نبايد منتظر من ماند و بي

امسال به جاي سه نفر، دو ورزشكار در مسابقه شركت . صبح سفر را از سر خواهد گرفت

  .قدر در سياهچال بمانم تا بپوسم  هم لياقتم اين است كه آنخواهند كرد و من

. دانستم كه در اين ميان بدجور بلاتكليف مانده بود گرچه بينپل چيزي نگفت، ولي مي

به علاوه، . كرديم اولف صاحب اختيار ما بود و بايد از همه نظر از او اطاعت مي

تكِ  وريت بيشتر از جان تكدر اين ميان، كل مأم. هايش هم كاملاً منطقي بود حرف

آيد انجام بدهد تا  وظيفه او اين بود كه هر كاري از دستش بر مي. افراد اهميت داشت

ها نفوذ كند و اطلاعات لازم  پايه يكي از ما در مسابقات قهرامن شود و بتواند به شهر سه
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رار هر چيز ديگري در درجه دوم اهميت ق. را براي نابودي آنها با خود بازگرداند

  .گرفت مي

ها بينپل با موريتس وارد صحبت شده و او را سؤال پيچ كرده بود كه  با تمام اين حرف

قدر احمق بود كه  دانم آيا موريتس آن نمي. اين سياهچال چه شكلي است و كجاست

اما احساس . كرد ها چيست، يا اينكه با ما همدردي مي فهميد هدف او از اين پرسش نمي

رحم بود، در حالي كه واقعاً لازم بود آدم  اي اين كار بيش از حد دلكنم كه او بر مي

به هر صورت، بينپل . سختگير و سنگدلي مثل اولف چنين مسئوليتي را برعهده بگيرد

 ارلكونيگوجوي من از  خواست فهميد و با يك كلاف طناب، در جست آنچه را كه مي

و از سرِ خشم و بر اساس منطق احتمالاً اولف هم از ماجرا خبردار شده . خارج شد

ناپذير خود، به اين نتيجه رسيده بود كه تا كس ديگري از سرنشينان قايق به  انعطاف

دردسر نيفتاده يا در مظان اتهام قرار نگرفته، بهتر است تنها عضو باقيمانه گروه سه نفره 

  .را بردارد و حركت كند

  .كليف مانده بوديمما صدها كيلومتر دورتر از مقصد، سرگردان و بلات

  

طور كه ناگهاني آغاز شده بود، ناگهاني هم بند آمد و جاي خود را به جاي  باران همان

البته حدود يك . روي خشك كرد هايمان را در حال پياده آفتاب تندي داد كه لباس

ساعت بعد، دوباره سراپا خيس شده بوديم و اين دفعه هيچ سقفي هم در آن نزديكي 
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از آن روزهايي بود كه هوا مدام آفتابي و باراني . ا از شر رگبار حفظ كندنبود كه ما ر

بيشتر اوقات با سرما و فلاكت دست به گريبان بوديم و در تمام مدت به . شد مي

  .كرديم فكر مي) يا بهتر بگويم، خودم به بار آورده بودم(افتضاحي كه به بار آورده بوديم 

چيز لب نزده بودم، به محض  هر روز پيش به هيچمن كه از ظ. خيلي هم گرسنه بوديم

هنوز بقيه پولي كه از . اينكه هيجان فرار از شهر فروكش كرد، شكمم به قاروقور افتاد

ها در  شد تا باز شدن مغازه وجه نمي اما به هيچ. موريتس گرفته بوديم، در جيبمان بود

ها وجود   كردن سكهبندر ماند و اينجا هم در خارج از شهر، هيچ جايي براي خرج

هايي كه چند رأس گاو در آنها سرگرم نشخوار  فقط زمين باير بود و چراگاه. نداشت

اي  دو نفري موفق شديم يكي از آنها را گوشه. پيشنهاد كردم كه گاوها را بدوشيم. بودند

ماده گاو به هر ترتيب كه بود، از . ولي نقشه با شكست كامل مواجه شد. نگاه داريم

  .ارزد  گريخت و ما هم به نتيجه رسيديم كه اين كار به زحمتش نميچنگمان

با وجود آنكه يك كلبه . ها راه رفتيم تا عاقبت به يك مزرعه شلغم رسيديم ساعت

با . روستايي در آن نزديكي بود، خطر كرديم و چند تا از آنها را از خاك بيرون كشيديم

بعد دوباره باران گرفت كه اين بار . فتنداينكه خيلي بدمزه بودند، كمي ته دلمان را گر

  .بيش از يك ساعت ادامه يافت

از شدت گرسنگي، كمي علف و جوانه . اي را يافتيم و شب در آنجا اتراق كرديم ويرانه

ضعفه و لباس خيس، به زحمت  با وجود دل. درد بود اش، شكم اما تنها نتيجه. خورديم
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گاهي ابري از خواب بيدار شديم و به راه در سحر. اي بخوابيم توانستيم چند دقيقه

  .افتاديم

در محلي كه رودخانه در . با اينكه باران نباريد، هوا در تمام طول روز، سرد و ابري بود

شد، قايقي از كنارمان گذشت و پشت سر  تر مي تر و خروشان پيچيد و عريض برابرمان مي

. وتر، يك رديف خانه ديديمكمي جل. خود، ردي از عطرِ گوشتِ كباب را برجا گذاشت

يك آبادي كشاورزي بود و بينپل پيشنهاد كرد كه به اميد يافتن يك لقمه غذا، اداي 

اما او گفت . داوطلب شدم كه من به جاي او اين كار را انجام بدهم. ها را دربياورد آواره

ها هميشه  هالبته آوار. كه اين فكر خودش بوده و من بايد خودم را از نظر پنهان نگه دارم

به همين سبب، من پشت يك پرچين مخفي شدم و به تماشا . كردند تنها سفر مي

  .نشستم

خانمان  هاي بدبختِ بي سرا وجود داشت كه اين ديوانه در روستاي زادگاه من، يك آواره

مردم آب و غذاي آنها را . توانستند تا هر وقت كه مايل بودند در آن پناه بگيرند مي

اما . رسيدند دو مستخدم به كار نظافت و پخت و پز مي-د و هميشه يكيكردن تأمين مي

ها اگر شانس  آواره. بينپل برايم تعريف كرده بود كه در وطن او از اين خبرها نبود

خوابيدند و  ها، و در غير اين صورت، زير سقف آسمان مي آوردند، در انبارها يا خرابه مي

ند و هركسي بنا به سخاوتش به آنها كمك كرد براي سير كردن شكم خود گدايي مي

  .كرد مي
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هفت باب منزل  - شش. فرض كرديم كه شايد اينجا هم چنين رسمي رواج داشته باشد

كسي در را باز نكرد، اما بعداً برايمان . بينپل به سراغ اولي رفت و در زد. در آنجا بود

در . ش را گم كندگفت كه كسي از داخل خانه با دشنام برسرش داد زده بود كه گور

اي باز  اما وقتي سومين خانه را زد، پنجره. كس جوابش را نداد دومين خانه، اصلاً هيچ

هنگامي كه . شد و يك سطل چركابه روي سرش خالي كردند و بعد هم به او خنديدند

او به اين اميد كه . شد، در خانه را باز كردند تر از سابق از آن خانه دور مي داشت خيس

و بعد پا به ... فحش و بد و بيراه بيشتر چند لقمه غذا هم به او بدهند، برگشتبا كمي

اي ترسناك و وحشي را رها كردند و به  آنها يك سگ گنده با قيافه. فرار گذاشت

جانور او را تا ميانه راه تعقيب كرد، سپس نرسيده به جايي كه من . دنبالش فرستادند

  .ي تهديدآميز پارس كرددراز كشيده بودم، ايستاد و با حالت

. زميني رسيديم و به آن يورش برديم يك كيلومتر جلوتر، به يك مزرعه سيب

ولي در اين . شدند تر مي پختيم، خوردني ها ريز بودند و اگر آنها را مي زميني سيب

به حركت . سرزمين گرفته مرطوب و ابري، هيج امكاني براي برافروختن آتش نداشتيم

ل غروب، در مقابل خود قايقي را ديديم كه كنار ساحل لنگر انداخته ادامه داديم و او

 باشد و شايد دل اولف به دليلي به ارلكونيگممكن است : هر دو به يك فكر افتاديم. بود

دانستيم اميدمان بيهوده است، اما  گرچه مي. رحم آمده و منتظر مانده تا به او برسيم

اين دوبه از . حسابي حالمان گرفته شدبازهم وقتي كه اميدمان نقش برآب شد، 
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از . اش هم به سمت بالاي رود بود، نه به سمت پايين تر بود و دماغه  بزرگارلكونيگ

  .رودخانه فاصله گرفتيم و از كنار دوبه عبور كرديم

مدتي بعد، دوباره به ساحل نزديك شديم و سرمازده و لرزان، براي استراحت در يك 

نگران بودم كه شايد بينپل به . وت غمناكي ميانمان برقرار شدسك. كلبه ويرانه نشستيم

كند كه اگر محض خاطر من نبود، حالا با شكم پر در جاي گرم و امن خود  اين فكر مي

. خودم هم پيش از آن به همين نكته انديشده بودم، اما هيچ وفايده نداشت. در دوبه بود

  » !ويل «: سپس او گفت

   چيه؟-

اونجا بايد يكي از .  يك بارانداز با چند تا خونه لنگر انداخته بود اون دوبه كنار-

  .هاي بين راه باشه ايستگاه

  .طوره  به گمانم همين-

  .ايم  از وقتي از شهر بيرون اومديم، اين اولين ايستگاهيه كه بهش رسيده-

  ».خب، آره «: كمي فكر كردم و جواب دادم

. نگيره و فقط روزي دو ايستگاه راه بره اولف خيال داشت كه زياد به خودش سخت -

  ....پس حالا بعد از دو روز

با وجود آنكه ما از سحر تا تاريكي مطلق راه افتاده بوديم، ولي ظرف دو روز، تنها 

روي هم رفته به عنوان .  را طي كرده بوديمارلكونيگمسافتي برابر با راه صبح تا ظهر 
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من هيچ . لي با اين حال، نتيجه نااميد كننده بوددو مسافر پياده، خوب راه رفته بوديم، و

برنامه اين بود كه پنج روز در راه باشيم و سه روز قبل از  «: اما بينپل گفت. حرفي نزدم

  ».كشه اما با اين سرعت، سفرمون بيست روز طول مي. شروع مسابقات به مقصد برسيم

حالا يعني فكر . آره «: متفاوتي بيرون بياورم و گفت سعي كردم خودم را از حالت بي

  »كني بايد عوضش برگرديم به تونل؟ مي

  .دونم بايد چه جوابي به ژوليوس بديم  برگرديم به تونل؟ اون وقت من هيچ نمي-

  .دانستم كه بايد چه كار كنيم اما در عين حال، نمي. دانستم من هم نمي

  »!رودخونه كه هست. بايد تندتر حركتي كنيم «: بينپل گفت

دوني كه  خودت مي. ها رو نداريم  جرئت نزديك شدن به هيچ كدوم از اون دوبه آخه-

دن كه پا روي  اند و اصلاً اجازه نمي ها مشكوك اونا به همه غريبه! اند بهمون چي گفته

  .عرشه بذاريم

  . اي كاش يك قايق براي خودمون داشتيم-

هم بد نباشه يك شايد . شد اون وقت خيلي خوب مي «: متأسفم كه با طعنه گفتم

  » .دوفِغ پيدا كنيم و يواشكي سوارشِ بشيم شمُان

تونيم با  نمي! يا شايد هم يك كلك... يك قايق «: بينپل به روي خودش نياورد و گفت

تونستيم  اگه مي. افته طوري هم خودش داره مي ديوار اين كلبه يك كاري بكنيم؟ همين
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تر و  ان آن ما رو دست كم دو برابر سريعاينو جدا كنيم و تا لبِ رودخونه بكشيم، جري

  » .برد تري جلو مي روي مسير صاف

قلب گرفتم و سرماي دست و پا و  وقتي فهميدم چه فكري در سر دارد، كمي قوت

ها پيش، وقتي  مدت. رسيد اين نقشه عملي به نظر مي. قاروقورِ شكمم را فراموش كردم

ساخته و آن را در يك آبگيرِ پر از اردك ام، جك، كلكي  كه بچه بودم، به كمك پسردايي

آلود و وسط لجن  كلك از هم پاشيد و ما در آبِ گل. نزديك ده به آب انداخته بوديم

اما حالا بله، شايد به نتيجه . البته آن زمان خيلي كوچك بوديم. بوگندو افتاديم

  .رسيديم مي

  »كني بتونيم؟ خيال مي «: پرسيدم

  ».كنيم  فردا امتحان مي.باشه تا صبح «: بينپل گفت

  

به محض آنكه سپيده زد، . گويي براي تشويق ما، صبح روز بعد، هوا صاف و آفتابي بود

دست به كار شديم كه ابتدا به طرزي اميدوار كننده ساده بود، ولي به مرور به نحوي 

ديواري كه بينپل در نظر داشت، مربعي تقريباً به ضلع دومتر . نوميدكننده مشكل شد

ما بقيه اتصالات آن را از سقف و ديوارهاي . د و بخش اعظم آن از سقف جدا شده بودبو

بعد از آن، كندن و خواباندن ديوار، بسيار ساده بود؛ با صداي تلََق . مجاور قطع كرديم

  .هايش از هم جدا شدند و تخته... دلچسبي افتاد 
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براي اين .  هم متصل كنيمها را با چند تخته عمودي به بينپل گفت كه حالا بايد تخته

براي اتصالشان هم بايد . هاي ديوارهاي ديگر استفاده كنيم توانستيم از تخته كار مي

او همه اينها را با . كوبيديم كشيديم و آنها را در جاي مناسب مي ها را بيرون مي ميخ

  .لحن مطمئن يك نجار باتجربه تعريف كرد

له و پوسيده بودند و گاهي با يك فشار ساده ها كج و كو مشكل اينجا بود كه اغلب ميخ

كشيديم، آنها را با دقت و  هاي نسبتاً سالم را بيرون مي ناچار بايد فقط ميخ. شكستند مي

. كوبيديم كرديم و دوباره در جاي مناسب مي احتياط و بدون آنكه نصف شوند، صاف مي

هاي  سنگ از قلوهها  چيزي شبيه چكس نداشتيم، براي كوبيدن ميخ البته چون هيچ

سنگ بسيار مناسبي پيدا كرد، آن را به من داد و بينپل . كرديم نسبتاً صاف استفاده مي

متأسفانه من . حق داشت. گفت كه دليلش آن است كه من بهتر بلدم با آن كار كنم

  .ام، تا از مغزم هايم مهارت بيشتري نشان داده هميشه در استفاده از دست

وقتي تمام شد، خيش عرق بوديم و آفتاب درست .  زيادي بردكار دشواري بود و وقت

. فقط مانده بود كه كلك را به آب بيندازيم كه اين هم هيچ آسان نبود. بالاي سرمان بود

. كلبه پانزده متر با ساحل رود فاصله داشت و زمين ميان اين دو، ناهموار و باتلاقي بود

توانستيم آن را جلو بكشيم و  ذره ميكلك هم به قدري سنگين بود كه فقط ذره به 

يك بار هم كه . كرديم ايستاديم و نفس تازه مي مسيرش را تغيير بدهيم و بعد بايد مي

وسط يك تپه انبوه و خاردار گير كرد، تقريباً نااميد شدم و با عصبانيت لگدي نثارش 
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از آنجا . ديماندكي پس از آن به ساحل رسي. اما عاقبت بينپل كلك را آزاد كرد. كردم

هاي تيره و جوشان رود بزرگ  ديگر كافي بود كلك را در سرازيري هل بدهيم تا در آب

اينجا بود كه باز هم به سبب وجود بينپل، بخت ديگري نصيبمان شد و . ور شود غوطه

ما هر چهار تخم را . لانه يك پرنده آبزي را با چهار تخم بزرگ خالدار پيدا كرديم

. اخل پوستشان را هم ليسيديم و براي آخرين تلاش آماده شديمخام خورديم د خام

از كلك صداي . دادم كشيد و من از عقب هل مي بينپل كلك را به سمت رود مي

هايش از جا در رفت، اما  اي بلند شد و من ديدم كه يكي از ميخ كننده جيرجير نگران

كشيديم و آن را با فشار از ما خودمان را بالا . تاب آورد، ليز خورد و در آب شناور شد

  .ساحل دور كرديم

جريان ما را برداشت و در حالي كه كلك را به كندي دور . اي نبود سفر چندان آسوده

وسيله نقليه ما به زخمت شناور بود و زير . چرخاند، به سمت پايين رود برد خودش مي

طر تراز نبودن اش از آب بيرون مانده بود؛ آن هم به خا بار وزنمان، فقط يك گوشه

توانست روي آن گوشه خشك بنشيند و نفر دوم بايد  در نتيجه، يكي از ما مي. ها تخته

آب رودخانه بسيار سرد بود كه در اين فصل سال . نشست در گوشه ديگري در آب مي

  .هاي كوهستان جنوبي بود بود، چون حاصل ذوب برف بايد هم چنين مي

ساحل رود با سرعتي . ياده در خشكي پي مي رفتيمتر از پاي پ كم ديگر سريع اما دست

تابيد و  هوا خوب بود و آفتابي داغ در آسمان مي. كرد يكنواخت از كنارمان عبور مي
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بينپل مرا صدا زد و به سويي اشاره . شد پرتوهايش بر سطح آب مقابلمان منعكس مي

با . كرد زارع عبور ميهاي بلند از ميان م هيولا با گام! پايه ديدم در غرب، يك سه. كرد

ما در مقايسه با اين موجودات، بسيار خرد . مشاهده اين صحنه نوعي رضايت حس كردم

  .رفتيم آمديم و با اين حا، به جنگ آنها مي و ناچيز به حساب مي

  .پايه ديدم، ديگر چندان لذت نبردم اما دفعه بعد كه يك سه

  

شتيم كه در جهت مخالف، به حدود يكي ساعت پس از حركت، از كنار يك دوبه گذ

مردي روي عرشه با . رفت و به همين سبب برخوردمان كوتاه بود سمت بالاي رود مي

حتماً ما دو نفر . كنجكاوي به ما خيره شد و چيزي گفت يا پرسيد كه درست نشنيديم

  .سوار بر آن شناور پر از آب، صحنه غريبي ايجاد كرده بوديم

كه با خوردن آن چهار تخم خام، كمي آرام گرفته بود، به فرياد اعتراضِ شكم گرسنه ما 

مزارعي را ديديم كه ظاهراً محصولشان ارزش دستبرد . شد مرور شديدتر و شديدتر مي

اي  اما براي هدايت و تغيير مسير كلكِ زهوار دررفته خود، هيچ وسيله. زدن را داشت

ديم، ولي آنها فقط به درد اين هاي كلبه را برداشته بو البته دو تكه از تخته. نداشتيم

خوردمد كه كلك را از ساحل دور كينم و بيشتر از اين كاري از دستشان ساخته  مي

متوجه شدم كه بايد بگذاريم رودخانه ما را هر كجا كه دلش خواست ببرد و تنها . نبود

ه راه رسيدن به ساحل اين است كه كلك را رها كنيم، به آب بزنيم و خود را شناكنان ب
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گذشتيم و اندكي بعد به رديفي از  در همين حال، از كنار مزارع مي. خشكي برسانيم

ها برسانيم، فايده  توانستيم خودمان را به تاك اما حتي اگر مي. ها رسيديم تاكستان

  .نداشت، چون انگورها در اين فصل، هنوز غوره بودند

نگيزي دور و بر ما جست و به طرف هوس ا) كه احتمالاً ماهي آزاد بود(يك ماهي بزرگ 

رسيد و  راهي براي صيدش نداشتيم، ولي اگر هم دستمان مي البته هيچ. كرد خيز مي

در همان . شديم توانستيم شكارش كنيم، با خوردن ماهي خام، حتماً دچار تهوع مي مي

هاي متنوع جلو  كشيده چنگ انداخته بودم، تصوير خوراكي هاي نم حال كه به تخته

شد، يك رانِ لطيف بره با سس  اي كه روي آتش كباب مي گوساله... رفت ميچشمم رژه 

يا فقط نان و پنير؛ ناني كه ... كرد مخصوصي كه مادرم از نعناهاي مزرعه درست مي

آب دهانم را . رويش برشته و داخلش نرم باشد و پنيري زرد كه زير انگشت له شود

  .طعم شور و ناخوشايندي داشت. چشيدم

من هم گرمم بود و هم . گذشت و كمان آفتاب به سمت مغرب پايين رفتها  ساعت

توانستم آب نوشيدم، بلكه  هايم را كاسه كردم و تا مي دست. كردم احساس سرما مي

اش اين بود كه شكمم ورم كرد و همان اندازه  اما تنها نتيجه. ام رفع شود شايد سوز معده

. م كه هرطور شده، بايد كمي غذا پيدا كنيمدر نهايت به بينپل گفت. گرسنه باقي ماندم

رسيد در آنها مقدار زيادي چيز قابل خوردن پيدا  ها و مزارع مي اگر دستمان به آن باغ

شد با همان پاروهاي كوچكي كه داشتيم، كلك را به سمت ساحل   شايد مي. شد مي
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ا كرديم و تمام ترين آبادي رسيديم، همين كار ر در ادامه مسير به نزديكوقتي . برانيم

  .تلاشمان را به كار گرفتيم تا به خشكي برسيم

اون وقت در تاريكي براي . شايد بهتر باشه تا غروب صبر كنيم «: البته او ابتدا گفت

  ». دستبرد زدن فرصت بهتري داريم

  » .آخه شايد اون وقت نتونيم ده رو ببينيم «: جواب دادم

سعي كرديم مسيرمان را با پارو زدن به . ر بار رفتميلي زي قدر بحث كرديم تا او با بي آن

كلك فقط دور خودش . اما نتيجه مضحك از آب درآمد. سمت ساحل رودخانه كج كنيم

ما كه متوجه شده بوديم با اين كار . چرخيد و در همان مسير سابق به حركت ادامه داد

  .رسيم، دست از تلاش برداشتيم جا نمي به هيچ

  »  ندارهفايده «: بينپل گفت

  » .پس بايد تا ساحل شنا كنيم «: گفتم

  . اين يعني كه بايد از خير كلك بگذريم-

اصلا . تونيم بدون غذا سر كينم ما نمي «: با عصبانيت گفتم! خوب، اينكه واضح بود

اي بود كه بدون اينكه بتونيم اين چيزرو هدايت كنيم، سوارش  خيلي فكر احمقانه

  »!شديم

تازه، امشب رو چي كار «:  من كه هنوز آرام نشده بودم، ادامه دادمبينپل چيزي نگفت و

به فرض هم بتونيم دراز بكشيم و بخوابيم، ممكنه غلت . شه خوابيد كنيم؟ اينجا كه نمي

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 63

به هر صورت، ناچاريم تا هوا تاريك نشده، ولِش . بزنيم و بيفتيم توي آب و خفه بشيم

  ».كنيم

  ».اي نيست الان اينجا هيچ خونه.  كمي ديگه صبر كنيماما بيا. بله، موافقم «: او گفت

با . پيچيد هاي سرسبز و خالي از سكنه مي رودخانه در ميان زمين. گفت درست مي

  »وقتش نشده جا عوض كينم؟. آره، مثل اينكه نيست «: ترشرويي گفتم

كمي بعد به تعدادي ويرانه متروك رسيديم و در شمال آن، با دوبه ديگري مواجه 

به . وسوه شده بودم كه صدا بزنم و از آنها خواهش كنم ما را هم سوار كنند. ديمش

. اوايل بعدازظهر از كنار يك توقفگاه گذشته بوديم. سختي توانستم جلو خودم را بگيرم

در توقفگاه دوم دو دوبه . اسكله سفيدرنگ خالي بود و هيچ قايقي در آن پهلو نگرفته بود

مدتي بود . رفت متر جلوتر هم قايق ديگري به سمت جنوب مييك كيلو. ايستاده بودند

بينپل هم . كه ديگر در مورد رها كردن كلك و شنا كردن تا ساحل حرفي نزده بودم

با بدجنسي ساكت ماندم و گذاشتم كه . دانست كه سرانجام بايد همين كار را بكنيم مي

  .خودش به تنهايي اين مسئله را حل كند

، از كنار چند ويرانه ديگر هم رد شديم، ولي هيچ اثري از مناطق در هواي گرگ و ميش

. پنهاي رود زياد شده بود و ما درست به وسط آن كشيده شده بوديم. مسكوني نديديم

شناكردن تا ساحل در اين شرايط، به خصوص براي دو نفر آدم خسته و گرسنه و 
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ن موضوع بودم كه دلخوري از قدر نگران اي آن. سرمازده و سراپا خيس، كار آساني نبود

  .بينپل را فراموش كردم

اي از سمت شمال پيدا  پايه سه. و سپس در يك چشم برهم زدن، همه چيز تغيير كرد

فقط چندصد متر با ما . كرد هاي عظيمش در طور ساحل غربي حركت مي شد كه با گام

اين . ديك نشده بوداي هرگز تا اين حد به ما نز پايه فاصله داشت، در اين سفر، هيچ سه

  .فقط وقتي از كنار ما گذشت، نفس راحتي كشيدم. دفعه ديگر احساس رضايت نكردم

بعد ناگهان چرخيد، به سمت ما برگشت و شيوني سر داد كه من قبلا ًدو بار ديگر هم 

وقتي پاهاي عظيم فلزي وسط رود فرود . شنيده بودم و حق داشتم كه از ترس بلرزم

من به .  ما را هدف گرفته بود شكي نبود كه سه پايه. ن فوران كردآمدند، آب به آسما

  ».بهتره بپريم توي آب «: گفتم. بينپل زل زدم و او به من

اي شلاقي،  در همان لحظه، شاخك متصل به نيمكره با ضربه. ولي ديگر دير شده بود

ت و پا اي بعد، در آب دس لحظه. وسط ما فرود آمد و الوارهاي پوسيده را خرد كرد

  .زديم مي
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  فصل چهارم

 گير جزيره گوشه

  

اما ظاهراً خرد كردن كلك، . ها له شوم انتظار داشتم خودم هم زير ضربه يكي از شاخك

به عمق فرو رفتم و پيش از . پايه را هم راضي كرده بود قدر كه مرا ترسانده بود، سه همان

وقتي دوباره به سطح رود . ادمآنكه بفهمم چه شده، يك قلپ از آب رودخانه را هم فرو د

سروصدا، دوباره به سمت جنوب قدم  پايه بي آمدم، بالا را نگاه كردم و ديدم كه سه

 هنگام عبور اوراينپايه ها به دور كشتي  ظاهراً حمله به ما هم مثل گشتن سه. دارد برمي

بچه شرور، اين هيولا مثل يك پسر. از كانال ميان انگلستان و فرانسه، عملي بيهوده بود

هفد، هوس كرده بود آن را لگد  ناگهان متوجه چيز عجيبي شده و از روي شيطنتي بي

  .كند

. تر بود پايه مهم هاي سه زني در مورد انگيزه اما در آن لحظه، نجات جان برايم از گمانه

كلك به چندين تكه چوب و الوار تبديل شده بود وي كي زا آنها نزديك من روي آب 

ا يك ذره تقلا خودم را به الوار رساندم، به آن چنگ انداختم و به دنبال ب. معلق بود

شد و من چيزي را جز رودخانه  ولي هوا ديگر داشت كاملاً تاريك مي. بينپل گشتم

شدم كه مبادا شاخك موقع فرود به او  كم داشتم نگران مي كم. توانستم ببينم نمي
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 چرخاندم و ديدم كه شناكنان به سوي بعد، صدايش را شنيدم، سر. برخورد كرده باشد

  . زنان شروع به پا زدن كرديم او سمت ديگر الوار را گرفت و دو نفري نفس. آيد من مي

  »برويم به سمت ساحل؟ «: گفتم

رودخونه ! جلو رو نگاه كن. معتقدم كه هنوز نه «: اي كرد و بعد گفت در جواب سرفه

  ».شيم تر مي زحمت به ساحل نزديكطور مستقيم بريم، بدون  اگه همي. پيچه مي

. خواست رهايش كنم پناهي بود كه زياد دلم نمي به هر حال، آن تكه چوب هم جان

هايي قرار داشت كه  در دو طرفمان تپه. تر شده بود جريان آب ظاهراً تندتر و متلاطم

شديم كه با چرخشي  كم به پيچ نزديك مي كم. كرد رود به زور از ميانشان عبور مي

وقتي ما هم به همان سمت پيچيديم، . داد مينسبتاً تند به سمت غرب تغيير جهت 

  .نگاهي انداختم ساحلي سرسبز را در حاشيه سمت راست ديدم و به ادامه مسير نيم

  ».شه مثل اينكه اونجا دو شاخه مي! رودخونه رو ببين «: گفتم

  ».كنم حالا وقت شناكردن باشه فكر مي! ويل. بله «: بينپل گفت

يك يا دوبار هم . ام، ورتنُ يادگرفته بودم اف دهكدههاي اطر من شنا را در رودخانه

او ابتدا با . اما بينپل بچه يك شهر ساحلي بود. اجازه به درياچه بالاي ده رفته بودم بي

ام، ايستاد  حركات قوي و كشيده به سرعت از من دور شد، ولي وقتي فهميد عقب افتاده

  »حالت خوبه؟ «: و داد زد
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جريان . و حواسم را روي شنا متمركز كردم» !خوبم «: زدمشقي فرياد  من هم با كله

بعد چيزي . گذشت ساحلي كه هدف گرفته بودم، به سرعت از كنارم مي. خيلي قوي بود

شد و جلوتر،  كمي جلوتر، رود كمي منحرف مي. ام را حسابي خراب كرد ديدم كه روحيه

ل انشعاب رود، بلكه تنها چيزي كه ما ديده بوديم، نه مح. كرد پهناي بيشتري پيدا مي

با وجود همه . شدم دادم، وارد جريان اصلي مي اگر آن را از دست مي. يك جزيره بود

تقلايي كه به خرج داده بودم، تازه وسط عرض رودخانه بودم و با هدفم فاصله زيادي 

دوباره صداي . تغيير جهت دادم و تقريباً درست برخلاف مسير آب شن كردم. داشتم

همچنان به . توانستم توانم را براي جواب دادن به او تلف كنم ا شنيدم، ولي نميبينپل ر

تر  جا كردنش مشكل تر، آب سردتر و جابه هايم به سرعت خسته دست. تلاش ادامه دادم

. روم و حواسم را فقط به دست و پا زدن جمع كرده بودم ديدم كجا مي ديگر نمي. شد مي

ديگر چيزي نفهميدم، تا اينكه متوجه شدم .  گيج شدمبعد، چيزي به سرم اصابت كرد و

  .كشد و زمين سفت و امن را زير پاهايم احساس كردم كسي مرا از آب بيرون مي

قدر حالم جا آمد كه توانستم  وقتي آن. كشاند بينپل بود كه مرا به علفزار ساحل مي

شت سر بگذاريم و اطرافم را نگاه كنم، متوجه شدم كه چقدر كم مانده بود جزيره را پ

اين جزيره درست . سه متري انتهاي شمالي آن بوديم-آن را از دست بديم، چون در دو

. شد تر مي از آن جلوتر رودخانه به مقدار قابل توجهي عريض. وسط پيچ رود قرار داشت

  .كند و به پيشانيم دست كشيدم به ياد آوردم كه سرم هنوز درد مي
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حالت . هاي كلك بود به گمونم يكي از تكه. د به سرتيك تكه چوب خور «: بينپل گفت

  »!چطوره، ويل؟

  ».يه خورده منگم «: گفتم

  »...ببينم، اونجا يه. و خيلي گرسنه«: بعد، چيز ديگري به يادم آمد و اضافه كردم

  ».بله، يه دهكده است «: او گفت

هايي  ور چراغهاي ساحل مجاور را ديد، مگر ن شد خانه در هواي گرگ و ميش، ديگر نمي

به حدي گرسنه بودم كه حاضر بودم براي سير كردن شكمم . تابيد ها مي كه از پنجره

هاي  يك سطل آب چرك و حمله يك سگ گنده را هم به جان بخرم و حتي به سؤال

ولي ديگر حاضر نبودم خودم را . كنم مردم جواب بدهم و بگويم كه اينجا چه كار مي

كرد، ولي بدنم به قدري  ذهنم درست و روشن كار مي. ازمدوباره به آب رودخانه بيند

  .ضعيف بود كه انگار يك ماه را در بستر بيماري خوابيده بودم

  ».رويم اون طرف صبح مي «: بينپل گفت

  »!صبح! آره «: با خستگي سري تكان دادم و گفتم

  .ريماگه بارون بگيره، اونجا سرپناه بيشتري دا. تره طرف انبوه هاي اون درخت -

ام را به زور روي زمين كشيدم؛ منتها فقط چند  دوباره سر تكان دادم و پاهاي كوفته

كسي در حاشيه درختزار ايستاده بود و ما را تماشا . قدم پيش رفتم و دوباره ايستادم

در زير نور ضعيف شامگاهي . ايم، به سويمان آمد وقتي فهميد متوجهش شده. كرد مي
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پيراهن و شلوار ضخيم و خشني . سال، قد بلند و لاغر استمتوجه شدم كه مردي ميان

با وجود آنكه : چيز ديگري هم ديدم. پوشيده بود، موهاي بلندي داشت و ريشو بود

موهاي سياهي داشت . پشت بود موهايش روي صورتش ريخته بود، بالاي پيشانيش كم

شد، تنها  ديده مياي كلاهك  و جايي كه بايد شبكه نقره. شد كم داشت سفيد مي كه كم

  .سوخته شده بود ها كار در هواي آزاد، پينه بسته و آفتاب پوست ساده بود كه در اثر سال

از درختزار بيرون آمده بود و مار ديده بود كه . كرد اي زمخت، آلماني صحبت مي با لهجه

رفتارش به نظر من عجيب بود، چون هم خشن و . كنيم براي رسيدن به ساحل تقلا مي

كردم كه گويي از تماشاي غرق شدن ما خيلي هم  احساس مي. برخورد بود خوشهم 

اما حالا كه اينجا . كرد شد و حتي انگشتش را هم براي نجاتمان بلند نمي خوشحال مي

  ...بوديم

  »!خواد خودتون رو خشك كنين، دنبالم بياين اگه دلتون مي «: او گفت

زار جور سؤال ديگر هم در سرم دار نبود، ه جز پرسش اصلي كه چرا او كلاهك

گويد انجام بدهيم و كنجكاوي را به بعد  اما ظاهراً بهتر بود هر كاري كه مي. چرخيد مي

آن مرد پيش افتاد و وارد . به بينپل نگاهي انداختم و او هم سر تكان داد. موكول كنيم

تيم، تا به ها جلو رف چند دقيقه در اين مسير و از وسط درخت. راهِ سفتي شديمم كوره

اش  مقابلمان يك كلبه چوبي قرار داشت كه فانوسي جلو پنجره. يك محوطه باز رسيديم
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او در را باز كرد و وارد شد، ما هم به . خاست آويخته بود و از دودكشش دود برمي

  .دنبالش رفتيم

هاي  رنگي با طرح سخوت و پتوي پشمي بزرگ سرخ اي در يك شومينه سنگي مي كنُده

دو تا از آنها . سه گربه روي پتو لم داده بودند.  حيوانات جلوش پهن شده بودرنگ سياه

اي  راه سياه و سفيد بود، ولي قيافه مسخره هاي سفيد بودند و سومي راه پلنگي با خال

داشت، چون صورتش يكدست سفيد بود، فقط سبيل پهن سياهي زير دماغش درآمده 

. قدر كه جايشان را عوض كنند لي ملايم، تنها آنمرد آنها را با لگد دك كد؛ ولي خي. بود

  .اي رفت و از آن دو عدد حوله خشن بيرون آورد و به ما داد بعد به سمت گنجه

من يك . هاي خيستِون رو در بيارين و خودتون رو جلو آتش گرم كنين لباس«: گفت

  ».وشينتونين اونا رو بپ تا اينها خشك بشن، مي. جفت پيراهن و شلوار اضافه دارم

  »اين؟ گُشنه «: چند ثانيه به ما زل زد و پرسيد

  »...اگر لطف! خيلي آقا «: ما به هم نگاهي انداختيم و بينپل گفت

معمولا شام . فقط نون و گوشت سرد دارم.  هستم ״هانس ״من .  به من نگو آقا-

  ».پزم نمي

  ».نونِ خالي هم كافيه «: من گفتم

خوب، پس زودتر خودتون رو خشك ! شين گي هلاك ميانگار دارين از گشن! بله «: گفت

  ».كنين
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ام  شلوار را تا سينه. ها بسيار گشاد بودند؛ به خصوص آنها كه نصيب من شد البته لباس

پيراهن هم به قدري بزرگ بود كه . بالا كشيدم و با يك كمربند به كمرم محكم كردم

، او بساط شام را روي ميز كرديم در حالي كه ما لباس عوض مي. در آن گم شده بودم

يك جفت كارد و بشقاب، يك ظرف كره زرد، : چيد اي در كنار پنجره مي چوبي فرسوده

يك قرص نان بزرگ و باريك و يك تكه ژامبون كه مقداري از آن را بريده بودند و 

شد و بيرونش هم حسابي  وسطش مخلوطي از گوشت صورتي و دنبه سفيد ديده مي

ديدم كه . بريد، من به جان گوشت افتادم  حالي كه بينپل نان ميدر. تنوري شده بود

اما . كند و از قُطر ورقه گوشتي كه بريده بودم، كمي خجالت كشيدم هانس تماشايم مي

دوباره رفت . هايمان گذاشت او با رضايت سر تكان داد، دو فنجان بزرگ هم كنار بشقاب

. ما هم مشغول شديم. ها را پر كرد نجانو با يك پارچ سفالي پر از نوشيدني برگشت و ف

طعم  گوشت بسيار خوش. تر غذا بخورم، ولي فايده نداشت به خودم اخطار كردم كه آرام

اي بهتر از  بعد از فرار از خانه هم كره. و دلچسب بود و نان كاملاً برشته و كمي زبر بود

هايم درد  ، آروارهاز بس غذا جويده بودم. نوشيدني هم شيرين بود. آن نخورده بودم

  .رفت گرفته بود، ولي هنوز دلم از گرسنگي ضعف مي

  »!معلومه كه جداً گرسنه بوديد «: هانس گفت

نوش ! فكرش رو هم نكن «: وقتي من با عذاب وجدان به بشقابم نگاه كردم، ادامه داد

  ».خوره آد ببينم يكي با اشتها غذا مي خوشم مي! جان
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. بينپل غذايش را خيلي زودتر از من تمام كرده بود. بالاخره از خوردن دست كشيدم

اتاق .  و من راضي و سرحال بودم- در واقع، بيش از ظرفيتش پر شده بود-شكمم پر بود

سه گربه . شد هاي بخاري ديواري روشن مي گرم و نرمي بود كه با نور يك فانوس و شعله

فكر . كردند دند و خُرخُر ميظاهراً در جاي هميشگي خود، يعني جلو شومينه لم داده بو

آييم و در آن  پيچ كند و بپرسد كه از كجا مي كردم حالا وقتش رسيده كه ما را سؤال

اي  ميزبان ما روي يك صندلي گهواره. اما چنين چيزي رخ نداد. كنيم رودخانه چه مي

انگار هيچ از .  نشست و چپق چاق كرد- كه ظاهراً ساخته دست خودش بود- چوبي

شه بپرسم چطوره كه شما كلاهك  مي «: سرانجام بينپل گفت. ناراحت نبودسكوت 

  »ندارين؟

  ».گذاري ندادم به خودم زحمت كلاهك «: چپق را از لبش برداشت و گفت

   به خودتون زحمت ندادين؟-

پس از . قدر او را سؤال پيچ كرديم، تا به اصل ماجرا پي برديم ما دو نفري و به مرور، آن

آن دو با هم آنجا . انس، پدرش او را در كودكي به اين جزيره آورده بودمرگ مادرِ ه

ساكن شده و از راه كاشت سبزيجات و پرورش مرغ و دام، زندگي خود را اداره 

بعد از چند سال، پدرش هم مرده بود و از آن پس، هانس به تنهايي در . كردند مي

يك مزاحمش نشده بود، چون او كس از اهالي روستاي نزد هيچ. جزيره زندگي كرده بود

پدرش، چند ما پيش از . آوردند را عضوي خارج از دنيا و زندگي خود به حساب مي
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. شد  دار مي بايست در بهار سال بعد، كلاهك چهارده سالگي او درگذشته بود و هانس مي

اما او چنان سرگرم كارهاي روزمره و انجام وظايف مربوط به پدرش بود كه تا پايان 

برايمان تعريف كرد كه پدرش را كمي دورتر . (بستان پايش را از جزيره بيرون نگذاشتتا

از خانه به خاك سپرده و بيشتر طول آن چند ماه را براي تراشِ سنگ قبر او صرف 

  .گشت رفت و برمي از آن زمان به بعد هر سال يك بار با قايق به ده مي.) كرده بود

هاي سفيد، براي  چون من و همراهانم حين فرار به كوههايش را باور نكردم،  ابتدا حرف

دارها دور بمانيم، مشكلات زيادي را تحمل كرده بوديم، در حالي  اينكه از سر راه كلاهك

يعني ممكن بود از . كه اين مرد بدون هيچ نگراني، راحت سرجايش نشسته بود

هرچه بيشتر به اين ها كه حاكم زمين بودند، يك چنين خطايي سر بزند؟ اما  پايه سه

ها  پايه سه. نشين بود هانس يك مرد تنها و گوشه. نكته فكر كردم، تعجبم هم كمتر شد

به همين دليل، كاري . داشتند بايد براي تسخير زمين، ساكنانش را به اطاعت وا مي

شدند،  اي، يا حتي دو يا سه نفر انسان دور هم جمع مي كرده بودند كه هر جا عده

اما وجود يك مرد تنهاي . ناپذير تلقي كنند  را عملي طبيعي و اجتنابگذاري كلاهك

شد و دردسر درست  سرو صدا به زندگي خود مشغول مي كلاهك، تا وقتي بي بي

كرد مزاحمت ايجاد كند،  البته اگر روزي هم سعي مي. كرد، هيچ اهميتي نداشت نمي

  .رسيدند ا ميدرنگ حسابش ر هاي خدمتگزارشان بي ها يا انسان پايه سه
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ها  پايه وقتي به قدر كافي از گذشته هانس سر در آورديم، بينپل او را در مورد سه

كند يا نه و اصلاً نسبت به  ها برخورد مي پايه پيچ كرد و پرسيد كه آيا زياد به سه سؤال

ها چيست و گذاشتم كه هرطور  آنها چه احساسي دارد؟ فهميدم كه هدفش از اين سؤال

هانس نه از اين پرسش ها متعجب شد، نه به ما شك كرد و . عمل كندخواهد،  مي

گرچه آداب و . داد كه او چقدر كم با جهان خارج ارتباط داشته است همين نشان مي

ها و  پايه كرد، ولي در همه جا صحبت از سه رسوم هر ولايتي با ولايت ديگر فرق مي

هاي  آدم. آوردند ا حرفي به ميان نميدانستند و تا حد ممكن، از آنه كلاهك را مكروه مي

  .پرسيدند هرگز چنين چيزهايي نمي) كرديم از آنهاييم كه ما هم تظاهر مي(دار  كلاهك

بله، او . اعتنا بود اما نه تنها او به ما شك نكرده بود، بلكه اصلاً نسبت به اين مسائل بي

زنند، اما  ورزي آسيب ميديد و معتقد بود كه به محصولات كشا ها را مي پايه گاه سه گه

شد جلو رفت و آمد موجوداتي به اين بزرگي را گرفت؟ با اين حال، خوشحال  مگر مي

در . اي پاي لندهورش را روي آن جزيره نگذاشته بود پايه بود كه تا آن زمان هيچ سه

مورد كلاهك هم، خب، ظاهراً وجودشان ضرري براي مردم نداشت، ولي انگار هيچ 

ها  پايه او معتقد بود كه كلاهك هر چه كه هست، فقط به سه. اشتندخاصيتي هم ند

سرانجام، بينپل با . كاشتند شود، چون آنها بودند كه بر سر مردم كلاهك مي مربوط مي

ها  پايه جسارت پرسيد كه آيا به نظر او كار كلاهك اين نيست كه نگذارد مردم با سه

  بجنگند؟
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خب، مثل اينكه شما «:  انداخت و با زيركي گفتهانس از ميان دود چپق به او نگاهي

اي  ها هم كار عاقلانه پايه دونيد، مگه نه؟ اما جنگيدن با سه در اين مورد بيشتر از من مي

قدر بالا پرت  سنگ رو اون قدر قوي باشي كه بتوني يه قلوه نيست، هست؟ فرض كن اون

 اونا چقدر به ما ضرر كني كه توي سرش بخوره؛ چه فايده؟ اصلاً كه چي بشه؟ مگه

شه،  زنن؟ گاهي يك خرده محصول يا يكي دو تا گاو و گوسفند زير پااشون له مي مي

 كنار  پايه شايد هم يك نفر آدم؛ تازه، اون هم تقصير خودشونه كه زودتر از سر راه سه

تگرگ هم . ده تونه آدمو بكشه و به كسي وقت فرار هم نمي صاعقه هم مي. اند نرفته

  ».ه محصور رو از بين ببرهتون مي

پايه  بعد، يه سه. كرديم ما داشتيم سوار يك كلك توي رودخونه سفر مي«: بينپل گفت

  ».همين طوري شد كه به اينجا رسيديم. كلك رو خرد كرد

همين چند سال . آره هر كسي دير يا زود بدشانسي مي «: هانس سري تكان داد و گفت

  ».تاشون زنده موندن افتاد كه فقط سههاي من  پيش، يه جور مرض بين مرغ

  ».ما به خاطر جا و غذا خيلي از شما ممنونيم «: بينپل گفت

      : هاي آتش خيره شد، سپس دوباره به او رو كرد و گفت هانس چند لحظه به شعله

اما حالا . دم دور از مردم زندگي كنم حالا كه صحبت به اينجا كشيد، من ترجيح مي «

ولي . درست تهِ جزيره چند تا درخت هست كه بايد قطع بشه... هستيدكه شما اينجا 

شما . كنه؛ براي همين نتونستم از پسِ كار بربيام ام دردر مي من رماتيسم دارم و شونه
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حساب  ها رو بندازين، تا از بابت غذا و جاي خواب با من بي تونين فردا اون درخت مي

  ».به ده برسونمبعدش، شايد خودم شما رو با قايق . بشين

دوباره سكوت حاكم . بينپل خواست چيزي بگويد، اما منصرف شد و فقط سر تكان داد

اما اگه يك روز، كساني رو ببينيد كه با  «: من گفتم. ها زل زد شد و هانس به شعله

كنيد؟ هرچي باشه، شما هم يك انسان آزاد  جنگند، بهشون كمك نمي ها مي پايه سه

  ».هستيد

هاي عجيبي  حرف «: نكه جواب بدهد، چند لحظه نگاهم كرد و سرانجام گفتقبل از اي

مثل ! گي، خيلي غريبه ولي اين چيزهايي كه مي. من زياد با مردم سروكار ندارم! زني مي

  »!ها نيستي، پسر اينكه تو اهل اين طرف

ه فقط فرض كنيم كساني رو ببينيد ك «: در جواب گفتم. اين هم سؤال بود و هم اتهام

  »...خواد به اونا كمك دلتون نمي. ها نيستند پايه برده سه

  .اما حرفم در زير نگاه ثابت او بند آمد

. كنم وقت توي كار ديگران فضولي نمي من هيچ. حرفات خيلي عجيبه «: باز هم گفت

نكنه شما دوتا از . طور بوده، از اين به بعد هم سرم فقط به كار خودمه همينهميشه 

وقت  اونا هميهش تنها هستن و هيچ! گن آواره؟ اما نه ن كه بهشون مياونايي باشي

ام،  چون از دردسر پرهيز  من تا حالا با كسي مشكل نداشته. كنن دونفري سفر نمي

  »...كني ولي حالا كه تو اين جوي فكر مي. كنم مي
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       :  انداخت، گفت بينپل حرف او را بريد و در حالي كه نگاه هشدارآميزي به من مي

وقتي توي رودخونه بوديم، . حالش زياد خوب نيست. حرفشو جدي نگيرين! هانس «

  »..پيشونيش هم ورم كرده! نگاه كنين. سرش محكم خورد به يكي از الوارهاي كلك

سرانجام . هانس بلند شد، به سمت من آمد و براي مدتي طولاني سرم را معاينه كرد

به هرحال، از تبرزني فردا صبح . ورده باشهشايد مخش يك كمي تكون خ! آره«: گفت

من چون خيلي سحرخيزم، شبا . شما دو نفر بايد امشب حسابي بخوابين. شه معاف نمي

  ».خوابم هم زود مي

بعد هم با لحن .  برايمان پتو آورد- كه خودش هم آنجا مي خوابيد-از اتاق ديگر كلبه

من و بينپل . ا هم با خودش بردخشني شب به خير گفت، ما را تنها گذاشت و فانوس ر

من چون بعد از چند روز . براي خود در دو طرف شومينه جا انداختيم و دراز كشيديم

ام سنگين  كردم و معده گرسنگي حسابي پرخوري كرده بودم، كمي احساس ناراحتي مي

ام غلبه  انتظار داشتم شبِ ناراحتي را سپري كنم، اما خستگي بر سوءهاضمه. شده بود

  .دكر

اي  لحظه. اي كه هنوز آنجا نشسته بودند، چشم دوختم هاي آتش و سه گربه به شعله

 كه از -تابيد و هانس آفتاب بر خاكسترِ سردِ داخل بخاري مي. ها رفته بودند بعد، گربه

  .زد كه بلند شوم  مرا صدا مي-هاي سنگينش از خواب بيدار شده بودم صداي قدم
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 چند برشِ ضخيم ژامبون با هرچند عدد تخم مرغ كه .او صبحانه مفصلي تدارك ديد

همه . زمينيِ داغ و طلايي و برشته و يك كيك سيب) من سه تا خوردم(خواستيم  مي

  .اينها را هم با مقدار زيادي نوشيدني ديشب فرو داديم

  ».كنين هرچي بيشتر بخورين، بهتر كار مي. تونين، بخورين تا مي «: هانس گفت

آنجا زميني در حدود يك هكتار را زير .  ما را به بخش شمالي جزيره بردبعد  از صبحانه،

او براي ما توضيح داد كه قصد داشته براي توسعه اين . زميني برده بود كشت سيب

خودش . هايشان را از خاك بيرون بكشد هاي مجارو را قطع كند و ريشه زمين، درخت

 رماتيسم مزاحمش شده بود و سرانجام، اين كار را شروع كرده بود، اما پس از مدتي درد

يك جفت تبر و بيل و كلنگ به . وادارش كرده بود كه به طور كامل از خير كار بگذرد

  .مدتي ما را تماشا كرد و بعد، رفت. دستمان داد تا دست به كار شويم

كرديم، همه سبز و شاداب بودند و تنه  هايي كه بايد قطع مي درخت. كار شاقي بود

هاي قطور و پيچ در  اشتند، آنهايي هم كه هانس از پيش قطع كرده بود، ريشهمرطوب د

بينپل . پيچي داشتند كه تا عمق خاك نفوذ كرده بود و بيرون كشيدنشان مشكل بود

نوازي هانس در بياييم و او  گفت كه اگر تا ظهر سخت كار كنيم، شايد از خجالت مهمان

اما با وجود آنكه حسابي عرق ريختيم . دخانه ببردما را بعداز ظهر با قايق به آن سوي رو

وقتي هانس وسط روز به ما سر زد، حاصل كار . و جان كنيدم، كار خيلي كُند پيش رفت
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با اين . كردم بهتر از اينا كار كنين خيال مي «: گيرانه نگاه كرد و گتف را با حالتي خرده

  ».حالا بياييد ناهار بخوريد. حال، براي شروع بد نيست

دار و يك جور  زمين كره او دو تا مرغ كباب كرده بود كه آنها را با يك خروار سيب

اما اين بار از نوشيدني خبري نبود، چون معتقد بود كه . پيچ ترش مزه برايمان آورد كلم

قاطِ شيرين با خامه  پشت بندش هم مقداري قره. اندازد آدم را بعد از ناهار به چرت مي

  .خورديم

. حالا نيم ساعت استراحت كنيد تا غذاتون هضم بشه«: ه غذا تمام شد، گفتپس از آنك

خوام مطمئن  مي. تا فردا به اون بلوط بزرگ كاري نداشته باشين. بعد برگردين سركار

  ».افته بشم كه روي جهت درست مي

فرا؟ من دلمو خوش كرده «: من به بينپل گفتم. او رفت و ما زير آفتاب دراز كشيديم

  ».ريم اون طرف رودخونه ه بعدازظهر ميبودم ك

تصميم . فردا و پس فردا و پس اون فردا «: بينپل صدايش را پايين آورد و جواب داد

  ».ها رو براش قطع كنيم قدر اينجا نگه داره تا همه درخت داره ما رو اون

  !اما اين كار دست كم يك، شايد هم دو هفته طول بكشه-

  .نامه سفر عقبيمو ما همين حالا از بر. بله-
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مجبوريم .  كنم بتونيم با پاي پياده، به موقع به مسابقات برسيم  به هر حال، خيال نمي-

ما يك قايق لازم . كنم از پسش بربياييم يك كلك ديگه درست كنيم كه خيال نمي

  .داريم

تعجب كرده بودم كه چرا اين فكر زودتر . به محض آنكه جلمه آخر را گفتم، خشكم زد

قايقي . آمديم، قايق هانس را ديده بوديم وقتي به سمت درختزار مي. نم نرسيدبه ذه

كوچك و يك و نيم متري با ظاهري پوسيده بود كه يك جفت پارو داشت و در خليج 

از نگاه بينپل معلوم بود كه او هم به همين فكر . كوچكي در بخش شرقي جزيره بود

  .افتاده است

  »...به نظرم حقه كثيفيه، اما.... شيماگه بتونيم عصر جيب ب «: گفتم

تونه  بدون اون ديگه نمي. اون قايق بايد براش خيلي ارزش داشته باشه «: بينپل گفت

به خصوص با اون درد . احتمالا يا خودش اونو ساخته، يا پدرش. بره به ده و برگرده

ي كه ديشب ولي با چيزهاي. كشه تا بتونه يك قايق ديگه بسازه رماتيسم، خيلي طول مي

دار نيست، حتي اگر از مأموريت ما باخبر  دونيم كه با وجود اينكه كلاهك گفت، مي

كنم براي ما رسيدن به مسابقه، از يك مرد تنها  فكر مي! ويل. كنه باشه، هيچ كمكي نمي

  ».تره و قايقش مهم

  ...خب، پس همين امروز عصر-
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تازه، الان حواسش . ديم  دست ميتا عصر يك نصفه روز ديگه رو از «: بينپل جواب داد

  ».شايد ديگه همچين موقعيتي پيش نياد. به ما نيست

  ».به نظرم بهتره همين حالا دست به كار بشيم «:سرپا بلند شد و افزود

سر  من به پشت. ها رفتيم توانستيم، به سمت درخت ترين حالتي كه مي با معصومانه

كمي تندتر قدم برداشتيم و بعد، پا . را نديدماما هانس . در كلبه باز بود. نظري انداختم

به دو گذاشتيم، وقتي به خليج كوچك رسيديم، بينپل وارد قايق شد و پاروها را به 

گره سفت و . دست گرفت، من هم سعي كردم طناب را از دور تنه يك درخت باز كنم

ز دستم بر با چنگ و دندان به جان طناب افتادم، ولي ابتدا كار زيادي ا. كوري داشت

  .نيامد

  »!ويل، زود باش «: بينپل گفت

  ... اي كاش يك چاقو داشتم-

  .كنم صدايي شنيدم  فكر مي-

. زد من هم شنيدم؛ اول صداي دويدن و بعد، صداي كسي كه ما را عصبانيت صدا مي

بعد با تقلا سوار قايق شدم كه به طرز . نوميدانه با طناب كلنجار رفتم كه بالاخره باز شد

كرد از ساحل فاصله بگيرد،  در همان حال كه بينپل سعي مي. وري شد ناكي يكخطر

وقتي به لب . گفت دويد و با داد و فرياد، ناسزا مي مي. ها ظاهر شد هانس از وسط درخت

 سه متر از ساحل فاصله گرفته بوديم، اما او متوقف نشد، بلكه خودش -رود رسيد، ما دو
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اش رسيد و او هنوز  اول به زانو، بعد به كمر و سپس تا سينهجريان تندِ آب . را به آب زد

اما بينپل آن را از چنگش . حتي موفق شد لبه يكي از پاروها را هم بگيرد. داد فحش مي

  .آمد برد و او هم وسط رود به دنبالمان مي جريان آب ما را با خود مي. بيرون كشيد

من بددهني و عصبانيتش را به . بعد، ناگهان ساكت شد و حالت صورتش تغيير كرد

هنوز هم هربار كه قيافه مأيوسش را . راحتي تحمل كرده بودم اما اين يكي فرق داشت

  .كشد آورم، دلم از ناراحتي تير مي به ياد مي

هر روز به نوبت و از سحرگاه تا . پس از آن، با شتاب به سمت پايين رود پيش رفتيم

اما با وجود آنكه از روز دوم .  خوراك برخورديمباز هم به مشكل. شب هنگام پارو زديم

در طول راه از كنار چند دوبه . به بعد هميشه گرسنه بوديم، هر طور بود، تحمل كرديم

شد، عرض  تر مي هر قدر به دريا نزديك. رفتند گذشتيم كه به سمت بالا يا پايين رود مي

البته منظره . شتر فاصله بگيريمها بي داد كه از دوبه كرد و اجازه مي بيشتري هم پيدا مي

كننده بود، چون همچنان در طبيعت متنوع،  رود و پيرامونش هم بسيار جالب و سرگرم

ها، تاكستان ها و گندمزارها  ها، چراگاه خورد و از كنار بيشه آن سرزمين پيچ و تاب مي

در . دهاي يكي از شهرهاي مردم باستاني هم عبور كر گذشت و حتي از كنار ويرانه مي

مانند و  هاي زيادي ديديم و يك بار هم آواي شكار چهچه پايه طول مسير، سه

كدام نيز به ما نزديك  اما اين صدا از دوردست آمد و هيچ. وارشان را شنيديم ديوانه

ها و برج و باروهاي  تري به رودخانه مادر پيوستند و قلعه جلوتر، رودهاي كوچك. نشدند
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سنگ عظيم  اي هم تخته در نقطه. ها ظاهر شدند وك تپههاي بسيار كهن، بر ن كاخ

پايه، در محاصره درختان، درست وسط  زردرنگي ديديم كه با قامتي بلندتر از يك سه

  .رودخانه به سوي آسمان قد كشيده بود

. سه دوبه آنجا كنار هم پهلو گرفته بودند. ها رسيديم و سرانجام، به محل برگزاري بازي

  از آنها بود هم يكي ارلكونيگ
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  فصل پنجم

 مسابقات

اين سرزمين، كشتزاري بود سراسر گلستان، با خاك مرغوب و حاصلخيز و روستاهايي 

هايش با وزش نسيم گرم،  ديدي كه پره بادي مي كرد، يك آسياب هرجا را نگاه مي. مرفّه

گذشت، هوا نسبتاً مطبوع  با آنكه در جنوب چيزي از آغاز بهار نمي. چرخيد به آرامي مي

قدر اين  اما من آن. گفتند كه اين هواي واقعيِ مسابقات است ردم آن نواحي ميم. بود

 چيز نادري است ״هواي واقعي مسابقات״جمله را از اين آن شنيده بودم كه حدس زدم 

  .كه هيچ كس انتظار ديدنش را نداشته است

 سمت آلود، به ريزان و خواب در ساحل غربي رود و در ميان هواي داغ بعدازظهر، عرق

كننده گرفته تا تماشاچي،  افراد زيادي نيز از ورزشكارانِ شركت. ميدان مسابقات رفتيم

زد و چند هزار نفر  شهر و روستاهاي اطرافش از آدم موج مي. رفتند به همان سو مي

همه . زد روح جشن و شادي در فضا موج مي. ديگر هم در اطراف ميدان چادر زده بودند

ما . خنديدند نوشيدند و مي خوردند و مي را پوشيده بودند و ميهاي خود  بهترين لباس

متوجه شديم كه بايد آن شب را . ها به آنجا رسيده بوديم درست روز پيش از آغاز بازي

كه در نهايت هم جايي بهتر از فضاي باز، پاي يك درخت  (هر جا كه شده سر كنيم، 
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ا فردا بايد در آزمون ورودي ام) بيد مجنون، كنار يك چشمه خروشان نصيبمان نشد

پيوستيم، آن  شديم و به جمع ورزشكارانِ رقيب مي كرديم و اگر قبول مي شركت مي

هاي چوبي درازي كه نزديك ميدان مسابقات ساخته شده  وقت ما را در يكي از كلبه

  .دادند بود، اسكان مي

 كليساي هاي دوقلوي براي رسيدن به آن محل، بايد از وسط شهر و از كنار برج

گذشتيم و از تپه   مي- كه همه به تازگي رنگ شده بودند- هاي تميزش عظيمش و خانه

زديم، چاله بزرگي به شكل  يك بار كه در همان اطراف پرسه مي . (رفتيم مجاور بالا مي

نفهميديم كه . نيمدايره پيدا كرديم كه به صورت پلكاني سنگي، در زمين فرو رفته بود

هاي پلكان   داشته است، اما سايش و خوردگي و شكستگي سنگاين چاله چه مصرفي

به خودم گفتم . ها قدمت دارد داد كه آن مكان بناي جديدي نيست و قرن نشان مي

ها چندين نسل دوام آورده  پايه اينجا بايد مكان مهمي بوده باشد كه تا پيش از آمدن سه

چاله . ر ديگري قرار داشتآن سوي حفره سنگي، يك روستا و پشت آن نيز كشتزا. است

گفت در  اين حكايت مي. كردند اي روايت مي اش قصه ها هم درباره عظيمي بود و محلي

هاي گذشته، نبردهاي بزرگي در اين مكان رخ داده و مردم از روي بدطينتي و  زمان

البته من به صحت اين داستان شك  . (عام كرده بودند سنگدلي، يكديگر را اينجا قتل

. ترين جنگِ خلقت است ترين و سخت گفتند كه آنجا محل وقوع عظيم  آنها مي.)دارم
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گفتند كه اين جنگ رخ داده، و ديگران معتقد بودند اين نبرد در راه  البته بعضي مي

من با شنيدن اين حرف دعا كردم كه اين داستان، . است و در آينده رخ خواهد داد

ود كه اينجا نبردي صورت بگيرد، و ما حقيقتاً قرار ب. پيشگويي پيروزي ما باشد

  .ها بوديم هاي سپاهِ انسان پيشقراول

 رفتيم و به موريتس سر زديم، اما اولف را نديديم، چون به ارلكونيگپيش از آن، به 

موريتس از ديدن ما خوشحال شد، اما به ما توصيه كرد كه آن . مهمانخانه رفته بود

 از دست ما عصباني است و احتمالاً با ديدن ما اطراف نپلكيم، چون اولف هنوز به شدت

در ضمن، او به ما خبر داد كه فريتس صبحِ همان روز به . شود هم خشمش آرام نمي

  .محل برگزاري مسابقات رفته است

  

هاي فراواني برافراشته شده بود كه  ها و علم ها و روستاي اطراف، پرچم در همه شهرك

سر آنها و  پشت. ي گلي رنگارنگ، احاطه كرده بودندها ميدان مسابقه را همچون گلبرگ

ها  هايي چوبي گذاشته بودند كه دستفروش در ارتفاعي بيشتر، براي تماشاگران نيمكت

هاي رنگي و خوراكي و نوشيدني  قيمت، روبان زدند و زيورآلات ارزان وسط آنها قدم مي

داوران در نظر گرفته در يك سوي ميدان هم محلي را به عنوان جايگاه . فروختند مي
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كردند و  برندگان رقابت، كمربند قهرماني خود را در برابر اين جايگاه دريافت مي. بودند

  .ما هم اميدوار بوديم بتوانيم در آنجا بايستيم

كساني كه شايستگي شركت در مسابقات را نداشتند، در همان روز اول از گردونه رقابت 

توانيم حد نصاب لازم را كسب كنيم و به  ه ميما ترديد نداشتيم ك. شدند خارج مي

ظرف كمتر . جثه خودم بود زنيِ من تقريباً همسن و هم حريفِ مشت. راحتي موفق شديم

كشي  نام و وزن از يك دقيقه، داور به مبارزه پايان داد و مرا به چادر مخصوص ثبت

هار تعجب كرد، نه او نه از ديدن من اظ. جا بود كه فريتس را پيدا كردم همان. فرستاد

وقتي كه گفتيم بينپل هم با من . ام هيچ كنجكاو شد كه چطور خودم را به آنجا رسانده

با . است، سري تكان داد و گفت كه سه نفر بيشتر از يك فردِ تنها بخت پيروزي دارند

تواند به شهر  كردم كه او معتقد است فقط خودش مي اين حال، تهِ دلم حس مي

  . شود و نبايد به ما دو نفر اميد داشته باشدها وارد پايه سه

او هم به راحتي و با امتيازي بسيار بالاتر از حد . مدتي بعد، دوباره بينپل را پيدا كردم

. نصاب، صلاحيت ورود در هر دو رشته پرش طول و پرش ارتفاع را به دست آورده بود

ه بر خوابگاه، خوارك ما را آنها علاو. دو نفري براي صرف ناهار به چادر غذاخوري رفتيم

هاي بعدي، چقدر بخت  از بينپل پرسيدم كه به نظر در رقابت. كردند هم تأمين مي

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 88

من كه . كنم خيلي شانس داريم فكر مي «: موفقيت داريم؟ او با حالتي جدي جواب داد

  » تو چطور، ويل؟. امروز با تلاش خيلي كم موفق شدم

  .اون هم انتخاب شده بود. توي چادر ديدم من كسي رو كه شكست دادم، دوباره -

  بريم ببينيم فريتس چه كار كرده؟.  خب، اين خبرِ خوبي بود-

  .فعلاً بيا غذا بخوريم.  باشه براي بعد-

  

ها از شهر به  هاي بازي جمعيت با بيرق. صبح روز بعد، زمان برگزاري مراسم افتتاحيه بود

و كه رهبر مسابقات و رييس هيئت ميدان مسابقه سرازير شدند و پيرمردي سفيدم

سلنبه درباره مردانگي و شرافت و روح  هاي قلنبه اي پر از عبارت داوران بود، با خطابه

  .كنندگان در رقابت خوشامد گفت ورزشكاري، به شركت

شايد اگر به خاطر وجود بقيه حاضران نبود، من م تحت تأثير آن سخنراني قرار 

پايه  وغوژ بودم، در تمام طول برگزاريِ نوغنَمان، يك سهوقتي در شاتودولات. گرفتم مي

پايه   اما اينجا شش سه1.كرد كنار قصر ايستاده بود و ساكت، مسابقات را تماشا مي

. آنها صبح زود به ميدان مسابقه آمده و دورتادور آن مستقر شده بودند. ايستاده بودند

انتخاب برده براي خدمت به اين آورد كه هدف از اين مسابقات،  وقتي آدم به ياد مي

                                                 
  .هاي سفيد رجوع كنيد به كتاب كوه  
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 حتي واقعاً. شد معني مي هيولاهاي فلزي است، كلماتي مثل شرافت و مردانگي بي

به هر حال، هر سال صدها مرد . دانستيم هدف، انتخاب برده است يا انتخاب قرباني نمي

 شهر كس نديده بود كه يكي از آنها از شدند، اما هرگز هيچ ها مي پايه و زن وارد شهر سه

  .بيرون بيايد

اي انجام شود، من فرصت داشتم كه  زني چون در آن روز قرار نبود هيچ مسابقه مشت

فريتس هم براي دوِ صدمتر و دويست متر . هاي ديگر را تماشا كنم دور مقدماتي بازي

دوازده مسابقه انجام : هاي دو، از اين قرار بود جريان اولين دور رقابت. انتخاب شده بود

نفرات اول و دوم هر مسابقه در دور بعدي .  در هر يك، ده دونده شركت داشتندشد كه

ها را  پايه كردند و سه نفر اول آن مسابقه، شايستگي ورود به شهر سه با هم رقابت مي

البته شايد اين كار به عمد، و براي . فريتس در گروه خودش دوم شد. كردند پيدا مي

ولي به نظر من كه در طول مسابقه، به شدت تلاش  گمراه كردن رقباي دور بعد بود،

متر بيشتر از  بعدازظهر هم دور مقدماتي پرش طول انجام شد و بينپل با پرشي نيم. كرد

  .ترين رقيب، به آسُاني اول شد نزديك

رقيبم پسر قدبلند و لاغر . صبح روز بعد، نوبت من بود كه اولين امتحان را پس بدهم

من دور . كرد يع داشت ولي در تمام مدت تدافعي مبارزه ميبود كه حركات بسيار سر

رفت، بيشترِ ضرباتم روي  رينگ سر به دنبالش گذاشتم و با آنكه گاهي مستم خطا مي
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مبارزه بعدازظهر را . بدن حريف نشست و ترديدي در مورد نتيجه مسابقه باقي نگذاشت

بعد از اتمام مبارزه، گرمكني . بينپل هم به تماشاي مسابقه آمده بود. هم به راحتي بردم

بينپل با . را كه به من داده بودند پوشيدم و با هم به تماشاي مسابقات دو سرعت رفتيم

تمام وجود به تابلوي نتايج زل زده بود، ولي عاقبت نتوانست آن را زا آن فاصله بخواند و 

ه گروه هفتم جواب دادم ك. ناچار از من پرسيد كه نوبت به مسابقه كدام گروه است

  .اند پشت خط ايستاده

نتايج رو اعلام . او توي گروه ششم بود. پس مسابقه گروه فريتس انجام شده «: او گفت

  »نكردند؟

  .شه  همين حالا داره اعلام مي-

اي از  تابلوي نتايج، در يك سمتِ جايگاه داوران قرار داشت و پشت آن، مجموعه پيچيده

ها و  گروهي پسربچه مرتباً از پله. تعبيه شده بودچندين دريچه، پلكان و نردبان 

ها، شماره ورزشكاران برنده را روي تابلو  رفتند و از وسط دريچه ها بالا و پايين مي نردبان

  .در همان هنگام نيز مشغول اعلان نتيجه مسابقه گروه ششم بودند. كردند نصبت مي

  » چي شد؟ «: بينپل پرسيد

  » !نه «: سر تكان دادم و جواب داد
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اش، اولين شكست بزرگمان  حذف فريتس از يكي از دو رشته. كدام حرفي نزديم هيچ

از تصور . هاي ديگري هم در راه باشد بود و ما را به اين فكر انداخت كه شايد شكست

هاي سفيد برگرديم، حالم بد  اينكه هر سه ناچار باشيم سرافكنده و مغلوب به كوه

  .گرفتيم نع، ديگر بايد چنين احتمالي را هم در نظر مياما با بروز اين ما. شد مي

  

اين حريف هم مثل . العاده به اين احتمال نزديك شدم و من در مبارزه بعدي خودم، فوق

در . جنگيد تر مي اولي سرعت خوبي داشت، ولي نسبت به او بسيار ماهرتر بود و تهاجمي

هايم جاخالي داد و حتي يك  لهام كرد و از جلو ضدحم راند اول، چند مشت خوب حواله

ام و احتمالش  شك نداشتم كه آن راند را باخته. هاي رينگ گير كردم بار وسط طناب

كردم به او  در طول راند دوم سعي مي. كم نيست كه كل مسابقه را هم واگذار كنم

اين بار بهتر جنگيدم، ولي به هر حال حس . نزديك شودم و به شكمش ضربه بزنم

وقتي راند آخر آغاز شد، ديگر چيزي نداشتم كه از .  از نظر امتياز عقبمكردم كه مي

با چنان خشمي حمله كردم كه حريفم دستپاچه شد و گاردش را باز . دست بدهم

من هم مشتم را با چنان قدرتي روي سمت راست سرش فرود آوردم كه او را . گذاشت

كرد از من  شده بود و سعي مياو فوراً بلند شد، اما ديگر عصبي . نقش بر زمين كرد
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فاصله بگيرد، در ضمن، واضح بود كه نفس كم آورده است و احتمالاً دليلش نيز 

  .هاي شكمي بود كه در راند اول نثارش كرده بودم ضربه

ام، ولي  وقتي زنگ به صدا درآمد، مطمئن بودم كه برتري خوم را در آن راند نشان داده

اما وقتي اين مشورت . كنند اور با هم مشورت ميديدم كه سه د. دانستم چقدر نمي

نفسم را از دست دادم و ناگهان دلم  بيشتر از حد معمول به درازا كشيد، من هم اعتمادبه

لرزيدم و  اي كه براي اعلام نتيجه به وسط رينگ برگشتم، سراپا مي لحظه. آشوب شد

  .استكردم كه داور دستم را به نشانه پيروزي بالا برده  باور نمي

فريتس و بينپل كه هر دو در ميان تماشاگران نشسته بودند، بعد از مسابقه به نزدم 

  ».بازي خيال كردم اين دفعه مي«: آمدند و بينپل گفت

خودم هم «: لرزيدم، ولي ديگر خيالم آسوده شده بود، جواب دادم من كه هنوز مي

  »!طور همين

  ».خيلي دير به خودت اومدي«: فريتس گفت

  !ه قدرِ تو در دوِ دويست متر نه ب-

: ولي فريتس به روي خودش نياورد و فقط گفت. اي بود ادبانه و احمقانه متلك بي

  ».حالا بايد روي مسابقه بعدي متمركز بشم! درسته«

  .آورد اي بود، ولي كفُرم را بالا مي انتقادپذيري او، گرچه صفت پسنديده
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***  

فريتس در دو صد متر به مرحله نهايي :  رخ دادبعدازظهر همان روز، دو اتفاق مهم ديگر

فريتس در اين مسابقه . راه پيدا كرد و بينپل در پرش ارتفاع، از دور مسابقات حذف شد

اما اين دفعه، وقتي رقيب به خط پايان رسيد، چند متر از او جلوتر بود و . هم دوم شد

ي از باخت خود غمگين بينپل خيل. من چندان به پيروزيش در دور نهايي اميد نداشتم

او پيش از نخستين پرش، اعتماد به نفس زيادي داشت و خيالش از بابت پيروزي . بود

در پرش دوم، گرچه . اما به قدر كافي به بدنش قوس نداد و ميله را انداخت. راحت بود

اي فكر كردم كه  هنگام پرش سوم، لحظه. خيلي بهتر عمل كرد، اما باز هم ناموفق بود

  .موفق شده است، اما گويي پاشنه پايش در آخرين لحظه به ميله گرفته بود

  ».بدشانسي آوردي «: گفتم

  .اش پريده بود چهره قدر از خودش عصباني بود كه رنگ وقتي رو به من كرد، آن

! ام ها بار به مراتب بالاتر از اين پريده قدر بد بپرم؟ من ده شه اين آخه مگه مي «: گفت

  »...رست حالا كه بايد از هميشه بهرت بپرماون وقت، د

  !كنه غصه كه دردي رو دوا نمي.  فراموش كن-

  ! گفتنش براي تو آسونه-

  .روي مسابقه بعد متمركز شو.  يادت باشه كه فريتس چي گفت-
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  . آره، به گمانم نصيحت خوبيه-

  .اما انگار قانع نشده بود

ها،  كنندگان در بازي ار بود كه همه شركتقر. و سرانجام، به روز پاياني مسابقات رسيديم

هاي شهر به  به خصوص قهرمانان با كمربندهاي سرخِ پهلواني، عصر آن روز در خيابان

صبح روز بعد هم دوباره به ميدان مسابقات . ها رژه بروند سمت محل ضيافت پاياني بازي

، براي آخرين بار در ها آنها را به شهر خودشان ببرند پايه رفتند تا پيش از آنكه سه مي

  .برابر مردم حاضر شوند

اي بود و صبح، آسمان صاف جاي خود را به هوايي يكدست  كرده شبِ بسيار گرم و دم

از دوردست . آسايي آغاز شود ابري داده بود و گويي هر لحظه امكان داشت باران سيل

من . افتاد يق ميگرفت، مسابقات تا روز بعد به تعو اگر باران مي. آمد هم صداي رعد مي

اش را در دلش نگه  كردم كه عقده ميان درگاه كلبه به آسمان زل زده بودم و دعا مي

سعي كردم به زور كمي صبحانه بخورم، . هنوز هيچ نشده، بسيار هيجانزده بودم. دارد

  .رفت ولي لقمه از گلويم پايين نمي

زل زدن به . از همه، فريتسداد، بعد من و آخر  طبق برنامه، اول بايد بينپل مسابقه مي

اي كه  كم براي مدتي حواسم را از مسابقه آوري بود، ولي دست هاي بينپل كار عذاب پرش

بينپل در اولين حركت، خيلي خوب پريد و واضح بود . خودم در پيش داشتم، پرت كرد
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كه فقط دو شركت كننده ديگر قادر به رقابت با او هستند كه آنها هم نخستين پرش 

متر باهم اختلاف  در پايان دور اول، آن سه فقط چند سانتي. را  انجام داده بودندخود 

كنندگان ديگر با آنها به قدري زياد بود كه اصلا به حساب  داشتند و فاصله شركت

در پايان دور دوم هم نتيجه چندان فرقي نكرد، جز اينكه بينپل از بقيه كمي . آمدند نمي

تكاند، به خودم  شد و پايش را مي ها بلند مي  از روي ماسهدر همان حال كه. جلوتر بود

  .گفتم كه ديگر موفق شده است

 كه ديلاق و - اما دومي. يكي از دو رقيب اصلي، هنگام پرش نهايي بدجور كم آورد

 - زد اش توي چشم مي اي كلاهك از ميان موهاي حنايي هاي نقره مكي بود و رشته كك

البته او .  كرد و از نظر امتياز در صدر جدول قرار گرفتبسيار بهتر از دفعات پيش جهش

متر از بينپل بيشتر پريده بود، اما همين اختلاف اندك هم در اين لحظه  فقط نه سانتي

من به بينپل چشم دوختم كه خودش را جمع . كرد حساس، روحيه آدم را خراب مي

صداي فرياد جمعيت . آوردكرد، روي مسيرِ دورخيز دويد و بدنش را در هوا به پرواز در

اما وقتي پرچم داور بالا . ترديد آن روز كسي بهتر از اين نپريده بود بي. به هوا برخاست

او پرش را مردود اعلام كرده . رفتف صداي غريو مردم به غُرغُري از روي يأس مبدل شد

  .بود و پسرك موحنايي برنده شد
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تو تا . شد كاري كرد ديگه نمي «: و گفتمبه دنبالش رفتم . زد بينپل تك و تنها پرسه مي

  ».تونستي، زحمت كشيدي جايي كه مي

از اولين روزهاي ! پاي من رفت روي خط «: حال نگاهم كرد و گفت هايي بي با چشم

  ».تمرين تا حالا ديگه اين اشتباه رو مرتكب نشده بودم

اي هر كسي پيش اين اتفاق ممكن بود بر.  تو هر كاري از دستت براومد، انجام دادي-

  .بياد

  شد، كردم؟  جداً هر كاري كه مي-

  ! خب، معلومه-

خواست برنده بشمف ولي از چيزي هم كه قرار بود به دنبال پيروزي بياد،   دلم مي-

  !كنم كردم كه دارم با تمام وجود تلاش مي خيال مي. ترسيدم مي

  . ما به چشم ديديم كه تو از جون مايه گذاشتي-

اينجا هم خيلي احمقانه و . ع، درست در لحظه حساس، كم آوردم در پرش ارتفا-

ولي . كنم كردم كه دارم با تمام وجود تلاش مي من فقط خيال مي. دليل، خطا كردم بي

  طور بود؟ واقعا همين

  .شد، كردي آره، تو هركاري كه مي.  حرفِ بيخود نزن-
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الان هيچ . ر تنها باشمبذا! ويل «: حالش پر از غصه و فلاكت شد و گفت هاي بي چشم

  ».حال حرف زدن ندارم

  

. شد و مسابقه دوم، مال من بود زني، اوايل بعدازظهر انجام مي هاي نهايي مشت رقابت

تر بود،  حتي از خودم هم ريزنقش. حريفم فرزند ماهيگيري از اهالي شمال آلمان بود

زن  دانستم كه مشت  مياش را ديده بودم و قبلاً مبارزه. ولي هيكلي پر و عضلاني داشت

  .خوبي است و ضربات قوي و حركات سريعي دارد

 بعد، او با يك ضربه چپ و راست سريع .در يك دقيقه اول، با احتياط دور هم گشتيم

جاخالي دادم، دست به ضدحمله زدم، او را گوشه رينگ به دام انداختم و . حمله كرد

اما پيش .  به شدت به خُرخُر افتادچنان ضربه محكمي به پهلوي راستش حواله كردم كه

دوباره با حفظ فاصله به . از آنكه بتوانم آسُيب بيشتري وارد كنم، از چنگم گريخت

اما من در سي ثانيه آخر دوباره حمله كردم و توانستم چند امتياز . مبارزه ادامه داديم

  .به خودم گفتم كه اين راند را من بردم. كسب كنم

. او عقب رفت و من تعقيبش كردم. د به نفس بيشتري شروع كردمراند دوم را با اعتما

اش را  با يك هوكِ چپ، آرواره. ها تكيه كند چيزي نمانده بود كه ناچار شود به طناب

هدف گرفتم و چيزي هم نمانده بود كه به هدف بزنم، اما مشتم با فاصله كمي خطا 
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ت كه وسط رينگ روي تشك رفت و بعد از آن، اولين چيزي كه به خاطر دارم آن اس

  »...فونف...فير...دراي...«: شمرد پهن شده بودم، داور بالاي سرم ايستاده بود مي

ام، مرا در هوا بلند كرده و  بينپل بعداً تعريف كرد كه يك ضربه آپِركاتِ كوتاه به زير چانه

  .وسط رينگ انداخته بود

كند و هم  ز مبهمي درد ميفهميدم كه در آنِ واحد، هم تمام وجودم به طر فقط مي

دانستم  كردم كه بايد بلند شوم، اما نمي درك مي. ام محكم به كفِ رينگ ميخ شده

هاي خيلي طولاني و مثل پژواكي  انگار كلمات داور با مكث. اي هم نداشتم عجله. چطور

  .رسيد ضعيف از فاصله دور به گوشم مي

  ... زيبنِ... زكِس...-

درست مثل . ام، اما تمام تلاشم را به خرج دادم ابقه را باختهبه خودم گفتم كه گرچه مس

از وسط مهِي كه جلو چشمانم را گرفته بود، صورت اندوهبارش را ديدم كه . بينپل

ولي واقعاً . كنم كردم كه دارم با تمام وجود تلاش مي من فقط خيال مي «: گفت مي

جهت  اين بود كه بيداون شدن من هم  پس من چي؟ دليل ناك»  طور بود؟ همين

خواست  من هم مثل بينپل به طور ناخودآگاه دلم ميآيا . گاردم را باز گذاشته بودم

گفتم كه با تمام وجود سعي كردم  اشتباه كنم؟ آيا به همين دليل نبود كه به خودم مي

توانستم به جاي رفتن  تواند سرزنشم كند؟ حالا ديگر مي و باختم، پس ديگر كسي نمي
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وقتي چنين ترديدهايي به ذهن آدم خطور . هاي سفيد برگردم ها، به كوه پايه سهبه شهر 

  .كند، بيرون راندنشان كار آساني نيست مي

  !اخَت-

توانستم ديدم را متمركز كنم و  نمي. ام دانم چطور شد كه ديدم روي پاهايم ايستاده نمي

هايش  ير ضربههيچ نفهميدم چطور از مس. حريف به سويم آمد. خوردم تلوتلو مي

جاخالي دادم، چون در بقيه طول راند، دنبالم كرد و سرانجام، در گوشه رينگ مرا گير 

ولي وقتي بين . داون نشدم اين دفعه ديگر ناك. هايش گرفت انداخت و زير باران مشت

دانستم  كشيدند، مي دو راند روي چهارپايه نشسته بودم و اسفنج خيس روي بدنم مي

اي نداشتم جز آنكه حتماً او را  براي پيروزي هيچ چاره.  كمتر استامتيازم از رقيب

  .اوت كنم ناك

دو بار محك زد و فهميد كه ديگر منگ -بعد از آنكه مرا يكي. دانست او هم اين را مي

چند بار حمله . زد نيستم، زياد براي مبارزه تلاش نكرد و فقط از فاصله زياد مشت مي

وجه به حد  ام، ولي به هيچ نستم كه چند امتياز دشت كردهدا مي. كردم، ولي مرا پس زد

ساعت بزرگ چوبي كه روي ميز . رسد امتيازهايي كه به حريف واگذار كرده بودم، نمي

اي  دقيقه داد و همچنان به انتهاي وقت سه ها را نشان مي داوران قرار داشت، گذشت ثانيه

  .شد نزديك مي
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 - ولي اين بار به عمد–دفاعم را . ربه متوصل شدمسرانجام، از سر نااميدي به آخرين ح

هايم  بيشتر ضربه. هايم افزودم شد، به سرعت و تعداد حمله باز گذاشتم و تاجايي كه مي

زني را رها كرده  اما من ديگر مشت. نشست رفت و گاهي هم بر بدن حريف مي خطا مي

. طور هم شد و همين. داي نجاتم ده جنگيدم تا شايد حادثه بودم و به معناي واقعي مي

او مرا براي يك ضربه تمام كننده آپركات هدف گرفت و مشتش خطار رفت، اما ضربه 

در يك آن، زانوهايش شل شد و چنان كف . اش نشست هوك من خطا نرفت و زير چانه

رينگ سقوط كرد كه مطمئن شدم كه داور تا ده كه هيچ، حتي اگر تا پنجاه هم 

فقط ترسم از آن بود كه پيش از آنكه شمارش به آخر . اهد شدبشمرد، از جا بلند نخو

اما . هاي پاياني راند هستم كردم در ثانيه برسد، صداي زنگ بلند شود؛ آخر، خيال مي

ذهنم سرم را كلاه گذاشته بود، چون بعداً در نهايت حيرت فهميدم كه راند سوم را در 

  .ام كمتر از يك دقيقه به پايان رسانده

  

آن لحظه هركدام . نپل، در سكوت به تماشاي رقابت نهايي دو صد متر نشستيممن و بي

اما وقتي ديدم فريتس پا به پاي . احساس متفاوتي داشتيم و آن را در دل مخفي كرديم

اين، همان رقيبي بود كه در مسابقات قبلي از . دود، سكوت را شكستيم نفر اول مي

. ط پايان گذشتند، فريادمان به آسمان رفتوقتي هر دو از خ. فريتس پيش افتاده بود



 101

مدتي طول . كردم او باخته است كرد فريتس برنده شده و من خيال مي بينپل فكر مي

كشيد تا رأي داوران را اعلام كنند و آن وقت هم متوجه شديم كه هر دو اشتباه حدس 

  .كردند  مياين دو دونده بايد مجدداً با هم رقابت. برنده اصلي مشخص نبود. ايم زده

از همان لحظه شروع جلو افتاد . عيب و نقص انجام داد و اين مرتبه، فريتس كارش را بي

من نيز همراه با ديگران، از ته دل برايش . و برتريس را به راحتي تا خط پايان حفظ كرد

. دادم كه بينپل به جاي او برنده شده بود البته بسيار ترجيح مي. فرياد شادي سر دادم

  .ها خواهم رفت پايه ه هر صورت، خوشحال بودم كه همراه يك متحد به شهر سهاما ب

  

وقفه  بيصداي غرش رعد، . شامگاه آن روز، وسط ضيافت شام، عقده دل آسمان باز شد

ما . ديدم ها را بر فراز شهر مي ادامه داشت و من از روي پنجره سقفي، درخشش صاعقه

ن هم مثل بقيه قهرمانان، با كمربند سرخ م. توانستيم، خورديم و نوشيديم تا مي

  .پهلوانيم پشت ميز اصلي نشسته بودم

زمين ميدان غرق آب بود و . آمد نم باران مي صبح، هنگام رژه به سوي ميدان، هنوز نم

با بينپل خداحافظي كردم و گفتم كه اميدوارم او . آلود كرد هايمان را حسابي گل كفش

  .د ببينمهاي سفي را هرچه زودتر در كوه
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پايه اطرافِ ميدان كه در تمام  شش سه. اما اين اميدي بسيار ضعيف و نامحتمل بود

طول روزهاي مسابقات از جاي خود تكان نخورده بودند، در طول مراسم وداع نيز 

همه از عشق خدمت به . به چهره همراهانم نگاه كردم. حركت باقي ماندند همچنان بي

. كردم من هم قيافه آنها را تقليد كنمسعي . هيجانزده داشتندها، حالتي مغرور و  پايه سه

اما . سعي كردم به خودم مسلط شوم و جلو لرزيدنشان را بگيرم. زانوهايم به رعشه افتاد

  .ها برگشت چند ثانيه بعد، رعشه

فريتس را ديدم كه همراه با گروه . ما شش گروه و در مجموع، بيش از سي نفر بوديم

وقتي همه به قدر كافي نزديك . رفت پايه مي ترين سه به سمت نزديكاول، مستقيماً 

اي داخل   فرود آمد، آنها را به نوبت بلند كرد و از وسط حفره پايه شدند، شاخك سه

اي را ديدم، يك تخم غاز فلزيِ انفجاري،  آخرين بار كه چينين حفره. اش گذاشت نيمكره

اما حالا نه اسلحه . پايه را كشتم م و سهساخته دست باستانيان را به داخلش پرت كرد

ورود گروه دوم و سوم و چهارم را هم به دهان . داشتم و نه هيچ نوع وسيله دفاعي ديگر

هايي كه از گل سنگين و از ترس  بعد، نوبت به خودم رسيد كه با گام. هيولا تماشا كردم

  .مثل چوب خشك شده بود، همراه گروهم حركت كنم
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  6فصل 

 

  شهر طلا و سرب

 

شـاخك مـرا مـي گيـرد ، نتـوانم جلـوي بـروز         بيش از هر چيز نگران بودم كه وقتي

يا كنار بكشم و نشان بدهم كـه بـا    احساسم را بگيرم و نا خواسته خودم را جمع كنم

شاخك بتواند به ترتيبي ، افكارم  حتي به اين فكر افتادم كه شايد. ديگران فرق دارم 

بـا اينكـه جـسم    . حـالي دارد   يادم بود كه قرار گرفتن در چنبره اش چـه . را بخواند 

نوبت به من رسيد ، سـعي   وقتي. سختي داشت ، به طرز نا معقولي انعطاف پذير بود 

، پرسه زدن هاي بي  در عوض ، به خانه. كردم فكر زمان حال را از ذهنم بيرون كنم 

. جك فكر كردم  اه با پسر خاله ام ،هدف عصرگاهي در مزارع و شنا در رودخانه همر

بلند كرد ،  بعد ، وقتي شاخك دور بدنم پيچيد و مرا در ميان قطرات باران به آسمان

  بالاي  دريچه ي نيمكره اي ، همچون دهاني گرسنه. ناخودآگاه نفس عميقي كشيدم 

 . سرم باز و آماده ي بلعيدنم بود

كه خارج از شاتودولاتوغوژ با سـه پايـه   برخوردي  انتظار داشتم كه اين دفعه هم مثل

سـه  . دليلش را بعـداً فهميـدم   . اتفاقي نيفتاد  داشتم ، فوراً از هوش بروم ، اما چنين

مي كردند ، چون امكـان داشـت وقتـي وارد     پايه ها فقط افراد بي كلاهك را بيهوش
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 مـورد  امـا در . و مقاومـت بزننـد    نيمكره مي شدند ، وحشتزده شوند يا دست به تقلا

شاخك ، مـرا  . به اين كار نبود  كساني كه ياد گرفته بودند آن ها را بپرستند ، نيازي

  . پيرامـونم نگـاهي بينـدازم    در نيمكره گذاشت و رها يم كرد و توانستم بـه محـيط  

بخشي كه ما را در آن جـا داده   اما. نيمكره ي سه پايه ها حدود پنج متر قطر داشت 

. تقريباً به دو متر مي رسـيد   تاقي با شكلي عجيب كه طولشبودند ، كوچك تر بود؛ ا

ميانش دو پنجره يا چيز  ديواري كه دريچه ي رويش باز شده بود ، انحنا داشت و در

صـاف بودنـد ، ولـي     بقيه ي ديوار ها. شفاف و ضخيم شيشه مانندي تعبيه شده بود 

. خـارجي بـود   ديـوار سقف قوس داشت ، به طوري كه ارتفاع ديوار مقابل ، كمتـر از  

ــود    ــسته بــ ــه بــ ــدم كــ ــري ديــ ــم در ديگــ ــوار هــ ــن ديــ   . روي ايــ

ناخن هـايم را روي ديـوار   . نوع نيمكت يا صندلي وجود نداشت  در اين اتاقك ، هيچ

گـروه مـا شـش    . در عين حال ، بسيار صيقلي يـافتم   فلزي كشيدم و آن را سخت و

وقتي شاخك ، نفر شـشم   . وارد سه پايه شدم نفره بود و من پنجمين نفري بودم كه

به همراهانم نگاه كردم . خشكي بسته شد  را هم داخل اتاقك آورد ، دريچه با صداي

هيجان و شعف ديده مي شد و من  در چهره ي همه اعجاب و سردرگمي ، همراه با. 

خوشبختانه هيچ كس . بياورم  هم تا جايي كه مي شد ، سعي كردم اداي آن ها را در

  بگويم و آن ها را با چه   اگر غير از اين بود ، نمي دانستم بايد چهحرف نزد ، چون

   .لحني ادا كنم
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سپس ، كف اتاق بـي مقدمـه يـك وري     . اين سكوت ، دقايق بي پاياني ادامه داشت

ما به سوي شهر سه پايه ها  سفر. حدس زدم كه بارگيري به پايان رسيده است . شد 

  . آغاز شده بود

پاها به مركـز صـفحه ي مـدوري در    . مي كرد  سيار عجيبي حركتسه پايه به طرز ب

    ، بخشي وجـود داشـت كـه بـا حركـت      در انتهاي هر پايه. زير نيمكره متصل بودند 

ناهموار ارتفـاع آن هـا را بـه     پايه ها كوتاه و بلند مي شد و هنگام عبور از زمين هاي

     كـف نيمكـره هـم    ا ودر ضمن ، بين انتهاي پايـه ه ـ . صورت مساوي حفظ مي كرد 

در  . فنر هايي وصل شده بود كه بيشتر تكان و ضربات باقيمانده را خنثـي مـي كـرد   

نتيجه ، وقتي سه پايه به حركت در آمد ، ما فقط تكان هاي خفيفي را حس كـرديم                   

ــه ــرد     ك ــي ك ــادت م ــه آن ع ــي آدم زود ب ــود ، ول ــوع آور ب ــي ته ــدا كم   . ابت

ي خود ، قادر بودند به راحتي بـه هـر سـمت حركـت     تقارن پاها سه پايه ها به دليل

همـه بـراي   . ما در آن بوديم ، رو بـه مـسير قـرار داشـت     اما حالا ، بخشي كه. كنند 

ــار   ــرون ، كنـ ــره ي بيـ ــاي منظـ ــديم   تماشـ ــع شـ ــا جمـ ــره هـ   . پنجـ

پلكـان نـيم دايـره ي     پيش رو و كمي به سمت راست ، همان تپه اي را ديدم كه آن

قبل در آن به  زش قرار داشت ؛ و ماوراي آن ، شهري را كه شبسنگي باستاني بر فرا

    آن سوي شهر هم رودخانه به صورت نواري تيـره بـه چـشم   . ضيافت رفته بوديم 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١٠٦

زمـين هـاي زيـر      . ما با كمي انحراف به شمال ، رو به مشرق مي رفتيم             . مي خورد    

نخستين لكه هاي آفتـاب  هنوز خيس و مه آلود بود ، اما باران بند آمده بود و  پايمان

البتـه ، در  . همه چيز كوچك و دور به نظر مـي رسـيد   . ابرها ظاهر مي شد  در ميان

هم كه مزارع زير پايم را تماشا مي كـردم ، انـسان هـا و خانـه هـا و       كوه هاي سفيد

اما آن جا منظره ي پيش رويـم هميـشه ثابـت بـود ،     . مي ديدم  احشام را بسيار ريز

درست مثل اين بود كـه در شـكم پرنـده اي    . مي كرد  ن مدام تغييردرحالي كه اكنو

   .ندك باشم كه در ارتفاع پايين پرواز مي

آب  يادم آمد كه سه پايه ها به كمك بادكنك هاي زير پاهاي خود ، مي تواننـد روي 

 هم راه بروند و مي خواستم ببينم كه آيا اين سه پايه ها هم قـادر اسـت بـه همـين    

در عوض، سـه پايـه سـطح        . اما چنين نشد    .  رودخانه عبور كند، يا نه     ترتيب از عرض  

ايـن  . را با يك گام محكم شكافت و دو پاي ديگر هـم از آن تبعيـت كردنـد     آب رود

سهولتي از رود عبور كرد ، كه انگار اسب سواري است كه از گدار نهـر   هيولا با چنان

رود به سمت جنوب پيچيد ، از سه پايه در آن سوي . رد مي شود  كنار آسياي پدرم

ــاز و   ــايي ب ــين ه ــان زم ــيد     مي ــه رس ــك خراب ــه ي ــرد و ب ــور ك ــسترده عب   .گ

مـن و بينپـل هنگـام    . باستاني ها بود  اين هم ويرانه ي يكي ديگر از شهرهاي بزرگ

سواحل سياه و بي حاصـلش طـي    سفر در رودخانه ، چند كيلومتر مسافت را از كنار

شهر به صورت . بيشتري ديد  تفاع ، مي شد چيزهاي خيلياما از اين ار. كرده بوديم 
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امتـداد سـاحل شـرقي     انبوهي از ساختمان هاي مخروبه و جاده هاي قطع شده ، در

سـفيد از   به نسبت شهر بزرگي كه هنگام سفر به كـوه هـاي  . رود گسترده شده بود 

 ـ  د اينجـا ميانش گذشته بوديم ، درخت هاي كمتري به اين خرابه ها نفوذ كرده بودن

هيچ نشاني از خيابـان هـاي عـريض و ميـدان            . وسيع تر ، زشت تر و ترسناك تر بود        

هيچ چيزي نبود كه گواهي بدهد پـيش از آمـدن سـه پايـه هـا ،      . نديدم هاي وسيع

      بر اين شـهر حـاكم بـوده و نياكـان مـا زمـاني در آن زنـدگي        قانون و نظم و زيبايي

 حـضور روح قدرتمنـد اراده و عظمـت را در فـضا     شد با اين حال، مي. مي كرده اند 

   مغلـوب   برد كه اگـر سـازندگان ايـن شـهر ،      دوباره مرا به فكر فرو حس كردو اين ،

      كوچـك پراكنـده اي چـون مـا     سه پايه ها شده اند ، پس چه كاري از دسـت گـروه  

    مي آيد ؟ بر

در آن . راي تماشا صـدا زد  ديگران را ب كسي كه شهر سه پايه ها را اول از همه ديد ،

در مقابـل سـطح خاكـستري افـق      سوي ويرانه ها حلقه ي طلايي رنگ پريـده اي را 

. رنگي قـرار داشـت    مشاهده كرديم كه رويش حباب فوق العاده عظيم بلوري و سبز

. يافـت   بعد، روي سطح طلايي حلقه، لكه ي تيره اي ديديم كه مدام گـسترش مـي  

  .شدند ر باز مي شد و نخستين سه پايه ها از ميانش وارداين دري بود كه روي ديوا

. نداشـتم   به محض ورود سه پايه ها به داخل شهر ، اتفاقي افتاد كه هيچ انتظارش را

 اما. حس كردم يك نفر با نهايت خشونت ، ضربه ي بسيار شديدي به من وارد كرد 
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 تلو. د بدنم فشار مي آورد اين ضربه از مقابل ، از پشت و به خصوص از بالا بر بند بن

كف اتـاق چنـان   . تلو خوردم ، افتادم و ديدم كه بقيه هم وضع مشابهي پيدا كرده اند            

دسـت و  . را به سمت خود جذب مي كرد كه انگار آهنربا بود و ما بـراده ي آهـن    ما

حركت دادن دسـت كـه هـيچ ، تكـان دادن يـك      . سرب سنگين شده بود  پايم مثل

مثل اين بـود كـه بـار    . به زحمت روي پا ايستادم . بود  ار سختيانگشت هم كار بسي

تنها بر شانه ها ، بلكه بر هر ذره از استخوان هـا و   بسيار سنگيني حمل مي كنم ؛ نه

همه متحير و هراسـان بودنـد ،   . از جا بلند شدند  ديگران هم به نوبت. عضلات بدنم 

ه باشد ، سه پايه هـا بـي ترديـد    هر چ. زد  اما هنوز خوشحالي در صورتشان موج مي

كمرنگي به داخل مي تابيـد ؛ گـويي آدم    نور سبز. خير و صلاحشان را مي خواستند 

پديـده را بـراي خـودم توجيـه      سعي كردم اين. وسط يك جنگل انبوه ايستاده باشد 

سعي كردم شـق  . شده بود  شانه هايم زير بار وزن ، خم. كنم ، اما به نتيجه نرسيدم 

     .ايستم ، اما دوباره ناچار شدم قوز كنمو رق ب

سعي كردم . فقط سكوت بود و سنگيني و سبزي . و ما انتظار كشيديم  زمان گذشت

ترين نكته متمركز كنم ؛ اينكه ما به اولين هدف خود دست يافتـه   فكرم را روي مهم

البته ،  . ديگر بايستي بردباري پيشه مي كرديم. پايه ها شده ايم  ايم و وارد شهر سه

. تذكر داده بود ، من چندان مهارتي در صبر و تحمل نداشتم  همان طور كه ژوليوس

نور ضعيف و وزن خرد كننده ي محيط . در دست مي گرفتم  اما بايد افسار رفتارم را
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خيلي دلم مي خواست چيزي بگويم ؛ هر چه . كرد  مشكل تر مي ، انتظار كشيدن را

پاهايم جابه جا كردم ، شـايد بتـوانم وضـعيت     وزنم را روي. اما جرئت نكردم . باشد 

  .نداشت راحت تري براي ايستادن بيايم ، ولي فايده

همان دري كه  اما باز. از دري كه روي ديوار داخلي تعبيه شده بود ، چشم برنداشتم 

جز رنـگ   هنوز. از آن داخل شده بوديم ، جمع شد و با صداي ورور خفيفي بالا رفت 

 يك شـاخك وارد شـد ، يكـي از   . يره ، چيز ديگري براي تماشا وجود نداشت سبز ت

 متوجه شدم كه شاخك ها به تنهايي و مستقل از. همراهانم را بلند كرد و بيرون برد 

      آيـا ايـن حقيقتـاً بـه ايـن معنـي بـود كـه سـه پايـه هـا               .نيمكره ،بينـايي دارنـد    

اشين هوشمند زنده بـه بردگـي كـشيده    خودآگاهند و ما به دست نوعي م موجوداتي

 . و اين مرتبه ، مرا گرفت و خارج كرد شاخك برگشت شده ايم ؟

شدم كه احتمالاً بيست و پنج متر ارتفاع و  وارد فضاي تالار مانند، ولي بسيار عظيمي

كه ايـن جـا بايـد يـك جـور طويلـه ي        حدس زدم. دو يا سه برابر آن ، طول داشت 

به زردي كه از كـره هـاي    شد ، چون در نور ضعيف سبز مايلمخصوص سه پايه ها با

امتداد ديوار ايـستاده و   آويخته از سقف مي تابيد ، صف طويلي از آن ها ديدم كه در

سه پايه هايي كه ما را بـه   . همه نيمكره ي خود را آن بالا ، به ديوار تكيه داده بودند

فـريتس را ديـدم ،   . كردند  تخليه ميآن جا آورده بودند ، بقيه ي بار انساني خود را 

احتياط را بگيـريم و در طـول    از قبل قرار گذاشته بوديم جانب. ولي با او حرف نزدم 
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، از هر نوع صـحبت   مرحله ي اول ماموريت ، حتي اگر هم موقعيت مناسب پيدا شد

نيمكـره آويـزان    ديگران هم به نوبت ، لخت و بي حركـت ، از . و تماس پرهيز كنيم 

 . ند و به ما پيوستندشد

صـوت هـم از حلقـوم يـك ماشـين       شايد اين. سپس صداي صحبت به گوش رسيد 

بـا قـدرت در آن    صدايي رسا ، ولي يكنواخت و بي آهنـگ بـود كـه   . بيرون مي آمد 

بـودم    كه من هم بلـد _فضاي عظيم مي پيچيد و منعكس مي شد و به زبان آلماني 

شما به سـعادت و افتخـاري عظـيم نايـل           ! ااي انسان ه  « : صحبت مي كرد و گفت       _

به سمت نور آبـي  . ايد تا به عنوان برگزيدگان نوع خود ، به اربابان خدمت كنيد آمده

در آن جا بردگان ديگري را خواهيد يافت كه شما را راهنمايي مي كننـد بـه    . برويد

  .برويد سمت نور آبي

نـور آبـي    ارش ايستاده بودند ،چند لحظه بعد ، پاي همان ديواري كه سه پايه ها كن

 ما هم به سمتش رفتيم ، يا بهتر بگويم ، با وجود نيروي شديدي. سيري روشن شد 

در . كه ما را به سمت پايين مي فـشرد ، خودمـان را بـه زور بـه سـمتش كـشيديم                       

كردم كه به نسبت محيط داخل سه پايه ، هواي اين جـا گـرم تـر و     ضمن، حس مي

منبـع نـور آبـي ،    . دقايق پيش از يك رگبـار تابـستاني    مثلشرجي تر است؛ درست 

اتاقكي به اندازه ي محيط داخل سه پايـه بـاز شـده     بالاي درگاهي قرار داشت كه به

  اول يك صداي تلـق و بعـد، صـداي   . بسته شد  وقتي همه وارد اتاق شديم ، در. بود 
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چنـان معـده ام را   هـم بيـشتر شـد و     ور ور مانندي آمد و ناگهان وزنم حتي از قبـل 

در باز شد و مـا بـه اتـاق     صداي ورور بند آمد ،. پايين كشيد كه احساس تهوع كردم

  . ديگري قدم گذاشتيم

بعد از مشاهده ي تالار سه پايه هـا ، كوچـك تـر     اين جا هم فضاي عظيمي بود ، اما

 اين محيط هم با نور سبز ليمويي روشن . جلوه مي كرد و ابعاد متناسب تري داشت

شعله شمع و فانوس ، سـو سـو نمـي     متوجه شدم كه اين نور ، بر خلاف. ( شده بود 

عـده اي  . واقع ، نيمكـت انـد   ابتدا يك رديف ميز ديدم كه بعد متوجه شدم در.) زند

  .پيرمرد نيمه برهنه هم كنار آن ها ايستاده بودند

آن هـا  . اهند كـرد  افراد ، همان هايي بودند كه صدا گفته بود ما را راهنمايي خو اين

با وجود آن كـه نـور   . روستاييان در هنگام زراعت ، فقط شلوارك بر تن داشتند  مثل

را فريب مي داد ، متوجه شدم كه رنگ پوست بدنشان به طرز بيمارگونـه   سبز چشم

كدام از آن ها به سوي يكي از مـا آمدنـد و مـن هـم بـه دنبـال        هر. اي پريده است 

  . ســمت يكــي از نيمكــت هــا رفــتم     بــهراهنمــاي مخــصوص خــودم ،   

كاملاً آشنا بود ؛ يك جفت  روي هر نيمكت، چيزهايي چيده بودند كه ظاهر اغلبشان

جـوراب و دو جفـت    شلوارك مثل همان هايي كه راهنما ها پوشيده بودند، دو جفت

در خانه  نه ، يك جفت كفش و يك جفت صندل كه بعداً فهميدم بايد آن را... كفش 

ي  اما در ميانشان ماسماسكي بود كه حسابي گيجم كرد و راهنمايم با لهجه. بپوشم 
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 تو بايد «:اهل جنوب آلمان و با صدايي خسته ، كاربردش را برايم توضيح داد و گفت

اينو قبل از ورودت به هوابند روي صورتت بذاري و تا وقتي در محيط هواي ارباب ها                 

ربابت به تو يك پناهگاه مي دن كـه مـي   در منزل ا. ، نبايد بهش دست بزني  هستي

اما جاي ديگـه  . داخل پناهگاه بهش احتياج نداري . بخوابي و غذا بخوري  توني اونجا

هواي ارباب ها قوي تر از اونه كه ما بتونيم تحمل . روي صورتت برداري  نبايد اونو از

  ".بدون اين محافظ تـوي هـواي اربـاب هـا نفـس بكـشي ، مـي ميـري         اگه. كنيم 

ولي وقتي به آن دست كشيدم ، متوجه شـدم كـه جنـسش     . مثل شيشه شفاف بود

اين جسم كه روي صورت محكم مـي   حتي ضخيم ترين قسمت هاي. فرق مي كند 

و وقتي فشارش مـي دادي ،   شد و روي شانه قرار مي گرفت ، كاملاً انعطاف پذير بود

از زيـر بغـل ،    ه اي همتسم. پهن و نازك مي شد و مثل قالب روي بدن مي چسبيد 

كرد  دور سينه بسته مي شد كه با آن مي شد اين كلاهخود شفاف را روي سر محكم

در دو طرف گردن هم كيسه هايي حاوي يك جور اسفنج سبز تيره نصب شده بـود                 . 

زدم كه اين اسفنج ها مي توانند بخش قـوي و مرگبـار هـواي اربـاب هـا را       حدس. 

  .هنمـايم فهميـدم كـه حدسـم صـحيح بـوده اسـت       گفتـه هـاي را   جذب كنند و از

 «. صافي نو رو بايد از اربابت بگيري. روز عوض بشن  اين صافي ها بايد هر« :او گفت

  " ارباب من كيه؟" :پرسيدم
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  اربابت به زودي تو":با حالتي بي احساس نگاهم كرد و گفت . سوال احمقانه اي بود 

   ".رو انتخاب مي كنه

، ، چشم و گوشم را  دم كه قرار است آرام بگيرم ، هيچ حرف نزنمبه خود يادآوري كر

      :و پرسـيدم  با اين حال ، نتوانـستم جلـوي خـودم را بگيـرم    . باز كنم و چيزي نپرسم

  "  تو چند ساله تو شهري؟ "

   .دو سال -

   ......اما تو كه -

ل و خفـه  ي غروري را كه در وجودش باقيمانده بود ، در صداي بـي حـا   آخرين ذره 

من يك ماه بعد از كلاهك گذاري ، قهرمـان دو هـزار متـر     ": اش جمع كرد و گفت

ولايتي هام تا قبل از اون نتونـسته بودنـد قهرمـان     هيچ كدوم از هم. مسابقات شدم 

   "!بشن

اين موجود رنج ديده اي كـه بيـشتر   . نحيفش خيره شدم  با وحشت به بدن خسته و

شباهت داشت ، تنها دو سال از من مـسن تـر    يماربه يك مشت پوست و استخوان ب

   .بود ؛ شايد هم كمتر

 لباست رو عوض كن و لباس هـاي كهنـه   ":خالي از احساس گفت  بار ديگر با لحني

   ".رو همين جا روي نيمكت بذار

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١١٤

 

ــيدم    ــردم و پرسـ ــاز كـ ــوانيم را بـ ــد پهلـ ــنم ؟ ":كمربنـ ــار كـ ــي كـ ــو چـ  " اينـ

  .ش نداريتو شهر لازم. لباس ها  بذار روي  -

لازم نداشتيم در كيفي كه بـه همـين    لباس هاي تازه پوشيديم ، چيزهايي را هم كه

بعد، مـا را بـه   . به صورت زديم  منظور به ما داده بودند گذاشتيم و ماسك هايمان را

ديگري ، مشابه همان را  در بسته شد و در. صف كردند و به اتاق كوچك تري بردند 

متوجه شـدم   نسيمي را حس كردم و.  صداي فس فس آمد .روي ديوار مقابل ديدم 

همـان   امـا در . كه هوا از شبكه ي تعبيه شده روي ديوار ، به خارج مكيده مي شـود  

پـس از مـدتي     . حال ، جريان هواي ديگري نيز از شبكه زير سقف به داخل مي آمد               

به طرز غريبي ، جاي هـواي  . كردم كه هوا غليظ تر ، كدر تر و سبز تر مي شود حس

اين وضـع ، چنـد دقيـق ادامـه     . با هواي قابل تنفس اربابان عوض مي شد عادي اتاق

  . فس بند آمد ، در مقابل باز شد و به ما دسـتور خـروج دادنـد    يافت ، تا اينكه فس

پيش از آن فكر مي كردم كه هواي .  آوردگرما به سويم هجوم اول از همه ، موجي از

اما در مقايسه با اين دم . تالارهاي ورودي شهر گرم است داخل سه پايه و بعد، هواي

. بودم ، آن مكان ها هواي بسيار دلچـسبي داشـتند    تنوري كه حالا وسطش ايستاده

ا چون شدت رطوبت محيط ، دست كمـي از گرم ـ  .البته دقيقاً هم مثل باد تنور نبود

قطـره هـاي عـرق روي    . سرازير شد  عرق از تمام بدنم ، به خصوص از سرم. نداشت 
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بـا  . شفاف جمع مي شد  صورتم مي غلتيد و روي تسمه ي دور سينه ، داخل ماسك

احـساس  . دادم هر نفسي كه مي كشيدم ، مقداري هواي داغ خفقان آور را فـرو مـي  

اول  . انوهايم داشت خم مي شـد ز. ضعف داشتم و نمي توانستم وزنم را تحمل كنم 

ثانيـه   دو نفر از آن هـا بعـد از يكـي دو   . يكي ، بعد دو نفر ديگر از همرا هانم افتادند 

خواسـتم كمكـش كـنم ،       . بلند شدند ، اما سومي همچنان روي زمين دراز شده بود            

به علاوه ، خوشحال بـودم  . بعد يادم آمد كه نبايد در هيچ كاري پيش قدم شوم  ولي

ي خوبي پيدا كرده ام تا هيچ كاري نكـنم و از جـايم تكـان نخـورم ؛ آخـر،        بهانهكه

  . مــي توانــستم جلــو غــش كــردنم را بگيــرم      خــودم هــم بــه زحمــت   

توانستم منظره ي روبـه رو يمـان    به مرور چشمم كمي بيشتر به محيط عادت كرد و

بـان هـاي اصـلي    بوديم و خيا ما در فضاي باز و روي يك جور زف ايستاده. را ببينم 

كه بـه چـشم فـشار     منظره ي گيج كننده اي بود. شهر زير پايمان گسترده شده بود

، آن هم  هيچ معبر صاف و مستقيمي ديده نمي شد و تنها برخي از آن ها. مي آورد 

و پـايين   راه ها در ميان ساختمان ها مي پيچيدند و بالا. به ندرت با زمين تراز بودند

 به نسبت نمايي. سبز تيره ي محيط ، از ديد پنهان مي شدند مي رفتند و در عمق 

امـا  . كه از پنجره ي سه پايه ديده بودم ، شهر از اين جا وسيع تر به نظر مي رسـيد                     

اينجـا  . حس كردم كه شايد اين به دليل وجود هواي سبز تر و غلـيظ تـر باشـد     بعد

ري شـهر هـم كـه همـه     گنبد بلو. هاي دور را با دقت و وضوح ديد  نمي شد مسافت
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بود ، از اين جا قابل مشاهده نبود ؛ گويي اين غروب سـبز ،   چيز را زير خود پوشانده

  .ادامه داشت از هر سو تا انتهاي دنيا

و انـدازه   آن ها را مي شد به هر شـكل . ساختمان هاي شهر هم اسباب حيرت بودند 

لبـه   بي درنگ پايين . هرم: اي يافت ، ولي همه يك الگوي واحد و مشترك داشتند 

مثلثـي   تعداد زيادي پنجـره ي . بقيه نيز بلند تر بودند . اي كه رويش ايستاده بوديم 

 هم به صورت نقاط ريز روي سطح بنا ها پراكنده شده بود اما نمي توانـستم نظـم و  

  . بـا نگـاه بـه آن هـا چـشمم خـسته شـد       . ترتيبـشان را روي ديوارهـا درك كـنم    

ظاهر اين كالسكه ها هم بـه  . در خيابانها رفت و آمد مي كردند عجيبي  كالسكه هاي

منتها؛ هرم هايي كه روي وجه كناري خوابيده و قاعده ي آن هـا در   شكل هرم بود ؛

بخش فوقانيشان مثل كلاهخود هاي ما شـفاف بـود و بـه    . باشد  عقبشان قرار گرفته

افراد ديگـري  .  بدهم هيكل هايي را درونشان تشخيص طور بسيار مبهم مي توانستم

رف هايي كه در فواصل زماني نامنظم از آن ها  هم پياده در فضاي ميان بناها و روي

با وجود . كوچك و بزرگ : موجودات دو نوع بودند  اين. بيرون ي زد ، راه مي رفتند 

اندامشان را درست تشخيص بدهم، اما آشكار بود  اينكه از آن فاصله قادر نبودم ظاهر

موجـودات  . ديگـري ، بـرده هـاي انسانيـشان       از آن دو نوع ، ارباب هايند وكه يكي

رفتند كه انگار وزن خود را بـر دوش   كوچك تر ، آهسته ، خميده و با حالتي راه مي

  . مــي كردنــد  كــشند ، در حــالي كــه بــزرگ تــر هــا نــرم و ســريع حركــتيمــ
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  ".هـستند  اربابـان ايـن هـا منزلگـاه هـاي     !  نگـاه كنيـد   ":يكي از راهنما هـا گفـت  

 زير كيـسه ي . ( صدايش گرچه خفه بود ، اما در لحنش حس تقدس شنيده مي شد

اسفنج ماسك ها ، يك جور وسيله ي فلزي نصب شده بود و متوجـه شـدم كـه مـي                     

البتـه ، صـداي گوينـده    . صاحبش را به آن سوي ماسـك منتقـل كنـد     تواند صداي

.) ر ، مثل چيزهاي ديگر عادي مـي شـد   اما اين هم به مرو . مقداري تفاوت مي كرد

 و اينجـا  ":نزديك ترين هرم ها اشاره كـرد و گفـت    سپس، با دست به سوي يكي از

  ".بريم پايين. هم تالار گزينشه

 شيب گذر گـاه ، فـشار  . به كندي و غرق در حيرت ، از مسير حلزوني سرازير شديم 

د و موجب مي شد كـه گـاه و   اضافه و دردناكي را بر عضلات پاهايمان تحميل مي كر        

پسري كه قبلاً از حال رفته بود ، حالا به هوش بود و همراه مـا  . (زمين بخوريم بيگاه

او همان نوجوان سرخ موي كك مكي بـود كـه توانـسته بـود بينپـل را در       . مي آمد

گرما هم .) اما اينجا ديگر نمي توانست زياد بپرد . شكست بدهد  مسابقه پرش ارتفاع

برد و عرقي كه از سـر و رويـم سـرازير بـود ، پـايين ماسـك ،        ن را تحليل ميتوانما

بـا تمـام وجـود دلـم مـي      . آزاردهنده اي تـشكيل داده بـود    حوضچه ي نا مطبوع و

مسلماً اين كار غير ممكن بود ، چون بايد ماسـك   اما. خواست صورتم را خشك كنم 

كار در هواي اربابان ، برابر بـا مـرگ   بودند كه اين  را بر مي داشتم و قبلاً اخطار كرده

   .است
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اما لااقل يكـي از معمـا هـا حـل     . اربابي را از نزديك ببينم  هنوز نتوانسته بودم هيچ

   دشمن حقيقي ما، بلكـه تنهـا وسـايل نقليـه اي بودنـد كـه       سه پايه ها نه. شده بود 

خيـال  .  كردنـد  دنياي خارج از شهر خود استفاده مي ارباب ها از آن ها براي سفر در

ولي به هر حال اطلاعات . ژوليوس و ديگران بخورد  نمي كردم اين كشف زياد به درد

بعد هم مـن و فـريتس   . مفيد تري پيدا مي كردم  شايد با گذشت زمان ، نكات. بود 

در حالت عادي بايـد بايـستي از   ! همين  فقط. بايد راهي براي فرار كشف مي كرديم 

كافي نداشتم و به عـلاوه ، يـادم    ولي از طرفي براي خنده زور. اين فكر مي خنديدم 

ميـل و اراده خـود ، تـن بـه      بود كه بايد نقش آدم كلاهك داري را ايفا كنم كـه بـه  

   .بردگي داده است

زمين شهر ، به يكي از آن هـرم هـاي    معبري كه مي پيموديم ، نرسيده ب همسطح

در ارتفاعـات مختلـف نـصب     ان كـه ده ها كره ي رخش. پهن و كوتاه منتهي مي شد 

نـور  . تامين مي كردند  شده بودند ، با نور سبز ليمويي خود ، روشنايي داخل هرم را

را از طريق يك راهرو  ما. چندان قوي نبود ، ولي بهتر از تيرگي غروب وار بيرون بود 

اتـاق ، يـك رديـف     در يك سوي ايـن . منحني به اتاقي دراز با سقف نوك تيز بردند 

شده بـود   اتاقك قرار داشت كه ديواره هايش از جنس شيشه مانند و محكمي ساخته

بايد صبر مي  بعد از آن ،. به ما گفتند كه هر كدام وارد يكي از آن اتاقك ها بشويم . 

 . كرديم تا ارباب ها بيايند
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چون بيش از هـر  . براي ديگران آسان تر بود  به گمانم. مدت زيادي انتظار كشيديم 

امـا  . همين طاقتشان را افزايش مي داد  زي ميل داشتند به اربابان خدمت كنند وچي

 دوازده اتاقك با من فاصـله  -فريتس ده . من و فريتس از اين موهبت بي بهره بوديم

كساني را كه سـه اتاقـك آن طـرف تـر      در واقع ،. داشت و نمي توانستم او را ببينم 

و نگران تر مي شدم ، اما   گذشت ، عصبي ترهر چه مي. بودند ، به زحمت مي ديدم 

جسماني هـم مزيـد بـر     البته ناراحتي. مي دانستم كه نبايد احساساتم را بروز بدهم 

شد ، روي كف  بيشتر ما براي تسكين فشار شديدي كه به پايمان وارد مي. علت بود 

، ولـي   دراز كشيدن تا حدودي راحت تر بـود . اتاقك ها نشسته يا دراز كشيده بوديم

باعث مي شد ماسك به صورت بچسبد كه حالت بسيار نامطبوعي ايجـاد مـي كـرد و       

از اين گذشـته ،  . و شانه را راست نگه نمي داشتيم ، غير قابل تحمل مي شد  اگر سر

ولي حتي اگر دستم به يك جرعه آب مي . احساس تشنگي مي كردم  ديگر بدجوري

 فكر كردم كه شايد ما را فرامـوش كـرده   .راهي نداشتم  رسيد ، براي نوشيدنش هيچ

قدر ما را اين جـا نكـه دارنـد تـا از تـشنگي و خـستگي        اند ، يا اصلاً خيال دارند آن

ها ارزش داشتيم، اما نه زياد ؛ آخـر، بـه راحتـي مـي      احتمالاً ما براي ارباب. بميريم 

 . كنند توانستند كسان ديگري را جايگزين ما

هـايي   يده ام ، ولي بعد متوجه شدم ايـن صـدا ، زمزمـه   ابتدا تصور كردم صدايي شن

فهميـدم  . حاكي از بهت و حيرت است كه از اتاقك هاي سمت راستم بلند مي شـود   
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ارباب ها از انتهاي اتاق وارد مي . وقتش فرا رسيده و گردن كشيدم تا بهتر ببينم  كه

 . و به سمت اتاقك ها مي آمدند شدند

اينكه قرار اسـت چـه بلايـي     ماني ، خستگي و ترس ازبا وجود آن همه ناراحتي جس

بسيار مـضحك و بـد تركيـب     . سرم بيايد ، اولين واكنشم آن بود كه به خنده افتادم

تقريباً به همان نـسبت هـم    قدي بسيار بلند ، حدود دو برابر انسان داشتند و! بودند 

از يك متر قطر داشـت و  بيش  پايين بدنشان پهن تر از بالا تنه بود ،. قطور تر بودند 

امـا در رأس  . پا هـستند   از اطرافشان عضو هايي بيرون زده بود كه ابتدا خيال كردم

ديده مي شـد ؛ البتـه    بدن و جايي كه بايد سر قرار داشته باشد ، تاجي شبيه كف پا

تغييري وجود نداشت  اگر مي شد آن را سر بناميم ، چون از بالا تا پايين پيچ انحنا و

روي يـك   بعد متوجه شدم كه بدن آن هـا نـه  .  اثري از گردن ديده نمي شد و هيچ

يـا   به همان تعداد هم دسـت ، . جفت ، بلكه روي سه پايه قطور، ولي كوتاه قرار دارد 

و . بهتر بگوييم ، شاخك هايي داشتند كه از وسـط ارتفـاع بدنـشان بيـرون زده بـود             

يك نظم مثلثي ، يكي در بالا و دو تا ديدم كه سه چشم دارند كه با .. هايشان  چشم

حدود سي سانتي متر پايين تر از تاج كف پا مانند بـالاي سـر قـرار گرفتـه      زير آن ،

موجودات به طور كلي سبز بودند ، ولي ديدم كه رنگ مايه ها ي بدنـشان   اين. است

 بعضي تيره بودند و لكه هاي قهـوه اي داشـتند و بـدن ديگـران ،     . تفاوت هايي دارد

امـا ظـاهرا فقـط از روي ايـن تفـاوت و انـدكي       . دست بود  سراسر سبز كم رنگ يك
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هم تشخيص داد كه به نظـرم مـي آمـد راه چنـدان      اختلاف قد ، مي شد آن ها را از

 . مناسبي نبود

قيافه ي آن ها به مرور زمان بـرايم عـادي شـد ، كـشف كـردم كـه        البته بعداً وقتي

مجرا هايي هم كـه  .  آن است كه تصور مي كردم تر از تشخيص و شناساييشان ساده

انجام مي داد هم از نظر شكل و اندازه و هـم از   كا ر گوش و چشم و بيني را برايشان

مثلث ميان اين مجرا . اندكي تفاوت داشتند  نظر محل قرار گيري نسبت به يكديگر ،

آن ها ، ارباب ها مي توانست با نگاه به  ها را چين و چروك هايي پر كرده بود كه آدم

وقتي يكي از آن ها جلـوي  . شكل بودند  در نگاه اول ، ظاهراً همگي يك. را بشناسد 

  . وحـشت جديـد تيـر كـشيد     من ايستاد و صحبت كرد ، ستون فقراتم از يك جـور 

   "! بلند شو ، پسر":ارباب گفت

. اشـد  دهانش خارج شد ، كه فرض كردم بايد حفره ي پـاييني ب  اول به نظرم صدا از

از مجرا ها باز و بسته مي شود ، در حالي كه سومي بسته  اما بعد ديدم كه يكي ديگر

كردم كه بر خلاف انسان هـا ، مجـاري بلـع و تـنفس      بعداً كشف. و بي حركت است 

بنـابراين ، آن هـا در حـال تـنفس مـي توانـستند بـا         . ارباب ها به هم ارتباط ندارند

با مجراي سوم كه همان دهانشان بود ، غذا  ن واحد ،مجراي گفتار حرف بزنند و در آ

 . بخورند
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شاخكي جلو آمد ، بدنم را به نرمـي و بـازويم را بـا     . بلند شدم و بي حركت ايستادم

روي پوستم مي خزيد ، ولي نمناك و لزج بـود   مثل يك مار. فشار بيشتر لمس كرد 

شه بيفـتم ، ولـي جلـوي    انزجار بـه رع ـ  نزديك بود از. و خشكي فلس مار را نداشت 

 . خودم را گرفتم

  «!راه بـرو ، پـسر  ! حركت كـن  « :آرام ، ولي نافذ گفت با صدايي سرد ، يكنواخت و

ياد يك بازار حـراج اسـب   . شروع به راه رفتن كردم  در يك وجب جاي داخل اتاقك

آن جا هم خريدار ها به عضلات و دسـت و پـاي    . افتادم كه در وينچستر ديده بودم

تنها فرقش اين بود كـه  . گذاشتند  ب دست مي كشيدند و آن ها را به نمايش مياس

ببـرد ، چـون مـي توانـستيم      لازم نبود كسي افسار ما را بگيـرد و بـراي نمـايش راه   

گشتم و ارباب بـا دقـت    من چندين مرتبه دور اتاقك. خودمان را به نمايش بگذاريم 

از راه رفتن . رفت  ي ، راهش را گرفت وبعد، بي هيچ حرف و نظر. به تماشايم ايستاد

ــردم     ــين ول ك ــودم را روي زم ــودم ، خ ــه ب ــا ك ــان ج ــتم و هم ــت برداش   . دس

 آن ها روي پاهاي كوتاه و خيلي تند راه مي رفتند و در حـال حركـت ، بدنـشان بـا    

اين كه قادر بودند بـه ايـن        . ضرباهنگي منظم نسبت به زمين ، بالا و پايين مي رفت            

شهر سربي حركت كنند ، نـشان مـي داد كـه از نظـر جـسماني بـسيار       در آن  نرمي

به علاوه ، اگر مـي خواسـتند بـه سـرعت حركـت كننـد ، مـي        . مايند نيرومند تر از

در ايـن حالـت ، هـر سـه پايـشان در آن      . دور خود بچرخند  توانستند مثل فرفره به
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داشـتند ، چنـد   رفت و با هر گام كه بر مـي   مي واحد هم دور مي چرخيد و هم جلو

ــد   ــي رفتنـ ــيش مـ ــر پـ ــن روش . متـ ــانم ، ايـ ــه گمـ ــود بـ ــشان بـ   .دويدنـ

يك ارباب . رفتند  دو ارباب آمدند ، مرا وارسي كردند و. انتخاب همچنان ادامه يافت 

اطاعت كرد و هر  او هم. به پسري كه در اتاقك مجاور بود دستور داد همراهش برود 

از ديگران   ديگر هم آمدند و با دقتي بيشچند ارباب. دو در ميان جمعيت گم شدند 

حركـت   كم كـم نگـران شـدم كـه مبـادا رفتـار و      . معاينه ام كردند ، اما همه رفتند 

 همچنين فكـر مـي كـردم كـه اگـر     . نادرستي انجام داده ام و به من شك كرده اند 

بالاخره همه مي دانستند كه هرگز هيچ كس از شهر          . انتخاب نشوم ، چه خواهد شد       

  .... در اين صورت. نگشته است  زبا

كه انتخـاب نمـي شـدند ، بـه      آن هايي را. بعد متوجه شدم كه بي خود نگران بودم 

لحظـه ايـن نكتـه را     اما در آن. عنوان خدمتكار به استخر هاي عمومي مي فرستادند

خـالي مـي    نمي دانستم و خواسم فقط به اين بود كه اتاقك هاي اطرافم يك به يك

ولـي   به هم نگاهي انـداختيم ، . يتس را هم ديدم كه همراه اربابي مي رفت فر. شوند

 يك ارباب ديگر جلو اتاقكم آمد ، لحظه اي بـدون . هيچ نشانه اي رد و بدل نكرديم 

عده ي آن ها هم مثل ما       . با حال نزار روي زمين نشستم       . حرف تماشايم كرد و رفت    

   .ها كمتر مي شد انسان
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از شدت عرق گـز    پاهايم درد مي كرد و پوست سينه و شانه ام.خسته و تشنه بودم 

همين سبب  به. به ديوار شفاف اتاقك تكيه دادم و چشم هايم را بستم . گز مي كرد 

 فقط صداي فرمانش را شـنيدم . نديدم كه ارباب ديگري آمده و جلوم ايستاده است 

   "! بايست ، پسر":كه گفت

پا بلند شدم و نگاهش  به زحمت روي. يگران بود به نظرم صدايش نرم تر از صداي د

 . كردم

بقيه ي هـم نوعـانش داشـت و در     از نظر جسماني قدي كوتاه تر و پوستي تيره تر از

من خيره شد ، بـه   به. وسط سبزي پوستش به وضوح مي شد لكه هايي قهوه اي ديد

را يك جـا   متمام نيروي. پوست وسط چشم هايم چين انداخت و دستور داد راه بروم 

شـايد   فكر كردم كه. جمع كردم و تا مي توانستم ، تند تر و چالاك تر قدم برداشتم 

   .جلوي ديگران بي حال رفتار كرده ام

شاخكي جلو آمـد و دور بـازوي چـپم    . كردم  فرمان داد كه بايستم و من هم اطاعت

خريـداري  شاخك ديگر هم بـه چـشم    يك. دندان هايم را به هم فشار دادم . پيچيد 

فشاري دور سـينه ام حلقـه    روي بدنم لغزيد ، ران هايم را وارسي كرد و بعد با چنان

ــد    ــارج شـ ــه خـ ــدت از ريـ ــه شـ ــسم بـ ــه نفـ ــرد. زد كـ ــايم كـ   .ســـپس رهـ

   "!  تو موجود عجيبي هستي، پسر":صدايش گفت

  به آن موجود ستون مانند و. افتادم و قلبم ريخت از اين كلمات به ياد نگرانيم
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خود بـروز مـي دادم ؛ هيجـان، خوشـحالي از      بايد احساسي از. ره خيره شدم  بي قوا

مشمئز كننده نـصيبم شـده؟ سـعي     اين كه افتخار خدمت به اين موجودات مزخرف

تـو  « :ادامـه داد و پرسـيد   اما اربـاب بـه صـحبت   . كردم چنين حالتي به خود بگيرم 

  «ني؟چطورپهلـــوان مـــسابقات شـــدي؟ در كـــدوم يـــك از ورزش هـــاي انـــسا

   ".. در مشتزني":گفتم 

   "! ارباب":و بعد، با كمي تاخير اضافه كردم 

اهـل  . ولي فكر مي كنم به نسبت جثه ات پر زور باشي . تو خيلي كوچكي :  " گفت

  "سرزميني؟ كدوم بخش اين

   .اهل تيرول هستم! اهل جنوب، ارباب - 

   .انداهالي مناطق مرتفع ، قوي بنيه  . يك سرزمين كوهستاني - 

با هر سه چشمش بـه  . عقب كشيد  بازويم را رها كرد و شاخكش را. بعد ساكت شد 

   «!همراهم بيا، پسر« :من زل زد و سپس گفت

  .يك ارباب پيدا كردم؛ يا بهتر بگويم ، او يك برده انتخاب كرد پس من هم
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  7فصل 

 گربه اربابم

   .از نظر ارباب بختم بلند بود

تا كالسكه اش برد كه بيرون از ساختمان ، در ميان يك رديـف ارابـه ي ديگـر     او مرا

. سوارم كرد، خودش هدايت آن را در دست گرفت و ما را از آن جـا بـرد    قرار داشت،

. كار سختي نبود( .داد كه راندن كالسكه يكي از وظايف من است  ارباب برايم توضيح

هدايتش زحمتي . حركت مي كردند كه از زير زمين مي آمد  آن ها با نيرويي نامرئي

ديـدم كـه   .) جلوي هر نوع تصادفي را مي گرفـت   نداشت و وسيله اي در آن بود كه

        هـاي جديدشـان رانـدن كالـسكه يـاد      بعضي از ارباب ها همان جا بـه زور بـه بـرده   

. ضعيفم ، چنين كـاري نكـرد    من كه فهميده بود چقدر خسته واما ارباب. مي دهند

راننده هـم بايـد    . كالسكه ها روي تعداد زيادي چرخ هاي كوچك حركت مي كردند

خودش  اربابم ما را به سوي محل زندگي. جلوي آن ، يعني در نوك هرم مي نشست 

  .برد كه در حوالي مركز شهر قرار داشت

به سختي مي شـد از ايـن مكـان سـر در     . كردم  ف را نگاهدر طول راه ، مناظر اطرا 

ساختمان ها به طرز گيج كننده اي شبيه هـم   آورد ، چون خيابان ها ، پياده رو ها و

آن ها را يا بدون . اختلافشان را بفهمد  بودند و آدم سر در گم مي شد كه چطور بايد
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 نقشه اش را درك كـنم  توانستم طرح و نقشه ساخته بودند ، يا من به هيچ وجه نمي

اغلب آن ها مثلثي . بايد باغ باشند اينجا و آن جا مكان هايي را ديدم كه حدس زدم. 

عجيب و غريب به رنگ هاي سـرخ   انواع گوناگوني از گياهان. شكل وپر از آب بودند 

. آب سر بـرآورده بودنـد    و قهوه اي و سبز و آبي، ولي همه رنگ پريده و غمناك ، از

اين استخر ها بخار بر  از بسياري از. شابه ارباب ها ، فرم مخروطي داشتند همه هم م

ساكن بودنـد يـا    مي خاست و ارباب هايي را ديدم كه مثل همان گياهان ، وسط آب

  .به آرامي مي جنبيدند

ايـن  .  بزرگ زندگي مي كرد "استخر باغ " ارباب من در هرم مرتفعي مشرف به يك 

بسيار كوتاه و تقريباً در امتداد ديوارهـاي    ولي دو تا از آن هاهرم پنج ديواره داشت ،

ساختمان ، بيشتر به هرمـي بـا قاعـده ي     مجاور بودند و به همين سبب ، شكل كلي

بيرون . ساختمان سازي بود  سه ضلعي شباهت داشت كه الگوي محبوب ارباب ها در

، ديدم كه زمين دهان  موقتي پشت سرم را نگاه كرد. در هرم از كالسكه پياده شديم

مركز بنا هم به اتـاق   در. سپس ، داخل ساختمان شديم . باز كرد و كالسكه را بلعيد 

باز هم معـده  . شديم   وارد– شبيه ان كه ما را از تالار سه پايه خارج كرد –متحركي 

را همراه خـود بـالا    اما اين بار مي دانستم كه اتاق ما. ام به سمت پايين كشيده شد 

دري رسيدم كه  بعد، وارد راهرويي شديم و من كشان كشان همراه اربابم به. ي بردم

   .ورودي منزل او بود

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١٢٨

 

اين هرم به چندين خانه بـراي  . فهميدم  خيلي چيز ها بود كه معنيشان را مدتي بعد

كوچك تري وجود داشت كه به طـور   داخل ساختمان ، هرم. اربابان تقسيم شده بود

انبار ، محل نگهداري كالـسكه   جي احاطه شده بود و از آن به عنوانكامل با هرم خار

سكونت گاه ها در بخش خارجي  .ها ، اتاق اجتماع برده ها و غيره استفاده مي كردند

سطح مقـام او را در شـهر    هرم قرار داشتند واز محل خانه ي ارباب ها مي ش رتبه و

    هـاي هـرم    بـه نـوك و يـال   هر قدر مقام كسي بـالا مـي رفـت ، خانـه اش    . فهميد 

. آمد  ارباب من از نظر اهميت ، تقريباً فرد متوسطي به شمار مي. نزديك تر مي شد 

   خانه ي او روي يكي از يال ها قرار داشت ، ولي به قاعده ي هرم نزديك تر بود تـا 

     . به راس آن 

حـدس زدم كـه    وقتي براي اولين بار به شهر با ساختمان هاي بلندش نظر انداختم ،

را ديـدم ، متوجـه    اما وقتي اقامتگاه اربابان. تعداد ارباب ها بايد فوق العاده زياد باشد

مقيـاس هـاي    همه چيز بسيار بـزرگ تـر از  . شدم كه گول ظاهر منظره را خورده ام 

وسـيع تـر    مثلاً سكونتگاه ها بسيار بزرگ تر و اتاق ها بـه مراتـب  . آشناي انساني بود

   . اع سقف به شش متر يا بيشتر مي رسيدبودند و ارتف

    ايـن درهـا  .( معبري شديم كه درهاي زيـادي بـه آن بـاز مـي شـد       از آن راهرو وارد

در سه پايه عمل مي كردند ؛ يعنـي وقتـي دكمـه اي را     دايره اي شكل بودند و مثل
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از . بالا مي رفت و داخل ديوار پنهـان مـي شـد     فشار مي دادي ، در به طور كشويي

منزل با زاويه ي قائمه به سـمت راسـت    راهرو ورودي.) قفل و چفت هم خبري نبود

؛ اتـاقي سـه ضـلعي كـه بـه       چرخيد و سرانجام ، به مهم ترين بخش خانه ختم شـد 

اسـتراحتگاه و غـذاخوري    فضاي خارج ساختمان ديد داشت و ارباب از آن به عنـوان 

نقـاط خانـه دوسـت     تر از بقيـه وسط اين اتاق ، يك استخر را بيـش . استفاده مي كرد

 . داشت

جهت مخالف برد كه انتهايش  اما او اول آن جا را نشانم نداد ، بلكه مرا به راهروي در

 ":او گفـت   . به ديواري لخت و صاف مي رسيد كه سمت راستش دري قـرار داشـت  

هوابنـد رد   وقتي كـه از .  پشت اين در ، يك هوابند است ،اينجا پناهگاه توست ، پسر

 تو مي توني در اون اتـاق غـذا بخـوري   . شدي ، مي توني بدون ماسك نفس بكشي 

 بخوابي و تا هر وقت احضارت نكرده ام ، اجازه داري اونجا باشي يا در اتـاق اجتمـاع  

هر وقت كارت داشتم ، صـداي زنگـي را          . حالا مي توني مدتي استراحت كني     . بموني

 صورتت بزنـي ، از هوابنـد رد بـشي و    اون وقت بايد دوباره ماسك رو به . مي شنوي

  ". توني من رو در اتاق پنجره دار انتهاي راهرو مقابل پيدا كني مي. پيش من بيايي

فهميدم كـه  . روي پاهاي خپلش چرخيد و به سمت همان راهرو رفت  بعد ، به نرمي

 در باز شـد و هنگـامي  . دكمه ي روي در مقابلم را فشار دادم  فعلاً مرخص شده ام و

صداي فس فـسي آمـد و مـن    . خودكار پشت سرم بسته شد  به طور. كه داخل شدم
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جايگزين شدن هـواي اربـاب هـا بـا     . كردم  جريان مكش را روي قوزك پاهايم حس

به رويم بـاز شـود ، انگـار يـك عمـر       هواي انساني چندان طول نكشيد ، اما تا در رو

و در پشت سرم بسته شـد   مبه محض آن كه پا به داخل استراحتگاه گذاشت. گذشت 

  .، به تسمه هاي ماسك چنگ انداختم

عرقي كه روي سينه ام جمع شده بود ، بيش از آن بتـوانم   خيال نمي كردم با وجود 

كنم ، ولي بعد فهميدم كه اقبالم خيلـي بلنـد بـوده     آن وضعيت خفقان آور را تحمل

بدهـد، سـاعت هـا او را    او اجازه ي استراحت  ارباب فريتس پيش از آن كه به. است 

ظاهراً ارباب با ملاحظه تري نصيب مـن   اما. براي آشنايي با وظايفش نگه داشته بود 

، ولي از نظر ارتفاع با همـه ي   اتاق خدمتكاران مساحت بسيار كمي داشت. شده بود 

. را به دو طبقه تقسيم كـرده بـود    با اين حال ، ارباب من اين اتاق. اتاق ها برابر بود 

در مـساحت انـدك طبقـه ي     تخوابم در طبقه دوم قرار داشت كه به مقدار زياديتخ

   .پايين صرفه جويي مي كرد

از ساده تـرين  ( پناهگاهم عبارت بود از يك ميز و صندلي  جز اين، بقيه ي اثاثيه ي 

بخـش  . كشو و گنجـه اي بـراي خريـد مـواد غـذايي      ، يك صندوق با دو)نوع ممكن 

گرچـه اينجـا   . اتاق لخت و زشتي بود  .ختصاص داده شده بودكوچكي هم به توالت ا

نبـود ، امـا هـيچ راهـي بـراي       ديگر از آن گرماي طاقت فرساي اتاق ارباب ها خبري

اين گرماي كـشنده ،   تنها راه براي كاهش. خنك كردن يا تعويض هوا وجود نداشت 
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آن بـه بـدنم آب     بااستفاده از وسيله اي بود كه در توالت قرار داشت و مي توانستيم

پيرامونم  آب چه براي شستشو چه براي نوشيدن ، هميشه ولرم ، اما از هواي. بپاشم 

 . مدتي زير جريان آب ايستادم ، خودم را شستم و لباس عوض كـردم . خنك تر بود

. به خاطر رطوبت شديد هوا ، پيش از آن كه شلوار تميزم را بپوشم ، نم كشيده بـود                    

  .ر به طور كامل خشك نمي شدهرگز در شه لباس

خوراكي هـم دو نـوع بيـشتر    . پيدا كردم  در گنجه ، مقداري غذاي بسته بندي شده

و يك نوع گرد كه بايد قبل  نبود ؛ يك جور بيسكويت كه بايد خشك خورده مي شد

مزه و هميشه يكنواخت  هر دو نوع خوراكي بي. از خوردن ، با آب مخلوط مي كردم 

داخـل شـهر قـرار     ا ها را ماشين هايي مي ساختند كه در نقطه اي دراين غذ. بودند 

به غذا ندارم  به يكي از بيسكويت ها گاز زدم ، اما حس كردم كه هنوز ميلي. داشتند 

عمـل   كـه در شـهر طـلا و سـرب    ( در عوض ، با زحمت فراوان از نردبان بالا رفتم . 

 البتـه اتـاقم  . يد ، دراز كـشيدم  و روي تختي كه انتظارمرا مي كش.) بسيار شاقي بود

هيچ پنجره اي نداشت ، ولي در آن دو كره ي سبز نوراني نصب شده بود كه مي شد                   

دكمه را فـشار دادم و در تـاريكي   . دكمه اي ، آن ها را خاموش و روشن كرد  با فشار

خواب ديدم كه بـه كـوه هـاي سـفيد بـاز گـشته ام ، بـه        . بيهوش شدم  از خستگي

پايه ها فلـزي نيـستند ، آن هـا را از كاغـذ سـاخته انـد و        ويم كه سهژوليوس مي گ

اما وسط اين گفتگو ، صداي دنگ شديدي در . قطع كرد  پاهايشان را مي توان با تبر
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يادم آمد كه كجا هستم و متوجـه شـدم كـه    .پريدم  گوشم پيچيد ، ناگهان از خواب

  .ارباب احضارم كرده است

شتاق بوديم هر چه زودتـر يكـديگر را ببينـيم ، چـون     آن كه من وفريتس م وجود با

. نمي شناختيم ، نتوانسته بوديم طرح و نقشه اي براي ملاقات بچينـيم   هنوز شهر را

و پيچيدگي شهر پي بردم ، بدجوري نا اميد شدم ، چـون نمـي    ولي وقتي به عظمت

م و بـا هـم   يكديگر را در اين هزارتوي بي سـر و تـه بيـابي    فهميدم چگونه مي توانيم

اگر هر كـدام  . هزاران ارباب در شهر زندگي مي كنند  آشكار بود. تماس برقرار كنيم 

    ...از آن ها يك خدمتكار داشته باشند

      اين مسئله از برخي جهات ساده و از جهـات ديگـر، مـشكل تـر از آن بـود كـه فكـر                       

داشتند ، بلكه ايـن  ي ارباب ها خدمتكار ن براي شروع، بايد بگويم كه همه. كردم مي

در . ويژه ي طبقه ي خاصي بود كه احتمالاً تعدادشان به هزار نفر نمي رسيد  امتياز ،

ايـن مخالفـت از   . گروهي از ارباب ها با حضور انسان ها در شهر مخالف بودند  واقع ،

ريشه مي گرفت ؛ البته نه ترس از شورش برده هـا ، چـون هـيچ كـس در      يك ترس

اما آن ها از اين وحشت داشتند كه شايد ارباب ها . نداشت  ترديدحرف شنوي آن ها 

   بـه عـلاوه، جمعيـت    . ديگـر ، ضـعيف و خـوار شـوند      با قبول خدمتگزاري موجودات

شيوه هاي گزينش سرزمين هاي ديگر به شهر  ارباب هايي كه هر سال با مسابقات يا

  .نفـــر نبـــود كـــشانده مـــي شـــدند ، شـــايد بـــيش از پانـــصد يـــا ششـــصد
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بـراي    ششصد نفر هم امكانات فوق العـاده محـدودي  –با اين احتمال ، همين پانصد 

 گذشته از پناهگاه هاي شخصي در منزل ارباب ها ، در هر هرم. تماس با هم داشتند 

در اين مكان كه بزرگتر،     . مسكوني ، يك محل اجتماع براي برده ها هم وجود داشت            

مربعي نيز روي ديوار نـصب  . نشست و حرف زد باز هم فاقد پنجره بود، مي شد  ولي

     هر برده يك شماره ي مخـصوص داشـت و هروقـت اربـابش او را احـضار      . شده بود

اما اگـر كـسي   . صورتي درخشان داخل مربع چشمك مي زد  مي كرد ، آن شماره به

مي رفت ، بايد اين خطـر را مـي پـذيرفت كـه      به محل اجتماع ساختمان هاي ديگر

. نباشـد و بـراي خـدمتگزاري تـاخير كنـد       بابش با او كار دارد ، در دسترسوقتي ار

البته نه از تـرس تنبيـه ، بلكـه     كلاهك دارها هرگز به اين مخاطره دست نمي زدند ؛

   . ذهنشان نمي گنجيد حتي تصور كوتاهي در خدمتگزاري به اربابان هم در

كـاري اعـزام مـي كننـد ،      انجامممكن بود عاقبت ، يك روز كه اربابانمان ما را براي 

ايـن وضـع هـم بـسيار      يكديگر را به طور تصادفي در خيابان پيدا كنيم ، اما احتمال

نفرمان براي انجـام   ظاهراً تنها شانس ممكن آن بود كه ارباب هاي هر دو. اندك بود 

برده ها داشته  يك كار يا فعاليت مشترك به جايي بروند كه يك استراحتگاه ويژه ي

بينـي   بعد ها متوجه شدم كه در بسياري از ساختمان ها چنين جـايي پـيش  . ندباش

  .شده است
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جمعـي در آن   همچنين، كشف كردم كارهايي هست كه ارباب ها ميل دارند به طور 

 يكي از اين فعاليت ها آن بود كه عده ي زيـادي در اسـتخري داخـل   . شركت كنند 

 وسط استخر مي ايستادند و ابزاري را     تعدادي از آن ها   . يك هرم جا خوش مي كردند     

شاخك هاي خود تكان مي دادند و آب استخر را بـه تلاطـم وا مـي داشـتند و در      با

جيغ و داد شديدي سر مي دادند كه براي ارباب ها لذت بخش ، ولي به  همان حال ،

     يـك كـار ديگـر آن بـود كـه دور هـم جمـع        . گوشخراش بود نظر من بسيار زشت و

جدل مي كردند كه پـر از سـر و صـداي      و به زبان خاص خودشان بحث ومي شدند

سكوي بلند مي چرخيدنـد و   كار سومي هم اين بود كه روي يك. سوت و غر غر بود

  .مـــي جهيدنـــد كـــه بـــه گمـــانم ، مـــثلاً يـــك جـــور رقـــص بـــود         

 بار همراه او به تمام اين برنامه ها رفتم و مشتاقانه به اسـتراحتگاه بـرده هـا    من چند

       ميشتافتم تا دوش بگيرم ، خـودم را خـشك كـنم ، تكـه اي از آن بيـسكويت هـاي                     

يكنواخت را بخورم، شايد هم يك عدد چوب شور لـيس بـزنم و البتـه، در     بي مزه ي

اما هر بار سرم بـه سـنگ خـورد ، بـه     . به دنبال فريتس بگردم  ميان برده هاي ديگر

مي دانستم كه همه ي ارباب ها بـه  . استكاري بيهوده  طوري كه به مرور فكر كردم

همان طـور كـه اربـاب خـودم در بعـضي از فعاليـت هـا         اين برنامه ها علاقه ندارند ،

كه از روي بد اقبـالي ، نـصيب دو اربـاب     كم كم به نظر مي رسيد. شركت نمي كرد 

 . شديم كه اصلاً هم سليقه نيستند
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فته ي انديـشه و تفريحـات ذهنـي    ارباب من شي. ، اين نكته حقيقت داشت  در واقع

بـا  . ارباب فريتس ورزش و فعاليت هاي جسماني را ترجيح مـي داد  بود، در حالي كه

جور رقابت ورزشي بود كه همه به آن توجه داشتند و آن  اين حال ، خوشبختانه يك

   . مي ناميدند" تعقيب گوي "را 

  برگزار" ميدان گوي "نام مسابقات تعقيب گوي ، با فواصل زماني ثابت در مكاني به 

اين ورزشگاه ، فضايي باز و طبيعتاً مثلثي بود كه حـوالي مركـز شـهر واقـع        . مي شد   

در نقاط مختلف . بود و سطح زمينش را با ماده اي به رنگ قرمز پوشانده بودند  شده

هفت تيرك نصب شده بود ؛ سه تيرك روي سه رأس مثلث، سه تا وسط هر  ميدان ،

ارتفاع هر يك از تيرك ها شايد بـه  . يكي هم درست وسط ميدان   آن ويك از اضلاع

هر يك از آن ها ، دستگاه عجيب و غريب سبد ماننـدي   ده متر مي رسيد و در رأس

 .تعبيه شده بود

    جـز ايـن ، هـيچ شـباهتي بـه      . جريان همين قـدر دسـتگيرم شـد     راستش ، از اين 

سـه پايـه هـاي كـوچكي كـه      . ا نداشت انسان ه رقابت هاي ورزشي مرسوم در ميان

در زير زمين و از پـشت يكـي از    قدشان فقط به حدود شش متر مي رسيد ، از جايي

رژه ي مفصل و پيچيـده   رأس هاي ميدان بيرون مي آمدند و مدتي را به اجراي يك

مدتي در جريـان   بعد از. مي گذراندند و سپس ، سر به تعقيب يكديگر مي گذاشتند 

را بـا    اي طلايي در هوا ظاهر مي شد و سه پايه ها سـعي مـي كردنـد آن   بازي ، كره
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 معمولاً در اين لحظه ، همه ي ارباب هايي كه روي جايگاه. شاخك هاي خود بقاپند

هاي اطراف ميدان نشسته بودند ، صداي تشويق بلندي سر مي دادند و همچنان كـه               

 سـه پايـه هـا دسـت بـه      ادامه مي يافت و گوي درخشان در ميان شاخك هاي بازي

بعضي مواقع ، گـوي بـه   . صداي فرياد و غريو شديد تر مي شد دست مي گشت ، اين

پرتاب مي شد و سرانجام ، داخـل سـبد بـالاي آن     سمت سبد رأس يكي از تيرك ها

خيـره كننـده اي مـي درخـشيد و همزمـان ،       در اين حالت ، سبد با نـور . مي افتاد 

خاست كه بـا يـك عالمـه سـوت و      ن به هوا بر ميصداي رعدآساي تشويق تماشاگرا

در سبد وسط ميدان جا  اين وضع ، وقتي به اوج مي رسيد كه گوي. زوزه همراه بود 

هم به چـشم   مي گرفت كه در اين صورت ، صاعقه نور سبد و رعد تشويق جمعيت با

د و گرفتن ـ بعد، سه پايه ها دوباره تعقيب و گريز را از سـر مـي  . و گوش مي رسيدند 

 .گوي جديدي در هوا ظاهر مي شد

كوچـك را يـك يـا حـداكثر دو اربـاب       متوجه شدم كه هر يك از اين سه پايه هاي 

تجربه و مهارت زيادي نياز  ظاهراً شركت در رقابت تعقيب گوي به. هدايت مي كنند 

 فراواني برخوردار بودنـد   داشت و بهترين بازيكنان ، در ميان هم نوعان خود از احترام

هاي سفيد ، در بين  من و بينپل و هنري در آخرين روزهاي سفر خود به مقصد كوه

هـم در آن لحظـه    آن هـا . راه به دو سه پايه برخورديم كه هيچ به ما اعتنـا نكردنـد   

تماشـاي ايـن    بـا . گويي طلايي را در آسمان آبي به سمت يكديگر پرتاب مي كردند 
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شركت در  ايه ها هم ارباباني بودند كه برايمسابقه فهميدم كه رانندگان آن دو سه پ

 مسابقه ي بعد تمرين مي كرده اندو چنان سرگرم كار خـود بودنـد كـه متوجـه مـا     

اين را مي شد براي ارباب ها يك نقطه ضعف تلقي كرد ؛ البته نكتـه ي كـم                   . نشدند  

ت بود ، اما همين كه مي ديدم آن ها هم جايزالخطا هستند ، كمي به من قو اهميتي

 . قلب مي داد

نكته ي خوب ديگر بازي تعقيب گوي اين بود كه بعد از چند هفتـه جـست و جـوي                    

اربابم را تـا ضـلعي از ميـدان كـه     . ، باعث شد بالاخره فريتس را پيدا كنم  بي نتيجه

ي افراد مهم و بر جسته بود ، هـدايت كـردم و سـپس بـا عجلـه بـه        جايگاهش ويژه

تند راه رفتن در شهر ، يعني بـه جـاي   .(ي پايين رفتم طبقه  استراحتگاه برده ها در

   ايـن اتـاق از همـه ي    .) بـه كنـدي قـدم بـرداري     آن كه كشان كشان حركت كني ،

بزرگ تر و به همين مراتب شلوغ تر بـود ،   محل هاي اجتماع برده ها كه ديده بودم ،

 ـ   . چون شايد دويست برده در آن جمع شده بودند ه يكـي از  ماسـكم را برداشـتم و ب

و او را در انتهاي تالار پيـدا   به دنبال فريتس گشتم. قلاب هاي كنار در آويزان كردم 

مـا چـون   . ( شور مي ليسيد  كنار باجه ي توزيع خوراكي ايستاده بود و چوب. كردم 

بـدن ، تـا مـي     مرتب عرق مي كرديم ، بايد بـراي جبـران نمـك از دسـت رفتـه ي     

مـرا   (. توانستيم چوب شور مي خورديم كه فقط در اتاق هاي اجتماع توزيع مي شد
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ديد ، سر تكان داد، دو چوب شور ديگر گرفـت ، بـه سـمتم آمـد و تـا مـي شـد ، از                          

  .فاصله گرفتيم ديگران

بـسيار   خوب مي دانـستم كـه هـواي داغ و   . از مشاهده ي حال و روزش يكه خوردم 

فشار بي امان جاذبه اش ، هر كـسي را ضـعيف مـي كنـد و بـدنش را                    شرجي شهر و    

   بسياري از انسان هايي كه مي ديـدم ، در وضـع دلخراشـي بـه سـر     . مي برد  تحليل

خودم هم گرچه سـعي  . فرسايش و پيري زود هنگام دچار شده بودند  مي بردند و به

ن صرفه جـويي كـنم ،   سنگيني وزنم بسازم و توانم را تا حد ممك مي كردم با گرما و

با اين حال ، فريتس بيش از حد انتظارم عـوض  . كردم  اما داشتم به سرعت افت مي

  .شده بود

بوديم ، ولي او كه در اصل از من تنومند تر بود ، وزن بيـشتري از   ما هر دو لاغر شده

. هايش بدجوري بيرون زده بود و صـورتش تكيـده شـده بـود      دنده. دست داده بود 

بـا  . كه بيشتر از يك سال در شهر زندگي كرده انـد    نگاه برده هايي را داشتظاهر و

كبودي يك شكل رو سطح بدنش نقـش   وحشت متوجه چيز ديگري هم شدم ؛ چند

بـه سـبب حماقـت يـا سـهل       مي دانستم بعضي ارباب ها برده هايشان را. بسته بود 

، پوست را   با بدنانگاري ، با چيزي مثل مگس كش كتك مي زنند كه هنگام تماس

   .اما فريتس نه احمق بود ، نه دست و پا چلفتي. مي سوزاند 
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 از هر كاري مهم تر اينه كه بـراي  ":به دستم داد و با صدايي آرام گفت چوب شور را

 43 در هـرم شـماره ي   71مـن در آپارتمـان   . برنامه ريزي كنـيم   تماس هاي بعدي

ــستم ــو ســخت . ه ــاب ت ــه ارب ــست  اگ ــر ني ــ. گي ــزاريم بهت ــرار ب ــا ق   ". ره اونج

   ".راهمو توي شهر پيدا كنم  كجا هست؟ من هنوز نمي تونم":گفتم 

  نه، تو به من بگو كجا زندگي مي كني..نزديك   -  

 

 15 هرم 19آپارتمان   -

معمولاً سر ساعت دو  ارباب من تقريباً هر روز و. گوش كن . مي تونم پيداش كنم   -

براي اومدن بـه   فكر مي كنم.  يك گردش اونجا مي مونههفت به استخر باغ مي ره و

  ... اگـه بتـوني اون سـاعت بـه اتـاق اجتمـاع بيـايي       . فرصت كـافي باشـه   . هرم تو 

   .مي آم. كاري نداره  -

ــاب     -  ــدن يكــي ديگــه از ارب ــه دي ــابم ب ــده مــن مــي گــم كــه ارب ــا اوم   . ه

روز بـه نـه    هـر .  كـرديم  ما در شهر از ساعت ارباب ها اسـتفاده مـي  . سر تكان دادم 

 نگه داشتن حساب زمان بـه ايـن  . گردش و هر گردش به نه بخش تقسيم شده بود 

ترتيب هيچ آسان نبود ، چون روز هميشه از طلوع آفتاب شروع مي شـد و بـا تغييـر                    

دو هفت تقريبـاً حـوالي   . طول مدت هر گردش و بخش، مدام تغيير مي كرد  فصل ،

حتي اگر هم . ريباً در همان ساعت به استخر باغ مي رفت من هم تق ارباب. ظهر بود 
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  . توانستم انجام كاري را بهانه كنم و بـه اتـاق اجتمـاع بـروم     در خانه مي ماند ، مي

   "خيلي بده ؟ ... ارباب تو":پرسيدم

كي مقايـسه اش   نمي دونم بايد با.  به قدر كافي بد هست ":شانه بالا انداخت و گفت

 " . كنم

   ...پشتت - 

 از اين كار لذت مي بره - 

 ؟ لذت مي بره -  

طور  اما بعد ديدم اين. اول خيال مي كردم شايد يك كار غلطي انجام مي دم . آره  -

تا مي تونم جيغ    . هر طور هست ، يه بهانه اي براي كتك زدنم پيدا مي كنه              . نيست  

 كه هـر چـي   داد مي كنم و زوزه مي كشم ، چون خوشش مي آد و متوجه شده ام و

ارباب تو چي ؟ مي بينم پـشتت  . بزنم ، زودتر از زدنم دست بر مي داره  بلند تر جيغ

 . هيچ زخمي نشده

  .به گمونم ارباب خوبي باشه - 

او . كرده بودم ، برايش تعريف كردم چيز هايي از زندگيم و نكات اندكي را كه كشف 

  ". خـوبي نـصيبت شـده    به نظر مـن كـه اربـاب خيلـي     ":بعد گفت. هم گوش داد 

ناديـده گـرفتن    او هم از زندگي خودش چيزهاي ديگري گفت كه فهميدم حتـي بـا  

نحو ممكن  اربابش او را به هر. كتك ها، باز هم به مراتب بيشتر از من رنج مي كشد 
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 از. تحقير مي كرد ، آزار مي داد و وظايف غير ممكني را بـه گـردنش مـي انـداخت    

 اما او زياد به قضيه شـاخ و .  بوده ام ، از او خجالت كشيدم اينكه اينقدر خوش اقبال

چيزي كه بيشتر از همـه اهميـت        . خلاصه اينكه زياد مهم نيست    « :برگ نداد و گفت   

بعد هم بايد همه ي . اينه كه تا مي تونيم ، در مورد شهر اطلاعات جمع كنيم  داره ،

.  ديگه اطـلاع داشـته باشـه    رو رد و بدل كنيم ، تا هر كسي از كشفيات نفر اطلاعات

   ".پيدا كردي اول تو بگو چي

   ".عملاً هيچي.  تا اينجا ، خيلي كم ":جواب دادم 

دنبال محفوظات پراكنده زير و رو كردم ، هر چيز را كـه بـه يـاد آوردم ،     ذهنم را به

   ".به گمونم همه اش همين بود":كردم و گفتم  برايش تعريف

من جـاي  . ي اين ها به درد مي خوره   همه":گفتفريتس خيلي جدي گوش كرد و 

و گرما مي گيرن و به كمكـش   اون ماشين عظيمي رو پيدا كردم كه اون ها ازش نور

چيز رو هـم در شـهر    احتمالاً همين ماشين همه. كالسكه هاشون رو حركت مي دن 

 خيابون از وسـط  اين.  مي رسه11 به خيابان شماره ي 914راهرو . سنگين مي كنه 

 . چند تا استخر باغ مي گذره و بعد، سراشيبي مي شـه و تـوي زمـين فـرو مـي ره     

  نمـي دونـم كـه    . من هنـوز نتونـسته ام بـرم پـايين           . افه  رماشين يه جايي همون اط    

بـه عـلاوه،   . ولي بعداً امتحان مي كنم . اجازه دارند به اونجا وارد بشن يا نه  انسان ها

يك رودخونـه از زيـر زمـين ، از زيـر ديـوار      . ه ام ورود آب به شهر رو پيدا كرد محل
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وارد مي شه و از دستگاه ديگه اي رد مي شه كه آب رو مناسب اربـاب   23 ناحيه ي

جـاي خيلـي   . من اونجا بودم و يك مرتبـه ي ديگـه هـم مـي رم      . ها تغيير مي ده

گاه يك جاي ديگه هم به اسم رهايي . در نياوردم  بزرگيه و من چيز زيادي ازش سر

 " . شادي بخش پيدا كردم

 گاه شادي بخش ؟ رهايي - 

هـيچ معنـايش را    اين عبارت را چند بار اينجا و آنجا از برده ها شنيده بـودم ، ولـي   

 . 14ي  ي خيابـان شـماره  .ت.  زياد از اينجا دور نيـست  ":فريتس گفت. نميدانستم 

اونجـا    رو ندارن ، بهبرده ها وقتي مي فهمن كه ديگه قدرت خدمتگذاري به ارباب ها

 رفـت و   . من يكي از اين برده ها رو تعقيب كردم و ديدم چه اتفاقي افتاد . مي رن 

بعد يـه نـور قـوي بـرق زد و اون مـرد روي               . يك جايي ، زير يك گنبد فلزي ايستاد         

بعد يه در بـه  . بعد، زمين زير بدن برده حركت كرد و اونو با خودش برد . افتاد  زمين

 با شعله ي سفيد و داغ باز شد ، جسد توي كوره افتاد و اون قدر سوخت تـا  اي كوره

   ".باقي نموند هيچي ازش

. تعريـف كـرد    او ادامه داد و كشفياتش را در مورد ديگر برده هاي ساكن شهر بـرايم 

سـرزمين هـاي    در. آن ها همه به خاطر پيروزي در مسابقات به آن جا نيامده بودند 

هميـشه   امـا شـرط اول ،  . به روش هاي ديگري انتخاب مي كردنـد  ديگر ، آن ها را 

 زندگي در شهر ، حتي آن هايي را كه مثل من اربـاب . جواني و نيروي جسماني بود 
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برخـي بـه    . شكيبا وحتي مهربان داشتند، آهسته و پيوسته به سمت مرگ مـي بـرد               

ديگـران يـك و   . شهر از پا در مي آمدند و تقريباً در جـا مـي مردنـد     محض ورود به

فريتس برده اي را مي شناخت كه بيش از پنج سـال  . كردند  شايد دو سال عمر مي

وقتي برده اي مي فهميـد  . اين مورد كاملاً استثنايي بود  اما. در شهر دوام آورده بود 

ي خودش به رهـايي گـاه شـادي بخـش مـي رفـت و        كه رو به مرگ است ، به اراده

  ي تـوانش بـه اربابـان خـدمت كـرده ،       ينكه تا آخرين ذرهخوشحال و با اطمينان از ا

   .مي مرد

تـا  . ديگر داشتم از خجالت آب مي شـدم   . من با دقت به همه ي اين ها گوش دادم

همين را بهانه كرده بودم كـه   آن لحظه خيال مي كردم زندگي خيلي سختي دارم و

بودم ، به ايـن اميـد    فقط وقت را كشته. دست روي دست بگذارم و هيچ كاري نكنم 

بريـزيم كـه بايـد     كه بالاخره فريتس را ببينم ، تا بعد بنشينيم و فكرمان را روي هم

 ، با جديت در عوض، او با وجود آن كه بسيار بيشتر از من رنج مي كشيد. چه كنيم 

 ، مأموريت مشتركمان را ادامه مي داد كه شايد آينـده و سرنوشـت بـشريت بـه آن    

 . بستگي داشت

به اسـتخر    با وجود اينكه مي گي فقط روزي دو ساعت ، موقعي كه اربابت":سيدمپر

تو با  آخه باغ مي ره وقت آزاد داري ، چطور تونستي از اين همه چيز سر در بياري ؟

ــردي        ــري و برگ ــه راه دور ب ــن هم ــستي اي ــي تون ــه نم ــم ك ــت ك ــن وق   "!اي
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ايـن ، يكـي از   .  اي مـي ره  اربابم هفته اي دو بار به ديـدن اربـاب ديگـه    نه، ولي - 

به همين خاطر اربابم منو با خودش نمي بـره و  . برده ها بدش مي ياد  اوناست كه از

   .بيام بيرون و توي شهر بگردم مي تونم از خونه

 . اما اگه بي خبر برگرده يا احضارت كنه - 

.  كنـد  در هر خانه دستگاهي بود كه ارباب مي توانست با آن ، برده اش را احـضار  - 

البته به هـر حـال كـتكم    . ن براي اين حالت هم بهانه اي جور كرده ام :گفت فريتس

 " . من ديگه عادت كرده ام اما. مي زنه 

هميشه وقتم را به اسـتراحت   اما هميشه يا. من هم چند بار در خانه تنها مانده بودم 

ك بار هم از هرم بيرون البته ي . گذراندم ، يا در اتاق اجتماع با برده ها گپ زده بودم

متحرك و هرم ها افسرده شده  آمدم ، ولي از پيچيدگي انبوه خيابان ها و راهرو هاي

  . خجالت سـرخ شـده   حس مي كردم صورتم از شرم و. و زود به خانه برگشته بودم 

نزديك مـي شـدند و    با اينكه از جمعيت فاصله گرفته بوديم ، كم كم چند برده به ما

قرار مـا   .15  هرم19آپارتمان . فعلاً بسه « :فريتس گفت. غ تر مي شد تالار هم شلو

  " . خداحافظ ، ويل. در اتاق اجتماع ، حدود دو هفت 

   !خداحافظ، فريتس - 
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 در همان حال كه گم شدنش را در ميان انبوه برده هاي كند رو تماشا مي كردم ، با

تري انجـام بـدهم و كمتـر بـه          خود عهد كردم كه مسئوليتم را با اشتياق و دقت بيش          

   .تأسف بخورم حال خودم

بايـد خانـه را   . نبـود   هيچ كدام از وظايفي كه بايد براي اربابم انجام مي دادم ، شـاق 

را تميز مي  مرتب مي كردم ، غذاي ارباب را حاضر مي كردم و مي كشيدم، حمامش

كـاري   ه كـردن غـذا  آماد. كردم ، رختخوابش را آماده مي كردم و از اين جور كار ها 

 متفاوت  – و فكر مي كنم، طعم       –نداشت ، چون فقط بايد چند ماده با جنس و رنگ            

بعضي را بايد . كه در بسته هاي شفاف نگهداري مي شد ، با هم مخلوط مي كردم  را

امـا  . مخلوط مي كردم ، ولي اغلب به همان صورت اوليـه خـورده مـي شـدند      با آب

بايد مقاديري از خوراكي را بـه ترتيبـي كـه بايـد     . بود حكايت ديگري  كشيدن غذا ،

بشقابي مثلثي مي چيدم و خيلي مهـم بـود كـه بايـد هـر نـوع        خورده مي شد و در

من خيلي زود بـه ايـن فـن    . قرار مي گرفت  خوراكي درست در جاي صحيح خودش

يد ، تر از آن بود كه به نظر مـي رس ـ  البته كمي پيچيده. وارد شدم و او تشويقم كرد 

  . ترتيب متنوع را ياد مـي گـرفتم   چون براي چيدن غذا ها نه يكي ، بلكه بايد ده ها

هم در استخر كوچك تـر اتـاق    او روزي چند مرتبه حمام مي رفت و جز اين ، مدتي

    ، تنـي بـه آب   همه ي ارباب هـا در هـر فرصـت ممكـن    . پنجره دار غوطه ور مي شد

      حمـام عبـارت بـود از    . به ديوار اتاقش بود  حمام شخصي او ديوار    .مي زدند 
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   حوضچه ي چاله مانندي مرتفع تر از سطح زمين كـه بايـد بـا چنـد پلـه از آن بـالا                       

عمق اين حوضچه به قدري بود كه ارباب به راحتي مي توانست در آن زير  . مي رفت

 جوشـيد و  براي استحمام بايد كاملاً داغ مي شد ، به حـدي كـه مـي    آب. آبي برود 

من بايد گردها و روغن هـاي خاصـي را   . قل مي زدند  حباب هاي هوا روي سطحش

مي دادو وظيفه داشـتم ابـزار هـاي عجيـب      در آب مي ريختم كه به آن رنگ و عطر

  .مي ساييد فرچه مانندي را دم دست بگذارم كه خودش را با آن

بـالا ،   راي رسـيدن بـه  رختخواب هم مثل حمام عمودي بود ، ولي به جاي نردبان ، ب

 داخـل . يك راهروي حلزوني تعبيه شده بود كه بالا رفتن از آن نفسم را مـي بريـد   

من وظيفه داشـتم هـر روز       . تختخواب بايد با لايه اي از خزه ي لزج پوشيده مي شد             

هاي كهنه را جمع كنم ، مقداري خـزه ي تـازه از گنجـه بيـرون بيـاورم و روي       خزه

بـه نظـرم    . خزه بر خلاف ظاهرش ، وزن بسيار سنگيني داشتاين  . تخت پهن كنم

  .سخت ترين وظيفه ام بود اين كار از نظر جسماني ،

تازه اي هـم پيـدا كـردم و آن     اما گذشته از اين ها و وظايف مشابه ديگر ، مسئوليت

ارباب ها گذشـته از شـركت    .اين بود كه بايد نقش همصحبت اربابم را ايفا مي كردم

عجيب منزوي بودند  قات تعقيب گوي يا چند نوع سرگرمي ديگر ، به طرزيدر مساب

گاهي به ديـدار   البته آنها. و سعي مي كردند هر چه ممكن است ، بيشتر تنها باشند 

متوجـه  ). يكديگر مي رفتند ، ولي نه زياد، ترجيح مي دادند بيشتر در خانـه بماننـد  
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 بعضي هـا .) د با هم حرف نمي زنند شدم كه حتي در استخر باغ ها كه هستند ، زيا

از . اين تنهايي را كمتر مي پسنديدند و به گمانم ، ارباب خودم يكـي از آن هـا بـود                     

او برده ي انسانش نه فقط براي انجام كار هاي از پيش و پا افتاده ي خانـه و نـه    نظر

        به رخ كـشيدن مقـام و منـزلتش بـود ، بلكـه او يـك همنـشين و همـصحبت         براي

كه در روستاي زادگاهم زندگي مـي كـرد ، شـش گربـه      " اش "خانم . مي خواست 

پس من هـم گربـه ي   . زدن با آنها مي گذراند  داشت كه بيشتر طول روز را به حرف

 . اربابم بودم

اين گربه مي توانست حرف صاحبش را بفهمـد و بـه او جـواب     البته با اين امتياز كه

من كـه چيـزي   ( مره ي زندگيش را برايم تعريف مي كرد روز او نه تنها وقايع. بدهد 

بلكـه  .) اغلب زياد نمي فهميـدم چـه مـي گويـد     از حرف هايش سر در نمي آوردم و

زندگيم پـيش از مـسابقات و ورود بـه     اغلب مرا سوال پيچ مي كرد و نسبت به من و

فهميـدم  اما خيلي زود . داشتم ابتدا به انگيزه اش شك. شهر كنجكاوي نشان مي داد

كودكي ام در تيـرول   برايش از زندگي زمان. كه پرسش هايش كاملاً بي غرض است 

گفـتم كـه    . گفتم كه پدرم ماست بند حقيري در تيـرول بـوده اسـت   . تعريف كردم

غـروب   چگونه سحرگاه هر روز ، احشام را براي چرا به مراتع مرتفع مي بردم و هنگام

 همين طور ، به نحوي كه خيال مي كردم. م براي دوشيدن به طويله باز مي گرداند

خوشش مي آيد ، يك مشت خواهر و برادر و عمـو و دايـي و خالـه و عمـه و قـوم و                         
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هنگامي هم كه بيكار بودم ، روي تخت پناهگـاهم دراز مـي   . ابداع كردم  خويش هم

اين كار براي خودش به يك . چاخان هاي بيشتري به هم مي بافتم  كشيدم و برايش

  . تبديل شده بود تفريح و وقت گذرانيجور 

به يادم آمد كه  اما چيزي نگذشت كه تصميم گرفتم اين عادت را كنار بگذارم ، چون

براي ديدنم  فرداي آن روز هم وقتي او. چقدر نسبت به فريتس بازده كمي داشته ام 

ن مـسئله  اي ـ اما او نسبت به. به محل اجتماع هرم ما آمده بود ، همين را به او گفتم 

فكـر   من هـيچ .  در اين مورد بختت خيلي بلند بوده ":گفت. ديدگاه متفاوتي داشت 

 ارباب من كه هـيچ . نمي كردم ارباب ها جز براي امر و نهي با برده ها صحبت كنند 

فقط من بودم   . امروز باز كتكم زد ، اما تمام مدت ساكت بود           . اهل حرف زدن نيست     

د تو به اين روش بتوني بيشتر اطلاعات جمع كني ، تـا  شاي. و صدا مي كردم  كه سر

 "  . شهر با گردش توي

 كلاهك دار ها در عجايب اربـاب . آخه اگه چيزي بپرسم ، حتماً مشكوك مي شه - 

   .ها فضولي نمي كنن

    جـواب هـايي كـه    اما شايد بتوني با. منظورم اين نبود كه مستقيم سوال كني  - 

 گفتي جز در مورد خودش ، راجع به. تي منحرف كني مي دي ، صحبت رو به سم 

 زندگي خارج از منزل هم حرف مي زنه ؟
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     ، چـون وقتـي از كـارش صـحبت     اما حرف هايش برايم هيچ معنـي نـداره  . گاهي  -

. انـساني پيـدا نمـي كنـه     مي كنه ، براي چيز هايي كه مي خواد بگه ، هيچ كلمه ي

، يك تسو تـسو   ناراحته ، چون در حين زوتلبوتمثلاً چند روز پيش گفت كه خيلي 

كـرد؛   تسو اشتباهاً سپيويس شد، به همين خاطر ديگه نمي شه ايزدول رو شو چو تو

  .ديدم هيچ فايده نداره بخوام بفهمم معنيش چي مي شه. يا يك همچين چيز هايي

  . اگـه بـه دقـت بـه كلمـاتش گـوش بـدي ، شـايد كـم كـم معنـي پيـدا كنـه              -

  . كنم بشه نميخيال   -

. تشويقش كن  به حرف زدن. بايد از پس اين كار بر بيايي! ويل. ولي شايد هم شد - 

  اون هم حباب گاز مصرف مي كنه ؟

بود كه ارباب ها آن را روي پوسـت خـود ، زيـر     حباب گاز ، كره اي از جنس كائوچو

 ، بخـاري بـه   با شاخك خود فشار مي داد وقتي ارباب حباب را. بيني مي چسباندند 

وارد بيني او مي شد و در سرش  رنگ آجري به آرامي از آن بيرون مي زد و يكراست

 . مي پيچيد

پنجـره دار مـي ره ، يكـي ، گـاهي هـم دو تـا         معمولاً وقتي به استخر اتـاق ":گفتم 

   ".مصرف مي كنه
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كلـي  اين بخار روي ارباب ها مثل اثري باشه كه نوشيدني ال من فكر مي كنم تأثير - 

ارباب من وقتي حباب گاز مصرف مي كنه ، وحـشي تـر    . قوي روي آدم ها مي ذاره

ارباب تو كه از صحبت كردن خوشش مي آد ،  شايد. مي شه و منو محكم تر مي زنه 

كه رفت استخر ، يه دونـه حبـاب گـاز     اين دفعه. ذهنش باز بشه و بيشتر حرف بزنه 

 . اضافه براش ببر

  . برسيمشك دارم به نتيجه  - 

  .به هر حال، سعي كن - 

انـدكي خـونريزي    زخم هـاي پـشتش هـم   . ضعف و خستگي از چهره اش مي باريد 

 . داشت

   ". همين فردا امتحان مي كنم":گفتم

   اما ارباب دستم را پس زد ، پرسيد كه هر مـاده گـاو چنـد گوسـاله     و امتحان كردم ،

مـن هـم ديـدم كـه     . گوپ شده اند همه ي پوشلو ها ، استرول مي زايد و خبر داد كه

  .بر نمي آيد ديگر بيش از اين كاري از دستم
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 هرم زيبايي                                                    8فصل 

 

اربابم نـا اميـد مـى شـدم، او      درست هنگامى كه داشتم ازكسب اطلاعات از طريق

ولـى در هـرم    هيچ نفهميدم كه شغلش چه بود،. خودش مشكل را برايم حل كرد

 من. ش فاصله داشتكوتاهى كار مي كرد كه كمتر از يك كيلومتر با محل زندگي

 كمى بيشتر از پنج ساعت(بايد او را باكالسكه به آنجا مى بردم و معمولأ دو دوره 

در ايـن   . با برده هاى ديگر در اتاق اجتماع منتظر مـى مانـدم تـا برگـردد               ) انسانى

           هم مثـل بـرده هـاى ديگـر اسـتراحت مـي كـردم، يـا اگـر مـى شـد،            مدت، من

شهر ياد مي گرفت كه حفظ ذخيره انرژى بدن تـا    زود درآدم خيلى. مى خوابيدم

در آن محل اجتماع، چند نيمكت هـم   .حد ممكن، اهميت فوق ألعاده زيادى دارد

حال درازكـش نمـى شـد     بود كه سطح سفتى داشتند و آنقدر باريك بودند كه در

از ايـن   با اين حال، همين هم براى خودش نعمت بزرگـى بـود و  . رويشان غلت زد

   .ابت حسابى شاكر بودمب

رويـش دراز كـشيدم و تـازه     .ا ين دفعه اقبالم زد و يك نيمكت خالى پيدا كـردم 

بـا خـواب    .داشت پلكم گرم مى شد كه حس كردم يكى بازويم را تكان مى دهـد 
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آلودگى پرسيدم چه كار دارد و اوگفت كه شماره ام روى تـابلوى اعـلان چـشمك                 

   .زند و احضار شده ام مى

. نيمكـت بخوابـد   ال كردم كه مى خواهد به من كلك بزند و خـودش روى اول خي

بالاخره  اما او آن قدر اصرار كرد راست مي گويد كه. همين را هم به خودش گفتم

ــور اســت     ــين ط ــه هم ــدم ك ــردم و دي ــاه ك ــابلو را نگ ــودم ت ــدم، خ ــد ش   .بلن

د منـو  هيچ نمى فهمم چرا ارباب باي"حال كه ماسك را مى بستم، گفتم  در همان

  ".حتمـا اشـتباهى شـده   . هنـوز سـه نهـم از رفتـنش نگذشـته      .حالا احـضاركنه 

: اشغال مي كرد و روى نيمكت ولو مـى شـد، گفـت    ديگرى همچنان كه جاى مرا

   " .شايد ناخوش شده"

 چه جور ناخوشى؟ - 

    وقتـى نـاخوش   . يش مـى آد پ ـاين ماجرا هر چند وقت يك بار براى اربـاب هـا     -

امثـال اربـاب تـو كـه     .  سه روزه گاهى هم بيشتر در منزل مى مونيا مى شن، دو

ــد،   ــوه اى دارن ــت قه ــن      پوس ــى ش ــتلا م ــى مب ــن ناخوش ــه اي ــشتر ب   .بي

وقتى . تيره تر از حد معمول شده يادم آمد كه صبح حس كرده بودم پوست اربابم

برابرش تعظـيم بلنـد بـالايى     كه در اتاق خارجى به نزدش رفتم و مطابق رسم در
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قهوه ايش بيـشتر    ، متوجه شدم كه پوستش باز هم تيره تر شده و لكه هاىكردم

   شاخك هايش هم حتى وقتى بـى حركـت و آزاد بـود، كمـى              . به چشم مى خورند   

ــى ــد م ــردم   . لرزيدن ــت ك ــم اطاع ــن ه ــرم و م ــه بب ــه خان ــه او را ب   .گفــت ك

. و بخوابـد هم مثل آدم هاى بيمار خيال دارد به بستر برود  ابتدا خيال كردم كه او

امـا  . آوردم كه هنوز خزه هاى تختخوابش را عوض نكرده ام بعد با نگرانى به خاطر

پنجره دار رفت و ساكت و بى حركت در آب چمباتمـه   او در عوض به استخر اتاق

به همين دليل به اتاق خـواب  . اما جواب نداد پرسيدم كه آيا چيزى لازم دارد؟. زد

كرده بودم و داشتم خزه هـاي كهنـه را    خت را مرتبتازه ت. رفتم تا به كارم برسم

را شـنيدم و احـضار    براي نابودي درگنجه مخصوص مى گذاشتم كه صداى زنـگ 

   .شدم

  " .بــرام يــه حبــاب گــاز بيــار    ! سرپــ": گفــت. هنــوز در اســتخر بــود  

سباند و بـا شـاخكش فـشار        چاطاعت كردم و وقتى آن را بين دهان و بينيش مى            

گاز خرمايى با حالتى شبيه مايع به بيرون تراوش كـرد  . يستادمبه تماشا ا مي داد،

بعد دوباره فشار داد و نفس كشيد و آن قدر . ارباب نفس عميقى كشيد .و بالا رفت

بعد، آن را به سمتم پرت كرد وگفـت كـه   . تكراركرد تا حباب خالى شد اين كار را
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ب دوم را هم مـصرف  وقتى حبا. اين كارش غيرعادى بود. بياورم يكى ديگر برايش

  .بعد از آن، چيزى نگذشت كه شروع به صحبت كرد .كرد، باز يكى ديگر خواست

همـين قـدر دسـتگيرم شـد كـه در مـورد        .چيز زيادى از حرف هايش نفهميـدم 

 حرف زد كه ظاهرا اسكلودزى از چيزى به اسم نفرين. ناخوشيش صحبت مى كند

     در. را نفـرين كـرده بـود     بـود كـه آنهـا   نام خانوادگى يا نام نژاد او يا اسـم اربـابى  

نفهميـدم كـه    امـا . گفته هايش به طور مكرر به شـرارت و بدجنـسى اشـاره كـرد    

   منظورش بدجنسى خودش بود يا به طور عام از شرارت هـاى اربـاب هـا صـحبت                 

ولى با وجود آنكه لحنش گلايه آميز بود، حس كردم كه از تعريف كردن . كرد مى

ظاهرا اين ناخوشى، مجازات آن شرارت ها بـود و او بايـد   . مى بردلذت  اين چيزها

ومين حبـاب خـالى را هـم بـرايم     بعـد، س ـ . دارى تحمل مى كـرد خويشتن آن را با

ــارمى را  ــداخت و چه ــنم    ان ــه ك ــار عجل ــن ب ــه اي ــتور داد ك ــت و دس   .خواس

يرون اما وقتى برگشتم، از استخر ب. بودند حباب هاى گاز در همان اتاق انبار غذاها

مگه دسـتور نـدادم   ": داشت، گفت با صدايى كه با حالت عاديش تفاوت. آمده بود

   " !عجله كنى پسر؟
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و به سادگى مثل يك بچـه گربـه در هـوا نگـه      مرا با دو تا از شاخك هايش قاپيد

   .داشت

تالارگزينشى، هرگز به من دست نزده بود و حـالا كـه    زمان اولين ملاقاتمان درز ا

اما اين حالت، به . هر چيز جا خورده بودم  حس مى كردم، بيش ازتماس بدنش را

هوا تـاب خـورد، بـا ضـربه اى      شاخك سوم در. سرعت جاى خودش را به درد داد

. كلفت شلاق بزننـد  مثل اين بود كه آدم را با يك طناب. محكم بر پشتم فرود آمد

ودوباره فرود  ارهشلاق دوب. در زير فشار شاخك ها تكان خوردم، ولى بى فايده بود

     خيـال  .حالا ديگر درد به جاى طناب، حالـت ضـربه تركـه را پيـداكرده بـود     . آمد

فـريتس  . مى كردم كه ممكن است هر آن دنده ها يا حتى ستون فقراتم را بشكند              

بود كه خيلى جيغ و داد مى كند، چون اربابش از شنيدن صداى ضجه هـاى   گفته

      . هـم بايـد همـين كـار را بكـنم؛ امـا نكـردم       فكر كردم كـه مـن   .او لذت مى برد

دادم، لبم را گاز گرفتم، طعـم شـور خـون را در دهـانم      دندان هايم را به هم فشار

ديگر از شمارش تعداد ضربه ها هم دسـت  . كرد كتك همچنان ادامه پيدا. چشيدم

نعـره اى درگوشـم پيچيـد و از حـال      بعد، صـداى . برداشتم، چون خيلى شده بود

   .رفتم
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آرام تكـان خـوردم و درد در بـدنم     .وقتى به هوش آمدم، روى زمين افتاده بـودم 

زحمتـى بـود، روى پـا     بـه هـر  . انگار سر تا پايم فقط يك زخم بزرگ بـود . پيچيد

گشتم و ديدم  دنبال ارباب. ظاهرا هيچ يك از استخوان هايم نشكسته بود. ايستادم

 ــ  ــتخر چمباتمـ ــى حركـــت در اسـ ــاكت و بـ ــاره سـ ــه دوبـ ــتكـ   .ه زده اسـ

لنگان . عصبانى بودم و بندبند تنم تير مى كشيد. تحقير شده ام احساس مى كردم

به محض آنكـه  . شدم، در طول راهرو به سمت پناهگاهم رفتم لنگان از اتاق خارج

كندم، عرق را از گردن و شـانه هـايم پـاك كـردم،      وارد شدم، ماسك را از صورتم

در همين حال يادم آمـد  . روى تخت افتادم شيدم وخودم را به زور از نردبان بالا ك

كرده ام بـه نـشانه تقـدس بـه اربـاب       كه هنگام خروج از اتاق پنجره دار، فراموش

دانستم، ولى اين كار بايـد انجـام    البته به هيچ وجه او را مقدس نمى. تعظيم كنم

كلاهـك دار واقعـى    مهم ترين نكته آن بود كه در هـر لحظـه مثـل يـك    . مى شد

در . شود من خطايى مرتكب شده بودم كه مى توانست بسيارگران تمام. تاركنيمرف

كـارم   ارباب دوباره. همين فكر بودم كه صداى زنگ، تمام اعصابم را به لرزه درآورد

   .داشت
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سـر  . خارج شدم به زور از نردبان پايين رفتم، ماسك را به صورت زدم و از پناهگاه

     از همـه بيـشتر فكـر   . تظار چه چيزى را بكشمنمى دانستم بايد ان. درگم بودم

حتـى راه   . مى كردم كه چطور مى توانم يك فصل كتك ديگر را هم تحمل كـنم               

اما وقتى وارد اتاق پنجره دار شدم، كـاملا از اتفـاقى   . دردناك بود رفتنن ساده هم

. ده بودارباب ديگر در استخر نبود، بلكه كنار درگاه ايستا. شدم كه رخ داد، غافلگير

وقتى شاخك دوم بلنـد شـد، انتظـار داشـتم     . و بلند كرد مرا با يك شاخك گرفت

در عوض، مثل مار به خود پيچيد و با حركتى نـرم   اما. دوباره مرا زير شلاق بگيرد

حـالا مـن بعـد از يـك فـصل      . دردناكم لغزيد و آرام روى دنده هاى آسيب ديده و

  .شـــده بـــودم تبـــديلكتـــك، دوبـــاره بـــه بچـــه گربـــه ملـــوس اربـــابم 

   " !تو موجود عجيبى هستى، پسر": ارباب گفت

خوابيده، اما تقريبا سر و ته نگه داشته بود، چون سـرم كمـى    او مرا. چيزى نگفتم

 تو بـرخلاف ديگـران، هــيچ    ":ارباب ادامه داد و گفت. داشت پايين تر از بدنم قرار

وجه شدم كه تو بـا بقيـه   روز اول درتالار گزينش مت من همون. جيغ و داد نكردى

  "  انسان ها فرق داري
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بايد خيلى زودتر از اينهـا متوجـه مـى شـدم كـه      . حرف به وحشت افتادم از اين 

دارها در برابر تنبيه بدنى آن است كه بايد مثل يـك بچـه    واكنش طبيعى كلاهك

فريتمس به ايـن نكتـه دقـت كـرده بـود و رفتـار       . بكشند نوزاد ونگ بزنند و زوزه

. به سبب غرور احمقانه ام، ساكت مانده بودم اما من. ب را در پيش گرفته بودمناس

ترسم از اين بود كه ارباب بخواهد بـا   .بعد هم تعظيم تقدس را فراموش كرده بودم

    اگـر چنـين   . معاينـه كنـد   نوك شاخكش از روى قسمت نرم ماسـك، كلاهكـم را  

       بـرد و   معمـولى پـى مـى    بـا كلاهـك هـاى   مى شد، او خيلى زود به اخـتلاف آن 

ــه گوشــت جــوش نخــورده     .......آن وقــت. مــى فهميــد كــه رشــته هــايش ب

كرنش ديرهنگام را بـه جـا آوردم و بـه خـاطر     . مرا بر زمين گذاشت اما در عوض،

ارباب . نمانده بود در هنگام تعظيم، تعادلم را از دست بدهم ضعف و گيجى، چيزى

   "  دوستى چيه؟ ، پسر": پرسيد مرا نگه داشت و بعد

   !دوستى، ارباب؟ - 

ساخته دست مردم شما به اسـم كتـاب نگهـدارى     در بايگانى شهر، از چيزهايى - 

شما دارم، چند تا از ايـن كتـاب هـا رو     من به خاطر علااقه اى كه به نژاد. مى شه

دروغ هايى كـه شـبيه حقيقـت     ولى ، محتواى بعضى از اونها دروغه. مطالعه كردم
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مـى كننـد،     يكى از چيزهايى كه اون كتاب ها خيلى در موردش صـحبت .هستند

 امـا ... مثل اينكه دوستى بايد يك جور نزديكى بين دو موجود باشه. دوستى است

پـيش از اينكـه بـراى       ! بگو ببيـنم، پـسر    . اين موضوع براى ما ارباب ها بيگانه است       

   "چيه؟ما انتخاب بشى، چنين چيزى داشتى؟ مى دونى دوست  خدمت به

   " !ارباب بله": باكمى مكث گفتم

   .پس از دوستت تعريف كن  -

ازكلاهك دار شدن، صميمى تـرين   از پسر دايى ام، جك تعريف كردم كه تا پيش

زنـدگى در   جزئيات زندگيش را طـورى عـوض كـردم كـه بـا محـيط      . دوستم بود

 م كـرده اما جز اين، از همه كارهـايى كـه بـا ه ـ   . كوهستان هاى تيرول جور باشد

ارباب با دقت گـوش داد      . بوديم و از آلونكى كه بيرون ده ساخته بوديم، حرف زدم          

يوند ايجاد شده بـود؛ پيونـدى   پبين تو و اون انسان ديگه، نوعى ": سرانجام گفت و

  ايـن پيونـد باعـث   . اثر شرايط خاص به شما تحميل نشده و داوطلبانه بوده كه در

ايـن  .  هـم باشـين و بـا هـم صـحبت كنـين      داشته باشين كنـار  مى شه شما ميل

 " درسته؟

   !بله؟ ا رباب - 
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 و اين پيوند ميان مردم شما زياد ايجاد مى شه؟ - 

  

او به سكوت فرو رفت . هركسى يك دوست داشته باشه فكر مى كنم! بله، ارباب - 

فكركردم شايد اصلأ مـرا از يـاد بـرده و     و اين وضع آن قدر طول كشيد كه عاقبت

درست لحظه اى كه قـصد داشـتم    اما. ظيم را فراموش نكنم، مى توانم بروماگر تع

جانور كوچكى نيست  سگ همان": كمرم را خم كنم، دوباره به حرف آمد و پرسيد

   " كه با انسان زندگى مى كنه؟

   .بعضى هم وحشى اند اما! بعضى از سگ ها، بله ارباب - 

  . "سگ بود   تنها دوستش يك" :در يكى ازكتاب ها جمله اى ديدم كه مى گفت-

   آيا اين ممكنه حقيقت داشته باشه، يا يكى از همون دروغ هاست؟

   !تونه حقيقت داشته باشه، ارباب مى  -

   " .بله، خودم حدس مى زدم": گفت

. با حالتى در هوا تكان داد كه مى دانـستم نـشانه رضـايت اسـت     شاخك هايش را

! پـسر ": ن فـشار دوركمـرم پيچيـد و ادامـه داد    نرمى و بـدو  بعد، يكى از آنها را به

   ".هستى ازحالا به بعد، تو دوست من
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 پـس . كم قضيه دستگيرم شـد  بعد، كم. به حدى يكه خوردم كه مغزم ازكار افتاد

ــودم        ــگش ب ــه س ــن تول ــد، م ــى دي ــه نم ــه گرب ــشم بچ ــه چ ــرا ب ــابم م   ا!ارب

امـا او در  . خنـدد ديدم، انتظار داشـتم از شـنيدن مـاجرا ب    وقتى بالاخره فريتس را

   " !اين خارق العاده اش! ويل" : عوض، با حالتى بسيار جدى گفت

 كجايش خارق العاده است؟ - 

 خيـال مـى كـنم اونـا هـم مــا       -اول همه شبيه به هم هستن ارباب ها در نگاه - 

. در واقع، از زمين تا آسمون با هم فـرق دارن  اما. انسان ها رو يك شكل مى بينن

منتها عجيب بودن رفتـار  . يك جور ديگه و يك جور عجيبه، ارباب منمثلا ارباب ت

بده، برامون مفيـد باشـه، در حـالى     ارباب توميتونه به ما در مورد اونا چيزهايى ياد

   ..كه

   "من، فقط دردناكه ب بودن اربابي عج":زهرخندى زد و اضافه كرد

   .رسنهنوز جرئت ندارم ازش سؤالى بكنم كه كلاهك دارها نمى پ  -

امـا  . وقتى كتكت زد، بايد جيـغ مـى زدى  .من زياد از اين با بت ممطئن نيستم - 

يادت باشه قبل از اينكه بگه قـراره  . چون ساكت موندى، بهت علاقه مند شد فقط

اين رو هـم بـه خـاطر داشـته     . بهت گفته كه به نظرش تو عجيبى دوستش باشى،
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ندارن و هيچ به عقلـشون نمـى رسـه    انسان هاى آزاد رو  باش كه اونا انتظار ديدن

من فكر مى كنم تا وقتى كلى سؤال . داشته باشه كه يك انسان بتونه براشون خطر

تقدس رو به جا بيارى، مى تـونى ازش هـر    كنى و يادت بمونه كه به موقع تعظيم

   .چيزى بپرسى

   .شايد حق با تو باشه - 

كلاهكـدارها رو   اونـا . تدر ضمن، بد نيست بفهميم بايگـانى كتـاب هـا كجااس ـ    - 

امـا فكـر   . همه كتاب هاى حاوى دانش باستانى ها رو نابود كـنن  مجبور كردن كه

   .اينجا هست، از بين ببرن نمى كنم كتاب هايى روكه

   .سعى مى كنم بفهمم - 

   .به گردن داري وظيفه سختى. اما مراقب باش - 

ايـن    از عهده اجراىحس كردم فكر مى كند كه اگر جاى من بود، خودش بهتر - 

من كله شـق و مغـرور       . مسئوليت برمى آمد و من هم با اين نظر مخالفتى نداشتم          

 ظاهرش بيمار به نظر مـى آمد و آن روز صـبح  -او، گوش به زنگ و شكيبا بودم و

جاى شلاق مگس كشى، طـى دو شـبانه روز از بـين    . خورده بود هم كتك سختى

 دو بـار بـا شـاخك كتـك     -او هـم يكـى  .  بودهزتا مى رفت، اما اين زخم ها خيلى
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ديرتر خـوب مـى شـود، ولـى درد      خورده بود وگفت كه گرچه جاى زخم شاخك

بفهمـم   هـيچ دلـم نمـى خواسـت    . كتك خوردن با مگس كش خيلى بيشتر است

   .دردش چقدر شديد است

تـرين يافتـه او اتـاق     مهـم . فريتس تازه ترين كشفياتش را هم برايم تعريـف كـرد  

 بودنـد و   ود كه تمام ديوارهايش را بـا تـصوير سـتارگان آسـمان پوشـانده     بزرگى ب

تقريبـا   در همان هرم، كـره اى . ارباب ها مى توانستند اين تصاوير را جابه جا كنند

او . قد خودش ديده بود كه همه سطحش با يك جور نقشه پوشيده شـده بـود                هم

، آن را زيـاد تماشـا   ه مند نـشان بدهـد  قخواسته خودش را به نقشه علا چون نمى

 همان مدت كوتاه هم بر اساس چيزهايى كه از ييش مى دانـست  اما در. نكرده بود

ميان انگلستان، فرانسه را كه من و هنرى براى سفر به  ، توانسته بود درياى باريك

بـوديم، و همـين طـور رودخانـه بزرگـى را كـه        كوه هاى سـفيد از آن عبـوركرده  

بدهد به عـلاوه، روى آن نقـشه در     مى كرد، تشخيصارلكونيگ در آن رفت و آمد

دكمـه اى طلايـى نـصب     نقطه اى كه تخمين زده بود بايد موقعيت فعلى ما باشد،

بـود ببينـد،    تا جايى كه او توانسته. شده بود كه فقط مى توانست نشانه شهر باشد

 روى نقشه دو دكمه طلايى ديگر هم نصب شده بود كه هر دو نسبت به اين يكى
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حاشيه اقيانوس بزرگي واقع در در نقاطى بسيار جنوبى تر واقع شده بودند؛ يكى در      

اين به معناي آن بود  كه ارباب        . شرق و ديگري وسط برزخ ميان دو قاره در غرب           

در اين بين ، اربابي وارد . ها روي هم رفته ، از سه شهر بر دنيا حكومت مي كردند     

اما قصد داشـت بـه      . اهش را كشيده و رفته بود       تالار شده بود و فريتس به ناچار ر       

  .آنجا بر گردد تا محل آن دو شهر ديگر را به دقت در حافظه اش حك كند 

، جѧز اينکѧه اربѧابم بѧه بچѧه         هيچ چيز مهمي براي گزارش نداشتم       من هنوز ظاهراً    

فѧريتس گفتѧه   ! گربه اش ترفيع داده و او را به مقام توله سگی مفتخر کرده بود      

ه مآموريت آسانی در پيش ندارم و از جهتѧی مѧی ديѧدم کѧه حѧق بѧا اوسѧت                      بود ک 

اما از هر جهت ديگر که در نظر می گرفتم ، فѧريتس بيѧشتر از مѧن رنѧج مѧی                      .

  .با اين حال ، باز او تنها کسی بود که همه جا سر و گوش آب می داد . برد 

 کѧارش   او در ايѧن مѧدت ، هѧيچ بѧه محѧل            . طول کѧشيد    ناخوشی اربابم چند روز     

مرتبѧآ  . چمپاتمه مѧی زد     نرفت و هر روز ساعت ها در استخر اتاق پنجره دار            

هѧر چنѧد وقѧت    . مقدار زيادی حباب گاز مѧصرف کѧرد ، ولѧی ديگѧر کѧتکم نѧزد                 

نوازش مي كرد و با من                   يک بار از استخر بيرون می آمد ، مرا بغل می کرد و 

بيشتر گفتـه هـايش بـرايم       ورد كارش صحبت مي كرد ،       وقتي در م  . حرف مي زد    

مثلآ يك روز غـروب كـه سـبز تيـره ي آسـمان در               . اما نه همه اش     : نامفهوم بود   
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غرب به سياهي مي زد ، متوجه شدم كه دارد دربا ره ي اشـغال زمـين بـه دسـت              

  .اربابها صحبت مي كند 

ز وسـط پـوچي بـزرگ    آنها با كشتي عظيمي به زمين آمده بودند كه مي توانست ا          

، ميان دنياها و از ميان پوچي بين ستاره هايي كه آن دنياها را گـرم مـي كردنـد                    

او به من گفت که گر چه اين کشتی می توانѧست بѧا سѧرعتی بѧسيار                  . عبور کند   

زياد ، نزديک به سرعت شعاع آفتاب حرکت کند ، امѧا ايѧن سѧفر سѧالهای سѧال                

ه شدم که ارباب هѧا بѧسيار بيѧشتر از مѧا          من از اينجا متوج   . ( طول کشيده است    

همѧه اربѧاب هѧای     - تѧا آنجѧا کѧه اطѧلاع دارم      -چون اين اربѧاب و    . عمر می کنند    

ديگر شهر ، در آن کشتی بوده اند و پيش از آغاز سѧفر ، در سѧياره ی مѧادری                     

مآموريت اين کشتی جѧست و جѧو و يѧافتن دنياهѧايی بѧوده               .) خود متولد شده اند     

 بتواننѧѧد فѧѧتح کننѧѧد و در آنهѧѧا سѧѧاکن شѧѧوند ؛ امѧѧا در ايѧѧن        اسѧѧت کѧѧه اربѧѧاب هѧѧا   

مآموريѧѧت شکѧѧست هѧѧا و نوميѧѧدهای زيѧѧادی را هѧѧم تجربѧѧه کردنѧѧد ؛ چѧѧون هѧѧر        

ستهره ای سياره ندارد و بسياری از سѧيارات هѧم بѧه دلايѧل مختلѧف ، محѧيط نѧا                      

  .مطلوبی دارند 

اطر بѧه خѧ   . سياره ی اربѧاب هѧا بѧه مراتѧب بزرگتѧر و داغ تѧر از دنيѧای ماسѧت                      

آنهѧѧا سѧѧيارات . همѧѧين بزرگتѧѧر بѧѧودن نيѧѧز وزن همѧѧه چيѧѧز در آنجѧѧا بيѧѧشتر اسѧѧت  

اما برخی برای منظور آنها خيلѧی کوچѧک يѧا خيلѧی             . زيادی را بررسی کردند     

خѧود نزديѧک و خيلѧی داغ ، و     بزرگ بودنѧد ، برخѧی بѧيش از حѧد بѧه سѧتاره ی                 

 کѧه بѧه دور      از ميѧان ده سѧياره ای هѧم        . بعضی نيز خيلی دور و سردسير بودند        
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خورشيد ما می گردند ، فقط يکی برای آنها مناسب بوده اسѧت ، و تѧازه آن هѧم                    

بѧѧا ايѧѧن حѧѧال ، آنهѧѧا بѧѧه ايѧѧن نتيجѧѧه   . جѧѧو مѧѧسموم و جاذبѧѧه ی نѧѧسبتآ کمѧѧی داشѧѧت  

  .رسيدند که جهان ما ارزش تسخير شدن را دارد 

بѧѧه ايѧѧن ترتيѧѧب ، کѧѧشتی بѧѧزرگ بѧѧه شѧѧيوه ای مѧѧشابه حرکѧѧت مѧѧاه بѧѧه دور زمѧѧين   

يѧѧد و اربѧѧاب هѧѧا از داخѧѧل آن ، جهѧѧان مѧѧا را بѧѧه قѧѧصد اشѧѧغال ، زيѧѧر نظѧѧر     چرخ

ظاهرآ باستانی ها ماشين هѧای حيѧرت انگيѧزی داشѧتند کѧه بѧا انهѧا مѧی                    . گرفتند  

توانѧѧستند از فاصѧѧله ی دور بѧѧا يکѧѧديگر صѧѧحبت کننѧѧد ،يѧѧا تѧѧصاويری را نمѧѧايش  

 زمѧين نزديѧک     به اين ترتيب ، ارباب ها بدون آنکه نياز داشته باشند به           . بدهند  

شوند و خطر ديده شدن توسط انسان ها را بپذيرند ، می توانستند خيلѧی چيزهѧا        

آنهѧѧا سѧѧال هѧѧا بѧѧه ايѧѧن کѧѧار ادامѧѧه دادنѧѧد و گѧѧاهی هѧѧم بѧѧرای    . را ببيننѧѧد و بѧѧشنوند 

مطالعѧѧه ی چيزهѧѧايی کѧѧه در تѧѧصاوير از فاصѧѧله ی دور آشѧѧکار نبودنѧѧد ، يѧѧا بѧѧه  

ای کوچѧѧک تѧѧری را بѧѧه نزديکѧѧی توجѧѧه بيѧѧشتری نيѧѧاز داشѧѧتند ، کѧѧشتی هѧѧ دقѧѧت و

ارباب تعريف کرد که بعضی از باستانی ها ايѧن کѧشتی            . ( زمين می فرستادند    

او گفѧت کѧه چنѧين چيѧزی در بѧين            . را ديدند ، اما کسی حرفشان را باور نکѧرد           

" دروغگѧويی " ارباب ها رخ نمی داد ، چون در ميان آدمها کار عجيبی به نام         

واقعی را برای هم تعريف مѧی کننѧد و بѧه همѧين              که چيز های غير     وجود دارد     

  .)خاطر ، نمی توانند به يکديگر اعتماد داشته باشند 

آنهѧا در اوج    . ارباب ها متوجѧه شѧدند کѧه بѧشر قѧادر اسѧت دشѧمن توانѧايی باشѧد                     

عظѧѧѧيم ، عجايѧѧѧب فѧѧѧراوان  عظمѧѧѧت خѧѧѧود ، جѧѧѧز تѧѧѧصوير راه دور و شѧѧѧهرهای  

 ساختن کشتی هايی کرده بودنѧد       انسان ها حتی شروع به    . ديگری ساخته بودند    
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گر چه اين کشتی ها هيچ بѧه        . که می توانستند در ميان پوچی بزرگ سفر کنند          

پای کشتی عظيم ارباب ها نمی رسيدند ، اما آنهѧا گѧام اول را برداشѧته بودنѧد و         

بѧه عѧلاوه ، آنهѧا سѧلاح هѧای مرگبѧار       . پيشرفتشان در اين راه خيلی سѧريع بѧود         

قѧدری   از گفته هايش فهميدم که بسياری از اين سѧلاح هѧا بѧه                .نيز ساخته بودند    

نيرومند بوده اند که قدرت تخريب تخѧم غѧاز هѧای آهنѧی ای کѧه بينپѧل در تونѧل                      

زير زمينی شهر بزرگ پيدا کرد ، در برابرشان مثل اين بود که بخواهيم زور        

       برخѧѧی از ايѧѧن تخѧѧѧم   . يѧѧک مورچѧѧه را بѧѧا نيѧѧѧروی يѧѧک گѧѧاو نѧѧر مقايѧѧѧسه کنѧѧيم        

غازهѧѧای غѧѧول آسѧѧا مѧѧی توانѧѧستند زمينѧѧی بѧѧه قطѧѧر چنѧѧد کيلѧѧومتر را بѧѧسوزانند و  

باستانی ها حتی دو شهر بزرگ خود را نيز با همين نوع سلاح             . خاکستر کنند   

  .با خاک يکسان کرده بودند 

با اين اوصاف ، ارباب ها نمی توانستند کشتی بزرگ را روی زمين بنشانند و       

رند ، چون انسان هѧا مѧی توانѧستند آن موضѧع را              در خاک جهان ما موضع بگي     

     بنѧѧابراين ، ناچѧѧار بايѧѧد شѧѧيوه ی ديگѧѧری را در پѧѧيش    . ديѧѧر يѧѧا زود نѧѧابود کننѧѧد   

، حتѧی از فѧن     اين شѧيوه ،دانѧشی بѧود کѧه پيشرفتѧشان در آن زمينѧه                . می گرفتند   

  .دانش تسلط بر ذهن و هدايت آن : سفرهای ستاره ای هم فراتر رفته بود 

ه سѧѧفر بѧѧه کѧѧوه هѧѧای سѧѧفيد ، اربѧѧاب هѧѧا يѧѧک دکمѧѧه ی فلѧѧزی را زيѧѧر بغلѧѧم   در را

در آن زمان ، وقتی هنری گفѧت کѧه          . جوش دادند تا با آن رد ما را تعقيب کنند           

من می بايست وجود آن دکمه را روی بѧدنم حѧس مѧی کѧردم ،بينپѧل خѧاطره ای                     

انست را از مردی تعريف کرد که با يک سيرک به شهرشان آمده بود و می تو               

مѧن هѧم يѧک      . مردم را خواب کند تا آنها دستور هايش را مو به مѧو اجѧرا کننѧد                  
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. بѧѧار در هفتѧѧه بѧѧازار روسѧѧتای زادگѧѧاهم ورتѧѧن ، چنѧѧين شخѧѧصی را ديѧѧده بѧѧودم    

آنهѧا  . ارباب ها در اين جور کارها ، از حکمت بسيار بالايی برخوردار بودنѧد       

             ѧواب فѧد و   می توانستند مثل اب خوردن ، آدم ها را به خѧرای      -رو ببرنѧل بѧلا اق 

امѧا هنѧوز   .  آنها را بدون کلاهѧک گѧذاری تحѧت فرمѧان خѧود در آورنѧد            –مدتی  

مسآله ی ديگری هم بايست حل می شد و آن ايѧن بѧود کѧه چگونѧه مѧی خواسѧتند         

  .وجودش برايشان مفيد باشد بشر را طوری تحت سلطه بگيرند که 

ايب ساخت دسѧت خѧودش ،    آنها شکار خود را به کمک يکی از عجدر نتيجه ، 

انسان ها اين تصاوير را به صورت       . يعنی با تصاوير راه دور به دام انداختند         

امواج نامريی به اسمان می فرستادند تا دوباره به شکل تصوير ، به ميليون ها          

اربѧѧاب هѧѧا موفѧѧق شѧѧدند بѧѧه طريقѧѧی راه ايѧѧن  . خانѧѧه در سراسѧѧر دنيѧѧا بѧѧاز گردنѧѧد  

. ر خودشѧان را جѧايگزين آنهѧا کننѧد           ظصاوير مورد ن  امواج را ببندند و امواج ت     

فѧرو مѧی رفѧت ، ذهѧنش      هر کس که به اين تصاوير نگѧاه مѧی کѧرد ، بѧه خѧواب          

پѧѧذيرای اوامѧѧر اربѧѧاب هѧѧا مѧѧی شѧѧد و از دسѧѧتور هѧѧای صѧѧادر شѧѧده ی تѧѧصاوير      

  .اطاعت می کرد 

البته همان طور که گفتم ، اين سلطه ی ذهنی ، خيلی زود بر طѧرف مѧی شѧد ،                     

ا چند روز دوام می آورد و ارباب ها از ايѧن فرصѧت حѧداکثر اسѧتفاده را                   ولی ت 

ابتدا صد کشتی کوچک فرود آمدند و انسان ها بر طبق دستور ، مطيع              . بردند  

. دست خود ارباب هѧا کلاهѧک گѧذاری شѧوند            و گله وار به نزد آنها رفتند تا به          

آنهѧا  . دنѧد   مѧردم کمѧک کر    لاهѧک دارهѧا بѧه کلاهѧک گѧذاری بقيѧه             سپس ، ايѧن ک    
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بѧѧه ايѧѧن . ديگѧѧر فقѧѧط تعѧѧداد کѧѧافی کلاهѧѧک لازم داشѧѧتند کѧѧه آن هѧѧم موجѧѧود بѧѧود     

  .ترتيب ، نقشه ی اشغال زمين ، طبق برنامه پيش رفت 

 که به تѧصاوير نگѧاه نکѧرده بودنѧد ، متوجѧه شѧده بودنѧد کѧه           يیتا آن زمان ، آنها    

تѧشان هѧيچ    اما ديگر خيلی دير شѧده بѧود و از دس          . اتفاق عجبی در جريان است      

چون آنها گروهѧی انѧدک و جѧدا افتѧاده بودنѧد ، در حѧالی کѧه                   .کاری بر نمی آمد     

ديگران بطور متحد و منسجم ، تحѧت فرمѧان اربابهѧا و بѧرای يѧک هѧدف واحѧد                     

وقتѧѧѧی هѧѧѧم کѧѧѧه تѧѧѧاثير تѧѧѧصاوير راه دور از بѧѧѧين رفѧѧѧت ، تعѧѧѧداد . کѧѧѧار ميکردنѧѧѧد 

 چيѧزی جѧز مقاومتهѧای    کلاهک دارها به حدی افزايش يافتѧه بѧود کѧه اربابهѧا بѧا            

  .پراکنده و بی حاصل مواجه نشده بودند 

کلاهک دارهѧا پѧيش از هѧر کѧار ، کنتѧرل سѧلاح هѧای نيرومنѧد باسѧتانيها را در                     

بѧѧدين ترتيѧѧب ، زمѧѧين بقѧѧدر کѧѧافی بѧѧرای فѧѧرود سѧѧفينه مѧѧادر و     . اختيѧѧار گرفتنѧѧد  

  .برپايی اولين پايگاه اشغالگران ، امن و آماده شد 

بعѧضی هѧا همچنѧان بѧه مقاومѧت ادامѧه            .  پايѧان مѧاجرا نبѧود        اربابم گفѧت کѧه ايѧن      

            انѧѧѧѧسانها در درياهѧѧѧѧا کѧѧѧѧشتيهای بزرگѧѧѧѧی داشѧѧѧѧتند کѧѧѧѧه بعѧѧѧѧضی از آنهѧѧѧѧا.دادنѧѧѧѧد 

چنѧѧد تѧѧا از همѧѧين  . مѧѧی توانѧѧستند در زيѧѧر آب هѧѧم حرکѧѧت کننѧѧد و غѧѧرق نѧѧشوند    

ت آنها مجهѧز بѧه سѧلاح هѧايی بودنѧد کѧه ميتوانѧس              . کشتيهای زيرابی آزاد ماندند     

اربابهѧا ناچѧار بѧه شѧکار و نѧابودی آنهѧا کمѧر               . آنسوی دنيا بѧه دشѧمن حملѧه کنѧد           

اما يکی از اين کشتيها بيش از يѧک سѧال از چنѧگ آنهѧا گريخѧت و سѧر                 . بستند  

انجѧѧام ، بѧѧه نحѧѧوی محѧѧل پايگѧѧاه اصѧѧلی مهاجمѧѧان را يافѧѧت ، امѧѧا تخѧѧم غѧѧاز غѧѧول 

  . گذشت  از کنار هدفش پرتاب کرد با فاصله کمیيآسايی که به سو
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کشتی زير آبی با اين حمله ، محل خودش را هم آشѧکار کѧرد و اربابهѧا آنѧرا بѧا               

  .سلاحی مشابه هدف گرفتند و غرق کردند 

اما به مѧرور  . در خشکی هم نبردهای پراکنده همچنان تا چند سال ادامه داشت   

که عده کلاهѧک دارهѧا بيѧشتر و جمعيѧت انѧسانهای آزاد کمتѧر ميѧشد ، از تعѧداد                    

  .  درگيريها نيز کاسته شد اين

سه پايه هاذ نيز که بر زمين جولان می دادند ، به کمک پيروان خود شتافتند و      

دسته های کوچک انسانهای آزاد را که چيزی جز سلاح های ضعيف برايشان             

  .باقی نمانده بود ، درهم کوبيدند و در نهايت ، صلح بر دنيا حکمفرما شد 

نها خوشبختند ، تحت فرمان و مراقبѧت اربابهاينѧد و           پس حالا همه انسا   : " گفتم  

  ."ديگه هيچ نوع جنگ و وحشی گری وجود ندارد 

اين جوابی بود که از يک برده کلاهک دار انتظار می رفت و من سعی کѧردم                  

  .تا حد ممکن ، لحن مشتاقانه ای به کلامم بدهم 

مله شد و همѧه   سال گذشته به يک سه پايه ح      . بطور مطلق ، نه     : " ارباب گفت   

ارباب هايی که سوارش بودند ، بѧر اثѧر تѧنفس هѧوای مѧسموم دنيѧای شѧما کѧشته           

  . "شدند 

  " کی ممکن همچين کاری کرده باشه ؟ : "  پرسيدم يرتزده حبا حالتی 

تѧو  ! بگѧو ببيѧنم ، پѧسر        : " با يکی از شѧاخکهايش بѧه خѧودش آب پاشѧيد و گفѧت                

  " داشتی ؟ پيش از کلاهکدار شدن هم اربابها رو دوست

. ولѧѧی شѧѧايد نѧѧه بѧѧه انѧѧدازه حѧѧالا  ! البتѧѧه ، اربѧѧاب : " بѧѧا کمѧѧی ترديѧѧد جѧѧواب دادم 

  . "کلاهک کمک ميکند 
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: " با حالتی که ياد گرفته بودم نشانه تاييد است ، شاخکش را تکان داد و گفѧت            

بعѧѧضی از اربابهѧѧا . کلاهѧѧک در اواخѧѧر دوره رشѧѧد روی جمجمѧѧه کاشѧѧته ميѧѧشه 

ينکار بايد زودتر انجام بشه ، چون بعضی از انسانها در يکی            اعتقاد دارند که ا   

 مѧا   .دو سال قبل از کلاهک گذاری ياغی ميشند و بر ضد اربابها عمل ميکننѧد                

از اين نکته اطلاع داشتيم ، ولی زاد به اون توجه نکرديم ، چون اون ياغی ها           

وز بѧه سѧن     امѧا چنѧد پѧسر بچѧه کѧه هنѧ           . بعد از کلاهک گذاری شفا پيدا می کننѧد          

کلاهک گذاری نرسيده بودند ، يѧک سѧلاح قѧديمی پيѧدا کѧردن کѧه هنѧوز قѧدرت                     

  ."داشت و به کمک همون سلاح اون چهار ارباب رو کشتن 

معمولآ بايѧد هѧر سѧه پايѧه را چهѧار اربѧاب هѧدايت                به اين ترتيب متوجه شدم که       

س حتمѧآ   پѧ :" اما ادای آدم هѧای وحѧشتزده را در آوردم و بѧا هيجѧان گفѧتم                  . کنند  

  !"بايد پسر بچه ها رو زودتر کلاهک گذاری کرد 

البته اين به معنی اونѧه کѧه        . بله تصور می کنم اين اتفاق رخ بده         :"ارباب گفت   

کلاهک دارها زودتر خواهند مرد و چون مدتی بعد ازکلاهک گذاری هم رشد          

و تمѧام عمѧر از سѧر درد         می کنند ، کلاهک برای جمجمѧه شѧون تنѧگ مѧی شѧه                

امѧѧا بѧѧه هѧѧر حѧѧال ، ناديѧѧده گѧѧرفتن خطѧѧر ، هѧѧر قѧѧدر هѧѧم کѧѧه    . واهنѧѧد بѧѧرد رنѧѧج خ

  . " کوچک و جزيی باشه ، عاقلانه نيست 

  ."جان ارباب هب نبايد به خطر بيفته :" گفتم 

بعѧد از اون ، ديگѧه بѧه        . ما حالا خيلی بѧه اتمѧام طѧرح نزديѧک شѧده ايѧم                 -

 .هيچ وجه نيازی به کلاهک نخواهد بود 
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عاقبت ، همه ی دل وجѧرعتم      .  او هم سکوت کرد      من صبر کردم ، اما     -

 "؟چه طرحی ، ارباب :"  جمع کردم و پرسيدم ارا يک ج

او هيچ جواب نداد و من هم ديگر جرعت نداشتم پرسشم را تکرار کنم            -

من گاهی با فکر به     :" اما بالاخره شايد بعد از نيم دقيقه سکوت گفت          . 

 هѧѧم بѧѧه خѧѧاطر همѧѧين  شѧѧايد. ايѧѧن موضѧѧوع ، احѧѧساس تѧѧاريکی مѧѧی کѧѧنم  

پليѧѧدی ! نيکѧѧی چيѧѧه پѧѧسر ؟  . بيمѧѧاری ، يعنѧѧی نفѧѧرين سѧѧکلودزی باشѧѧه     

 " چيه؟

 .نيکی در اطاعت از ارباب ها نهفته است  -

 ."بله :"گفت  -

    .و بيѧѧشتر در آب داغ فѧѧرو رفѧѧت و شѧѧاخک هѧѧايش را دور بѧѧدنش پيچيѧѧد       

 از يѧک  ! پѧسر   :" سپس ادامѧه داد     . نمی دانستم اين حرکت چه معنی دارد        

  ."جهت تو خيلی خوشبختی که کلاهک داری 

  !"خودم می دونم چقدر خوشبختم ! بله ، ارباب :" با شور و هيجان گفتم 

بيѧѧا نزديѧѧک تѧѧر  :" بѧѧا يکѧѧی از شѧѧاخک هѧѧايش بѧѧه مѧѧن اشѧѧاره کѧѧرد و گفѧѧت    

  !" پسر

با شاخک خيس و لزجش نوازشم کرد و من تمام          . تا لب استخر جلو رفتم      

  .نفرت و انزجار درونم را بروز ندهم تلاشم را به خرج دادم تا 

بѧه خѧصوص در   ! من خيلѧی از دوسѧتی بѧا تѧو خوشѧحالم ، پѧسر             :" او گفت   

در کتѧѧابی کѧѧه ازش تعريѧѧف کѧѧردم ،  . دوران ناخوشѧѧی خيلѧѧی کمکѧѧم کѧѧرده  

          اون انѧѧѧسان بѧѧѧرای دوسѧѧѧت سѧѧѧگ خѧѧѧودش کارهѧѧѧايی انجѧѧѧام مѧѧѧی داد کѧѧѧه        
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 مايѧѧل باشѧѧی بѧѧرات آيѧѧا کѧѧاری هѧѧست کѧѧه تѧѧو هѧѧم. مѧѧی دونѧѧست دوسѧѧت داره 

  "انجام بدم ؟

خيلѧѧی دلѧѧم مѧѧی خѧѧواد ! بلѧѧه ، اربѧѧاب:" بعѧѧد از لحѧѧه ای مکѧѧث ، جѧѧواب دادم 

  ."عجايب شهر رو بيشتر ببينم 

 و در حѧѧالی کѧѧه از  ضѧѧربه ملايمѧѧی بѧѧه بѧѧدنم زد و شѧѧاخکش را پѧѧس کѧѧشيد    

حѧالا ميѧل دارم غѧذا       . شѧايد ممکѧن باشѧه       :" استخر بيѧرون مѧی آمѧد ، گفѧت           

  ."بچين ميز رو . بخورم 

او بѧه   . روز بعد ، ناخوشی بر طرف شد و ارباب بѧه سѧر کѧار بѧاز گѧشت                    

من گفت که از آن به بعد ، مجبور نيستم در اتاق اجتماع هرم محل کارش                

. نزد بقيه برده ها بمانم ، بلکه آزادم بيѧرون بѧروم و در شѧهر گѧردش کѧنم                     

فѧت کѧه هѧر      وسيله ای هم به من داد که بايستی دور مچ دستم می بѧستم و گ               

گاه بخواهد احضارم کند ، از اين مѧچ بنѧد صѧدايی شѧبيه بѧه وز وز زنبѧور                     

خارج خواهد شد و در آن صورت ، بايد هر چѧه سѧريع تѧر بѧه نѧزدش بѧاز          

  .گردم 

حتی از اينکه در خواستم به يادش مانده بود ، تعجب کѧردم ، چѧه رسѧد بѧه                    

.  تازه ابتѧدای کѧار بѧود         اما اين . اينکه می ديدم واقعآ آن را برايم انجام داد          

برخѧѧی از چيѧѧز . چنѧѧد روز بعѧѧد ، او خѧѧودش شخѧѧصآ مѧѧرا بѧѧه گѧѧردش بѧѧرد   

هايی که ديدم ، چيز جالب تѧوجهی نداشѧت ، خيلѧی هѧا هѧم بѧرايم قابѧل فهѧم                       

مثلآ مرا به هرم کوچکی برد کѧه داخلѧش مطلقѧآ هѧيچ چيѧزی نبѧود ،          . نبود  

و بѧالا و پѧايين      جز تعدادی حباب های رنگارنѧگ کѧه در هѧوا معلѧق بودنѧد                
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از توضѧѧيحات اربѧѧاب در مѧѧورد ايѧѧن محѧѧل هѧѧم هѧѧيچ سѧѧر در      . مѧѧی رفتنѧѧد  

بѧرد کѧه نѧسخه      " آب بѧاغ  " چند بار هم مرا به مکان هѧايی بѧه نѧام             . نياوردم

او در آب مѧواج    بزرگ تر استخر باغ بودند و حاصلش اين بѧود کѧه وقتѧی               

 مѧی   شلپ شلپ مѧی کѧرد ، مѧن بينѧوا بايѧد مѧدتها کنѧارش منتظѧر بѧه خѧدمت                      

دعѧوتم کѧرد کѧه زيبѧايی و شѧکوه ايѧن آب باغهѧا را                 . ايستادم يا مѧی نشѧستم       

امѧا در حقيقѧت ، بѧه    . ستايش کنم و مѧن هѧم بѧه حکѧم وظيفѧه اطاعѧت کѧردم          

  .نظر خودم که خيلی بی ريخت و بد ترکيب بودند 

يک بار هم مرا به همان جѧايی بѧرد کѧه فѧريتس از نقѧشه کѧروی بѧزرگ و                      

همان طور که او گفتѧه بѧود ، وقتѧی اربѧاب بѧه                . گردانش تعريف کرده بود   

زبان خودش در ماشين عجيبی صѧحبت کѧرد ، همѧه ديوارهѧای سѧياه هѧرم                  

ايѧѧن نقѧѧشه سѧѧتارگان بѧѧود و . از سѧѧتارگان درخѧѧشان و متحѧѧرک انباشѧѧته شѧѧد 

ارباب در ميان آنها ، ستاره ای را کѧه مѧدت هѧا پѧيش از آن آمѧده بѧود ، بѧه              

 نمѧѧی دانѧѧستم ايѧѧن کѧѧار چѧѧه فايѧѧده ای خواهѧѧد  بѧѧا وجѧѧود آنکѧѧه. مѧѧن نѧѧشان داد 

  .داشت ، تا حد ممکن سعی کردم محل آن ستاره را به خاطر بسپارم 

  .تا اينکه يک روز مرا به هرم زيبايی برد 

اولين چيزی که پس از ورود به شѧهر تعجѧبم را بѧر انگيخѧت ، آن بѧود کѧه               

عѧѧد از آنکѧѧه دولاتوغѧѧوژ ، ب  اما الوييز ، دختر کنت.  پسرند همه برده ها

به عنوان ملکه توغنمان انتخاب شد ، با خوشحالی بѧه مѧن گفѧت کѧه بѧرای                   

فکر کرده بودم که او را در . خدمت به سه پايه ها ، به شهر آنها می رود        

البتѧه ايѧن چيѧزی بѧود کѧه هѧم مѧی خواسѧتم وهѧم                  . اينجا ملاقات خواهم کرد     
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 بقيѧه بѧرده هѧا در        خيلی برايم سخت بود ببينم که او هѧم مثѧل          . نمی خواستم   

وزن و حرارت ايѧن     در زير فشار  هم شکسته و تمام آن زيبايی و ظرافتش         

 امѧѧا در شѧѧهر هѧѧيچ دختѧѧری را نديѧѧدم و وقتѧѧی از .شѧѧهر از بѧѧين رفتѧѧه اسѧѧت 

فريتس سوال کردم ، متوجه شدم که او هم هيچ اطلاعѧی از ايѧن موضѧوع                 

بѧѧاب مѧѧی امѧѧا آن روز کѧѧه کѧѧشان کѧѧشان و عѧѧرق ريѧѧزان بѧѧه دنبѧѧال ار.نѧѧدارد 

  .رفتم ، آنها را ديدم 

نه يک هرم ، بلکه شش هرم کوچک تر بودند که زنجيѧر             .... هرم زيبايی   

ايѧن محѧل بѧا هѧرم     . وار به دور يک هرم مرکزی بزرگتر چيده شده بودند   

تقريباً بيش از نѧيم   ( اربابم فاصله زيادی داشت و با کالسکه تا آنجا دو نهم            

دی آنجѧѧا مѧѧی پلکيدنѧѧد ، امѧѧا عѧѧده انگѧѧشت  اربابهѧѧای زيѧѧا. راه بѧѧود ) سѧѧاعت 

وقتی وارد اولين هرم شديم، چيѧزی نمانѧده   . شماری برده به همراه داشتند   

بѧѧود کѧѧه بѧѧه خѧѧاطر چيѧѧزی کѧѧه ميديѧѧدم جيѧѧغ بѧѧزنم ، بѧѧاغی از گلهѧѧای آشѧѧنای   

مѧن بѧه قѧدری در       . زمينی با رنگهای درخشان سرخ و آبی و زرد و سفيد            

باغهѧای بѧد ترکيѧب زنѧدگی کѧرده      احاطه ايѧن غѧروب سѧبز هميѧشگی و آب      

  .بودم که ظاهر اين گياهان ، پاک از يادم رفته بود 

ديدم که نمی توانم به آنها دست بѧزنم ، چѧون بѧا يѧک مѧاده شيѧشه ماننѧد  از                        

امѧا کمѧی بيѧشتر کѧه دقѧت کѧردم ، متوجѧه               . محيط جو شهر جدا شѧده بودنѧد         

 همگی مرده   چيزی ديگری شدم ، اين گياهان بر خلاف ظاهر شادابشان ،          

 کѧه روی    اين را وقتی فهميدم که چشمم بѧه يѧک زنبѧور عѧسل افتѧاد               . بودند  

بѧه دنبѧال حѧشرات      . يک رز ارغѧوانی نشѧسته بѧود ولѧی تکѧان نمѧی خѧورد                 
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ديگѧری گѧѧشتم و چنѧد زنبѧѧور و پروانѧه هѧѧم ديѧدم ، امѧѧا همѧه خѧѧشک و ثابѧѧت      

  .بودند 

يѧات طبيعѧی جهѧان    همه اينها فقط جنبه نمايش داشت تا اربابها بتوانند از ح          

حتѧی آنجѧا را بѧه جѧای نѧور سѧبز ، بѧا نѧور                  . تحت اشغال خود بازديѧد کننѧد        

سفيد روشن کرده بودند و همين موجѧب درخѧشش و غلظѧت بيѧشتر رنگهѧا                 

سنجابها روی شاخه  . بعد از آن وارد يک فضای درختزار شديم         . می شد   

         ѧد و در گوشѧق بودنѧوا معلѧا در هѧѧده هѧد ، پرنѧده بودنѧد شѧا منجمѧم هѧѧه ای ه

يک سمور آبی خشک شده ، ماهی خشک شده ای رابه دندان گرفته بود ،         

پѧس از آنکѧه حيѧرت اوليѧه ام زائѧل شѧد ديگѧر بѧين                  . همه مѧرده و بѧی جѧان         

دنيѧѧای مѧѧن ، دنيѧѧايی  . اينجѧѧا و دنيѧѧايی کѧѧه ميѧѧشناختم ، هѧѧيچ شѧѧباهتی نديѧѧدم    

  .سراسر زنده و متحرک بود 

. اوير داخلشان بѧه چѧشمم آشѧنا نبѧود           در آن مکان ، قلبهايی هم ديدم که تص        

چيѧزی بѧر سѧطح آن    . يکی از آنها تѧالاب تيѧره و نمنѧاکی را نѧشان مѧی داد                

شناور بود که در اولين نگاه خيال کردم يک کنده درخت است ، ولѧی بعѧد                 

در انتهѧѧای ايѧѧن کنѧѧده ، آرواره عظيمѧѧی را ديѧѧدم کѧѧه بѧѧاز شѧѧده بѧѧود و تعѧѧداد    

در آنѧسوی سѧطح     . ا بѧه رخ مѧی کѧشيد         زيادی دندان های تيѧز و هولنѧاک ر        

شيشه ای ، اربابѧانی بودنѧد کѧه ماسѧکهايی شѧبيه ماسѧکهای مѧا بѧه صѧورت                   

  .زده بودند و وظيفه رسيدگی به اين محيط را داشتند 
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اربابم گفѧت کѧه آنهѧا هѧر چنѧد وقѧت يکبѧار آن تѧصاوير را بѧا تѧصاويرجديد                      

يѧک  امѧا بѧه نظѧرمن ، اينکѧار چيѧزی جѧز عѧوض کѧردن                  .عوض مѧی کننѧد      

  .صحنه مرده با صحنه مرده ديگر نيست 

اما قصد ارباب از اين گѧردش ، بѧازدی از محѧل خاصѧی بѧود کѧه در هѧرم                     

بѧѧه کمѧѧک يѧѧک پيѧѧاده رو متحѧѧرک بѧѧه راهرويѧѧی       . مرکѧѧزی قѧѧرار داشѧѧت   

  .حلزونی رسيديم که از اطراف به طبقات مختلف هرم  راه داشت 

عت پيѧاده روی کѧاملاً      من هم بدنبال او رفتم اما مثل هميشه بعد از يک سѧا            

ولѧی  . از انشعاب اول رد شѧديم       . خسته بودم و راهرو شيب زيادی داشت        

: " در کنار انشعاب دوم ، او بѧه سѧمت يѧک درگѧاه مثلثѧی چرخيѧد و گفѧت                      

  ! "نگاه کن پسر 

نگاه کردم و طعم شور عرق صѧورتم بѧا شѧوری اشѧکهايم درهѧم آميخѧت ،         

بѧود ، خѧѧشمی آنقѧدر شѧѧديد کѧه بѧѧه    گريѧه ام نѧه از روی انѧѧدوه بلکѧه از خѧѧشم    

  .گمانم هرگز تا آن لحظه شبيه آنرا تجربه نکرده بودم 

        واعѧѧظ دهکѧѧده ورتѧѧن درخانѧѧѧه اش اتѧѧاقی داشѧѧت کѧѧѧه بѧѧه آن اتѧѧاق مطالعѧѧѧه       

در ايѧن اتѧاق  ، يѧک قفѧسه چѧوبی صѧيقل خѧورده بѧود کѧه تعѧداد                       . می گفت   

زدش يѧѧک روز کѧѧه مѧѧرا بѧѧرای انجѧѧام کѧѧاری بѧѧه نѧѧ       . زيѧѧادی کѧѧشو داشѧѧت   

کѧف هѧر    . فرستاده بودند ، کشوها را باز کرد و محتوياتشان را نѧشانم داد              

کѧѧشو را يѧѧک شيѧѧشه پوشѧѧانده بѧѧود و زيѧѧر شيѧѧشه ، چنѧѧدين رديѧѧف پروانѧѧه بѧѧا 

در آن هنگѧام بѧا مѧشاهده        . بالهای رنگارنگ ، کنار هم سѧنجاق شѧده بودنѧد            

  نجѧا را هѧم    زيرا آ . صحنه ای که مقابل چشمانم بود ، به ياد آن روز افتادم             
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رديف ، با جعبه های شفاف پر کرده بودنѧد و در هѧر جعبѧه ،                 رديف پشت   

  .دختری با بهترين لباس و زيور آلاتش آرميده بود 

مѧردم  . اينها انسانهای مونثی هستند که ما به شهر آورديѧم           : " ارباب گفت   

شѧѧما اونѧѧا رو بѧѧه خѧѧاطر زيباييѧѧشون انتخѧѧاب ميکننѧѧد و بعѧѧد ، اربابهѧѧايی کѧѧه  

وليت اداره هرم رو بر عهѧده دارن ، بѧاز زيبѧاترين هѧا رو از بينѧشون                   مسئ

البتѧѧه گѧѧاهی اون مونثهѧѧای مѧѧردود شѧѧده رو هѧѧم بѧѧه اينجѧѧا     . غربѧѧال ميکننѧѧد  

امѧا اونѧايی کѧه واقعѧاً زيبѧا هѧستند ،       . ميارند و مدتی به نمѧايش مѧی گذارنѧد     

مѧام  برای هميشه در همينجا نگهѧداری ميѧشوند ، تѧا اربابهѧا حتѧی بعѧد از ات                   

  .طرح هم بتونند به اينجا بيان و زيبايی اونارو تحسين کنند  

وجودم به قدری از خشم و نفرت لبريز شده بود که وقتی ارباب نام طѧرح         

ای کѧاش يکѧی از آن تخѧم غازهѧای           . را به زبان آورد ، هيچ توجه نکѧردم          

  ...آهنين دو دستم بود 

  "جداً والا نيست ؟ . د بله ، که زيباييشون رو تحسين کنن: " تکرار کرد 

  . "چرا ، اربابً  والاست  : " با صدايی خفه پاسخ دادم 

از ايѧѧن طѧѧرف ، . مѧѧدتی ميѧѧشه کѧѧه اينهѧѧا رو تماشѧѧا نکѧѧردم : " اربѧѧاب گفѧѧت 

گѧاهی شѧک ميکѧنم آيѧا واقعѧاً      . چند نمونه عالی در اين رديف هست     ! پسر  

ومت کنيم  اين سرنوشت ماست که در کهکشان پراکنده بشيم و بر اون حک           

به همين خѧاطر ، هميѧشه       . اما لااقل ما برای زيبايی ارزش قائليم        . ، يا نه    

وقتی دنيايی رو کشف ميکنيم و در اون ساکن ميشيم ، بهترين و زيباترين            

   ".نمونه های موجودات زنده اش رو حفظ ميکنيم 
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  . "بله ، ارباب : " جواب دادم 

. ييز را در شѧهر بيѧابم و هѧم نѧه        پيش از اين گفتم که هم دلѧم ميخواسѧت الѧو           

در آن هنگѧѧام در آن مکѧѧان زشѧѧت و هولنѧѧاک ، تѧѧضاد آن حѧѧس خواسѧѧتن و   

چѧشمهايم را بѧا حѧرص و ولѧع بѧه دنبѧال              . نخواستن ، هزار برابر شده بود       

چيزی ميگرداندم که اگر ميديدم ، فقط ميتوانستم با انزجѧار و تهѧوع از آن                

  .رو برگردانم 

نمونѧه هѧای   . موها رو اينجا به نمايش گزاشѧتند    همه سرخ   : " ارباب گفت   

توجه داشته بѧاش کѧه ايѧن مجموعѧه بѧه          . سرخ مو در بين نژاد شما کميابند        

اينطѧور کѧه ميبيѧنم ،       . ترتيب رنگ مايه مو ، از روشن به تيره چيѧده شѧده              

از آخرين ديدارم به اين طرف ، دو نمونه جديد با رنѧگ مايѧه متوسѧط هѧم                   

  "اضافه شده ؟ 

مѧѧن در پѧѧی مѧѧو سѧѧرخ نبѧѧودم ، بلکѧѧه بѧѧدنبال رنѧѧگ مѧѧشکی ميگѧѧشتم ،        امѧѧا 

گيسوانی پر کلاغی که وقتی ديدم ، به صورت موهايی کوتاه و تازه رشد              

کرده ، از ميѧان شѧبکه نقѧره ای کلاهѧک بيѧرون زده بѧود ، همѧان روز کѧه               

در بѧѧѧاغ کوچѧѧѧک قѧѧѧصر ، از سѧѧѧر بازيگوشѧѧѧی ، دسѧѧѧتارش را از سѧѧѧرش      

  .برداشتم 

   ادامه بدی ، پسر ، يا بقدر کافی ديده ای ؟ميخواهی باز هم -

 !دلم ميخواهد ادامه بدم ، ارباب  -

بѧѧه گمѧѧانم خوشѧѧحال بѧѧود کѧѧه   . اربѧѧاب از سѧѧر رضѧѧايت ، زمزمѧѧه ای کѧѧرد   

  . دوست برده اش را خوشحال ميکند 
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  .او جلو افتاد و من آنقدر بدنبالش رفتم تا عاقبت ديدم اش 

ه اش را کѧѧه در توغنمѧѧان همѧѧان لبѧѧاس سѧѧاده سѧѧورمه ای مخمѧѧل دوزی شѧѧد  

پوشيده بود ، بر تن داشت ، همѧان کѧه جنگلѧی از شمѧشيرهای نقѧره ای بѧه                     

افتخѧѧѧارش در آفتѧѧѧاب درخѧѧѧشيد و همѧѧѧه سلحѧѧѧشورها اورا بѧѧѧه عنѧѧѧوان ملکѧѧѧه 

چشمهای آبی اش بسته بود ، امѧا پوسѧت سѧفيد چهѧره              . مسابقات بر گزيدند    

ن قѧرار گرفتѧه     اگѧر جعبѧه ای کѧه در آ        . کشيده اش انѧدکی بѧه سѧرخی ميѧزد           

  .بود ، به تابوت شباهت نداشت ، فکر ميکردم خواب است 

موهايش از زمان حادثه بѧاغ رشѧد   . اما نه تاجی بر سرش بود و نه دستار    

حѧالا ديگѧر مѧو تمѧام        . يѧسوهايش را تماشѧا کѧردم        جعد وشѧکن گ   . کرده بود   

 را هنوز از زير آنهѧا ميѧشد کلاهѧک        . اما نه کاملاً    . سرش را پوشانده بود     

  .همان کلاهکی که اورا شادمانه به اين آرامگاه مخوف آورده بود . ديد 

هنѧѧوز بѧѧه قѧѧدر . ايѧѧن هѧѧم يکѧѧی از زيبѧѧاترين نمونѧѧه هاسѧѧت  : " اربѧѧاب گفѧѧت 

  ! "کافی تماشا نکرده ای ، پسر ؟

  . "ديگه برام کافيه ! چرا ، ارباب : " گفتم 
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   مشتي از روي نا اميدي                         نهمفصل 

 

بر جا بود، اما گاهي اوقات كمـي از   غروب سبز ، هميشه پا. روز ها و هفته ها گذشت

خـارج از شـهر ، يـك روز     تيرگي افق كاسته مي شد و آن وقت مي شد فهميـد كـه  

ظهـر مـي شـد     ماز داخل شـهر ، فقـط هنگـا   . تابستاني مطبوع ، با آفتابي آبي است

. بـود  خورشيد را به شكل دايره اي سبز ديد كه تنها اندكي از پيرامونش كمرنـگ تـر  

نيـروي   وزن و گرمـا ، . اما نه دما تغيير مي كرد ، نه شدت فشار جانكاه جاذبه بر بدن

 هر شب با شكر و سپاس بيشتري سـر بـر  . جسمانيم را روز به روز بيشتر مي بلعيد 

  .و هـر صـبح بـا زحمـت بيـشتري از جـا برمـي خواسـتم        بستر سفتم مي گذاشـتم  

ابراز محبـت هـاي   . دلبستگي روزافزون ارباب هم دردم را دوا نمي كرد حتي علاقه و

روزمره تبديل شدو مرا تحت فـشار گذاشـت كـه در برابـر ،      گه گاهيش به يك رسم

پشت بدنش ، درست بـالاي شـاخك عقـب قـرار      نقطه اي. كاري برايش انجام بدهم

او با حرارت مـرا تـشويق   . بخارانم شت كه خيلي دوست داشت آن را مالش بدهم ودا

آن قدر پوست كلفت . تر را بخارانم  مي كرد و مرتباً دستور مي داد كه بالاتر يا پايين

. اما او بـاز هـم مـي خواسـت     و زبرش را مي خاراندم كه ناخن هايم ساييده مي شد،
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پيدا كـردم كـه تقريبـاً      با شكلي عجيب و غريبسرانجام ، يك جور ابزار فرچه مانند

پيدا كردند ، اما عضلات  به اين ترتيب ، ناخن هايم نجات. همان كار را انجام مي داد 

  . آمـد  بـازويم نـه ؛ چـون هرچـه بيـشتر مـي خارانـدم ، او بيـشتر خوشـش مـي          

مان ه تا اينكهيك روز بعد از ظهر در حال مالش بودم كه پايم سر خورد و درست در

 لحظه ، ارباب هم بدنش را چرخاند و فرچه خيلي آرام به محل ميان بيني و دهانش

او بي درنگ زوزه ي شديدي سر داد و من لحظه اي بعد ديدم كه بر اثر ضربه                  . خورد

. با حالتي بهت زده همان جـا دراز كـشيدم   . از شاخك ها ، روي زمين افتاده ام  دوتا

اما . مطمئن بودم كه كتك مفصلي در راه است . ند دوباره به سويم برگشت شاخك ها

   .فقط مرا سرپا بلند كرد او در عوض ،

صـرفاً جنبـه غريـزي و دفـاعي      از قرار معلوم ، او مرا ناخودآگاه زده بود و اين عملش

ترين نقطـه بـدن اربـاب     برايم شرح داد كه فاصله ميان آن دو مجرا ، حساس. داشت

اي به آن محـل ،   اصابت هر ضربه.  دستم به آن نخورد هاست و بايد مراقب باشم كه

كمـي   و بعـد از . بسيار دردناك بود و مي توانست به آن ها آسـيب جـدي وارد كنـد   

 .ترديد ، افزود كه يك ضربه محكم به آن نقطه حتي مي تواند باعث مرگ ارباب شود

ده را بـه    من مثل هر برده ي ديگري در چنين شرايط ، حالت يك آدم گناهكار شرمن              
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  .بعد ، با كمي مالش و خارش همان موضع قبلـي ، حـالش بهتـر شـد    . گرفتم  خود

نـيم  . مثل يك هشت پاي نفرت انگيـز مهربـان دور بـدنم حلقـه زد     شاخك هايش را

با وجود خستگي فراوان ، به محض آن كه به پناهگاه  ساعت بعد ، مرخصم كرد و من

بـروم ، ايـن نكتـه مهـم را در خـاطرات      حال  برگشتم و پيش از آن كه روي تخت از

   .روزانه ام يادداشت كردم

هر نكته اي كه مي آمـوختم ،  . برداري را از مدتي پيش آغاز كرده بودم كار يادداشت

اين روش بهتـر از  . ظاهر پيش و پا افتاده بود، روي كاغذ مي آوردم هر قدر هم كه به

نستم كه چطور بايد اين اوراق ، يـا  هيچ نمي دا. ام اعتماد كنم  آن بود كه به حافظه

اما مهم آن بود كـه بـه گـردآوري اطلاعـات ادامـه      . خارج كنم اصلاً خودم را از شهر

اين دفتر به خرج داده بودم ، حـسابي بـه خـودم مـي      از نبوغي كه براي تهيه. بدهم

حقم كرد ، آن بود كه مرا به محـل نگهـداري    يكي از لطف هايي كه ارباب در.باليدم 

جلد از آن ها را براي مطالعه در اوقـات   تاب هاي انسان ها برد و اجازه داد كه چندك

خوراكي هاي ارباب ، يك جور مايع سـياه   در ميان. فراغت ، با خودم به خانه بياورم 

مقداري از آن را كش رفـتم  . كرد  رنگ بود كه مي شد به عنوان جوهر از آن استفاده

ها يادداشت هايم را روي  به كمك آن. درست كردم و يك قلم ساده هم براي خودم 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١٨۴

آخـر خيـالم    . حاشيه سفيد برگ هاي كتاب مي نوشتم ، آن هـم در امنيـت كامـل   

وارد  راحت بود كه ارباب نمي تواند هواي انسان ها را استنـشاق كنـد و قـادر نيـست    

   .پناهگاه بشود

       از فـريتس  كـه البته گذشته از مـشاهدات و خـاطرات خـودم ، هـر گزارشـي را هـم       

بـسيار   او از اين شهر و به خصوص از دست اربابش. مي شنيدم ، يادداشت مي كردم 

هـاي   دو بار به هرم اربابش رفتم و از برده. يك مرتبه روز ها غيبش زد. در عذاب بود

 اما بار دوم گفتند كه. بار اول دست خالي برگشتم . ساكن آن جا سراغش را گرفتم 

كه  دورتر از آن بود. نشاني بيمارستان را گرفتم . ارستان برده ها برده اند او را به بيم

 ناچار بايد تا وقت كار بعدي اربـابم صـبر مـي   . بخواهم همان وقت به ملاقاتش بروم 

   .كردم

. داشت  بيمارستان در بخشي از هرم بود كه به انواع مغازه ها و فروشگاه ها اختصاص

  كه ديده بودم ، بزرگتر بود و چنـد تخـت در آن چيـده   از همه ي تالار اي اجتماعي

شده بودند ، ولي جز اين ، هيچ امكانات رفاهي ديگري در آن نديدم و ايـن مكـان را                    

پيش ، يكي از ارباب هاي دلرحم تر ايجاد كـرده بـود تـا در آن از بـرده هـايي       مدتي

 آينـد ، امـا هنـوز آن    كه بر اثر كارمفرط يا به دلايل ديگر ، از پا در مي مراقبت شود
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مسئوليت اداره بيمارستان . نشده اند كه به رهايي گاه شادي بخش بروند قدر ضعيف

او هـم بـراي خـود دسـتياري برگزيـده بـود كـه بعـداً         . سپرده بودنـد  را به يك برده

زمان، ايم مكان بدون نظارت و توجـه اربـاب هـا بـه كـار       از آن. جانشينش شده بود

كه بر اثر ضعف يا بيماري از پا مي افتاد و در زمـان   برده اي را. خودش ادامه مي داد

منتقـل مـي كردنـد و او آن قـدر در آن جـا       كوتاه خوب نمي شـد ، بـه بيمارسـتان   

بگيرد كـه وقـت رفـتن بـه رهـايي گـاه        استراحت مي كرد تا بهبود بيابد ، يا تصميم

   .شادي بخش رسيده

رباب ها نداشت ، چون بزرگ تـرين آرزوي  به نظارت ا البته اين بيمارستان نيازي هم

و به محض اين كه حس مي كرد ديگر از عهـده   هر برده اي ، خدمت به اربابانش بود

فـريتس را چنـد تخـت    . پايان مـي داد   ي اين كار بر نمي آيد ، فوراً به زندگي خود

 چطور شد كه ار آن جا سـر در  دورتر از سه بيمار بستري ديگر چيدا كردم و پرسيدم

را بـه دنبـال كـاري     آورده است ؟ ظاهراً اربابش درست بعد از يك كتـك شـديد ، او  

    از هـوش  فرستاده و فريتس بيچاره كه فرصت نفس تازه كـردن نداشـته ، وسـط راه   

 ولـي رنـگ و رويـش         .مي رود و وقتي حالش را پرسيدم ، جواب داد كه بهتر اسـت               

اگـه يـه   . ر مي گردم پيش اربـابم   فردا ب":سپس گفت . ديگري نشان مي گفت  چيز
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گرفته باشه ، مي رم به تالار گزينش كه ببينم كس ديگه اي من و مي  برده ي ديگه

همين روز ها قهرمان هاي مسابقات سرزمين شـرقي از راه  . شك دارم اما. خواد، يا نه

ــند  ــي رس ــت. م ــواد    اون وق ــي خ ــي رو نم ــر مردن ــن لاغ ــسي م ــه ك   ". ديگ

بري توي اسـتخر عمـومي بـرده هـا كـار        طور شد ، نمي توني خب ، اگه اين":گفتم

   ".اون جا برات راحت تر هم هست  كني

  ".اونجا فقط برده هاي جديد رو به كـار مـي گيرنـد   .  نه":تكان داد و گفت سرش را

   ...ـ پس

   .فقط رهايي گاه شادي بخش مي مونه  -

   "! نمي تونن مجبورت كنن":وحشت زده گفتم 

هركارظـاهراً   ما هم بايد از. اگر نخوام برم ، خيلي عجيب به نظر مي ياد  ":چواب داد

   ".عجيب پرهيز كنيم

بـه گمـانم   . ايـن طـور بـشه     اما خيال نمي كنم« :و سپس با لبخندي بي حال گفت

، نبايد بيشتر از مدت  اما به هر حال. ارباب لااقل تا رسيدن برده هاي جديد صبر كنه

 . لازم اين جا بمونم
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راه خروجي شهر ، زحمت بيشتري بكـشيم تـا     پس بايد بايد براي پيدا كردن":فتمگ

ــد ،   ــيش اوم ــون پ ــك نفرم ــراي ي ــر همچــين وضــعي ب ــه  اگ ــرار كن ــه ف   «.بتون

امـا  . هـم رسـيده    اين به فكر خودم« :فريتس به نشان تأ ييد سري تكان داد و گفت

   ".آسون نيست

   يعنـي ... پايـه هـا برسـونيم     تالار سـه اگه مي تونستيم خودمون رو يه جوري به  -  

  "  ? نمي شه طرز هدايتشون رو ياد بگيريم

در . يادت باشه قد ارباب دست كم دو برابر از ما بلند تـره . نمي كنم  من كه خيال - 

چيزهايي مثل كالسكه ها كه بـراي كـار مـا درسـت شـده ، همـه چيـز         شهر هم جز

تازه، هـيچ نمـي   . ت ما بهشون نمي رسهارتفاع بالاست و دس مناسب قد خودشون در

  آخه اول بايـد از تـالار گـزينش رد بـشيم و هـيچ      . بشيم  دونم چطور بايد وارد تالار

   .اون جا نداريم بهانه اي هم براي وارد شدن به

   !اما بالاخره كه بايد راهي براي فرار باشه - 

ايـد اطلاعـاتمون رو بـه    تا حالا خيلي چيز ها ياد گرفته ايـم و ب . آره  ":فريتس گفت

  ".پـس حتمـاً يكـي از مـا بايـد بـه كـوه هـاي سـفيد برگـرده           . ژوليوس برسـونيم 

خيلـي  . بيمارستان ، فكر فريتس از سرم بيـرون نرفـت    در تمام طول راه بازگشت از
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تازه اي آورده باشد و ديگر حاضر نـشود ، او را در   نگران بودم كه اگر اربابش برده ي

حتي اگر هم اين طور نبود ، او بـاز خيلـي ضـعيف     اما.  خواهد شد ، چه خانه بپذيرد

دليلش هم فقط كتك خوردن نبود ؛ ارباب  . شده بود و هر روز هم نحيف تر مي شد

روز هايي نـه  . او محول مي كرد  فريتس به عمد ، مسئوليت هاي مافوق توانش را به

س بيزار بودم ، فقط به اين دليل فريت چندان دور را به ياد بياورم ؛ آن هنگام را كه از

بـا وجـود ايـن كـه ملاقـات      . بـود  كه به جاي هنري براي اين مأموريت انتخاب شده

كـشيد ، چنـان    هايمان گه گاهي بودو هر بار هـم چنـد دقيقـه بيـشتر طـول نمـي      

  كـه –صميميتي ميان خودم و او حس مي كردم كه هرگز نسبت به هنري و بينپل 

   .به نكرده بودم تجر–مثل برادر بوديم 

  مراد باشـد ، آدم از رفاقـت لـذت بيـشتري      معمولاً وقتي دنيا زيبا و همه چيز بر وفق

پيوند مي دهد ، سهيم شدن در درد و رنج  اما آنچه واقعاً دو دوست را به هم. مي برد

بوديم و در ميان تمام بـرده هـاي شـهر ،     ما هر دو برده اين هيولا ها. يكديگر است 

اينكـه آنهـا   : سـرمان مـي آورنـد    و نفر درك مي كـرديم دارنـد چـه بلايـي    فقط ما د

، نـه خـداياني كـه لياقـت      هيولاهايي هستند كه ما را به زور به بردگي واداشـته انـد  

ناگسستني ميان ما ايجـاد   اين وضع مصيبت بار ، اتحادي. بندگي ما را داشته باشند 
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بحثـي نداشـت   . كردم  ر از شهر فكرآن شب مدت ها در بيداري به راه فرا. كرده بود 

ي ديوانـه واري   هر نقشه. كه بايد فريتس را زودتر از خودم از شهر خارج مي كرديم 

ديوار طلايـي بـالا    حتي به اين فكر افتادم كه از. را كه بگوييد ، در ذهنم مرور كردم 

 خـيس  اميـد و  سرانجام ، نـا . بروم و هر طور شده ، گنبد بلوري شهر را سوراخ كنم 

 . عرق ، به خواب رفتم

بيمارستان بيرون آمده بود و اربابش هـم دوبـاره    از. روز بعد ، دوباره فريتس را ديدم 

بـه ايـن ترتيـب،    . معطلـي كـتكش زده بـود     بعد هم بـي . او را نزد خود پذيرفته بود

اما خطر هنوز دور سرش . يافت  ضرورت شتاب در يافتن راه فرار تا حدودي كاهخش

   .مي گشت

چرا ارباب ها به جاي اين كـه مـا را مجبـور     روزي اين سوال به ذهنم خطور كرد كه

. زبان هاي انساني را به خود مي دهنـد  كنند زبانشان را ياد بگيريم ، زحمت فراگيري

طول عمـر اربـاب هـا بـه     . داشت  ولي در حقيقت ، اين پرسش پاسخ بسيار ساده اي

در مقايسه با آن ها به قـدر    و ما برده ها هم كهمراتب بيشتر از انسان هاي عادي بود

كافي زبان زبان آن هـا   تا يك برده مي خواست به قدر. يك شب پره عمر مي كرديم 

راهي رهـايي گـاه شـادي     را بياموزد ، در زير فشار زندگي در شهر از پا در مي آمد و
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مثلاً به . شت دا البته تصورم آن است كه اين كار ، دلايل ديگري هم. بخش مي شد 

به زبـان خـود    اين ترتيب ارباب ها مي توانستند در حضور انسان ها ، با خيال راحت

 . راجع به مسائل محرمانه صحبت كنند

ارباب ها براي انتقـال  . شيوه اي متفاوت ياد مي گرفتند  به علاوه، آن ها مطالب را به

ه طريقي دانش را مـستقيماً  كردند ، بلكه قادر بودند ب اطلاعات از كتاب استفاده نمي

همنوعانشان منتقل كنند و به اين ترتيب ، فراگيري علـوم   از ذهن خود به ذهن بقيه

اربابم با من بـه آلمـاني صـحبت    . بسيار آسان مي شد و مهارت هاي مختلف برايشان

اهل سرزمين هاي ديگر هم بـه زبـان خودشـان     مي كرد ، ولي قادر بود با برده هاي

اقوام بشري و ناتوانيشان در فهـم زبـان    و چند بار از اختلاف و فاصله يا. حرف بزند 

ظاهراً اربـاب  . قابل درك مي دانست  يكديگر لبراز تعجب كرده بود و اين نكته را غير

امـا  . نژاد و قـوم واحـدي بودنـد    ها با وجود گوشه گيري و تمايل به تنهايي ، هميشه

ايـن نكتـه   . خصيصه بودند  ن هم فاقد اينانسان ها حتي پيش از ورود آن ها به زمي

اغلـب همنوعـانش در    اواز. هم مثل بقيه ي مسائل بشر ، توجهش را جلب كرده بـود 

خواند ، مرا  كتاب هايشان را مي. مورد انسان ها مطالعات بيشتر و دقيق تري داشت 

ز ، طـر  بي وقفه سوال پيچ مي كرد و خلاصه اين كه در مقايسه با بقيه ي اربـاب هـا  
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 تركيبي بود از تحقير و انزجـار و دلبـستگي و  . فكر و رفارش نسبت به ما عجيب بود

به خصوص هنگامي به ايـن احـساس آخـر پـي بـردم كـه او دچـار نـوعي                     . افسوس  

و ) اين هم يكي از ناخوشي هاي خفيف شايع در بين اربابان بود ) افسردگي شده بود

   در يكـي از همـين   . شاق مـي كـرد  ماند و حباب گـاز استن ـ  تمام مدت در استخر مي

   .مورد طرح برايم تعريف كرد روز ها بود كه نكات بيشتري را در

اسـتخر نشـستم تـا نـوازش هـاي       سومين حباب گاز را برايش آوردم و به اجبار كنار

به گلايه كرد كـه   در همان حال ، او شروع. چندش آور شاخك لزجش را تحمل كنم

ذاتـاً عمـر    اه خواهد بود ، چون من ، يعنـي سـگش ،  اين دوستي دلنشين بسيار كوت

هـيچ   ) . كوتاهي دارم كه تحت شرايط موجود شهر ، به مراتب كوتاه تر هم مي شود

 به عقلش نمي رسيد كه اگر مرا رها كند تا خارج از شهر زندگي كنم ، عمر طبيعي و

 را به زبـان بسيار طولاني تري خواهم داشت؛ و البته من هم كه نمي توانستم چيزي 

بياورم؛چون بايد تظاهر مي كردم كه يك يا دو سال بندگي و خدمت فلاكت بار به او                 

او . اين نكته تازگي نداشـت .) زندگي سالم و طول عمر طبيعي ترجيح مي دهم  را به

شكايت كرده بود و من نيز هر دفعه با نگاهي حيرت زده از نعمت بزرگي كه  قبلاً هم

   . رضايت مي كردمبود، ابراز نصيبم شده
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. تأمل و حتي ترديد حس كردم  اما اين مرتبه چنان غمي بروز داد كه در آن مقداري

بـاز هـم از   . كـرد   ظاهراً اين قضيه داشت برايش به شدت جنبه ي شخصي پيدا مي

آن تـصوير   من در مورد زندگيم پيش از ورود به شهر پرسيد و من هم دوباره بـرايش 

هـايم   شك ندارم كه در حرف.( و دروغ رنگ آميزي مي كردم را با تركيبي از راست 

 ايـن بـار، اول بـرايش   .) اما ظاهراً او هيچ متوجه نشد. گاه ضد و نقيض هم گفته ام 

بازي با بچه هاي ديگر و بعد هم از جشن كريسمس حرف زدم كه از مراسم و شرايط           

در كوهستان بيشتر جنوب هيچ چيز نمي دانستم ، جز آنكه احتمالاً شب عيد  آن در

از مراسم هديه دادن و هديه گرفتن ، از خدمت در كليساي ده . مي بارد از ورتن برف

سورچراني بعد از آن ، و همين طور با دهاني آب افتاده از سيني بوقلمون  و ضيافت و

از شاه بلوط و پر از سوسيس هاي برشته و سيب زميني سرخ كـرده و   تنوري پرشده

و در ذهنم ، طعم آن ها را با خوراكي مزخرف داخـل شـهر    ف كردمپودينگ آلو تعري

   .زنده نگه مي داشت مقايسه كردم كه ما را به زحمت

بـه خـصوص    هيچ كس نمي تونه در لذايذ زنـدگي موجـودات ديگـه ،   « :ارباب گفت 

اما از چيز هايي كـه تعريـف كـردي ، متوجـه        . موجودات مادون خودش شريك بشه      
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واگر در مسابقات برنده نشده بودي ، مـي تونـستي   .  لذت برده اي كه از اون ها شدم

   «!تا حالا هيچ به اين نكته فكر كردي، پسر؟. ها ي سال از اونا لذت ببري  باز سال

من با پيروزي در مسابقات اجازه پيدا كردم كه به شـهر بيـام و پـيش شـما      ":گفتم

   "!و بهتون خدمت كنم ! باشم ، ارباب

من بـدون ايـن كـه     بخار خرمايي حباب گاز را به داخل ليني كشيد و. چيزي نگفت 

و در سكوت  آن را هم قبول كرد. دستور گرفته باشم ، رفتم يكي ديگر برايش آوردم 

 ":گفـت  در همان حال كه بخار را مـي بلعيـد ،  . ، روي صورتش چشباند و فشار داد 

 امـا ايـن هـيچ بـا    ! ،پسرخيلي غمگينم كه بايد سال هاي سال بدون تو زندگي كنم 

ولي كاري اسـت كـه بايـد        . احساس تاريك بعد از تكميل طرح ، قابل مقايسه نيست           

  ".، هــــر چــــي باشــــه ، هــــدف نهــــايي مــــا همينــــه انجــــام بــــشه

خودش دوباره به حرف آمد و ايـن بـار    سرانجام ،. مكثي كرد و من هم ساكت ماندم 

 . از طرح صحبت كرد

ين و دنيايي كه ارباب هـا از آن آمـده بودنـد ، تفـاوت     زم همان طور كه گفتم ، ميان

ها بزرگ تر ،گرم تر ، مرطوب تـر، و جاذبـه اش    جهان آن. هاي زيادي وجود داشت 

     در شـهر ، ماشـين هـايي بـود كـه     . نداشـتند   اين نكات زياد اهميـت . هم بيشتر بود
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مي توانستند زنـده  اربابان بدون آن هم  مي توانست وزن همه چيز را بيشتر كند ، اما

اما آن . جاذبه ي طبيعي جهانشان بود حتي جاذبه ي فعلي شهر هم كمتر از. بمانند 

خومي گرفتنـد و مـي توانـستند بـه      ها يك نسل بعدشان به مرور با شرايط دنياي ما

گرمسير ، مثلاً در نقاطي كـه   طور طبيعي در آن زندگي كنند ؛ البته فقط در نواحي

   .دو شهر ديگرشان را بنا كرده بودند

هـواي  . نمي توانستند خود را با يكي از اين تفاوت هـا وفـق بدهنـد     اما آن ها هرگز

تازه ، آن ها حتي . براي اربابان سمي بود كه هواي آن ها براي ما دنياي ما همان قدر

 خود بيرون بيايند ، بلكه بايد سـراپاي  توانستند از ديوار هاي شهر با ماسك هم نمي

تنگ سبزي مي پوشـاندند ، چـون تـابش شـديد آفتـاب هـم بـه         بدنشان را درلباس

آن ها جـز در مـوارد نـادر ، هرگـز در خـارج از       در حقيقت. پوستشان آسيب مي زد 

اين بخش سردسير زمين هم كـه بـه هـيچ     در. شهر از سه پايه ها پياده نمي شدند 

   .ري نمي كردندوجه چنين كا

اربـاب هـا خبـر    . قابل تغيير بود و قرار هم بود كـه تغييـر كنـد     ولي همه ي اين ها

و اشغال زمين را همراه با نمونه هاي هـوا ، آب و اجـزاي    موفقيت مأموريت اكتشافي

افـراد دانـاي   . سياره ي زادگـاه خودفرسـتاده بودنـد     تشكيل دهنده ي جهانمان ، به
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آن نمونه ها ، خبر داده بودند كه مي توان جـو   ريافت و بررسينژادشان نيز پس از د

با اجراي ايـن  . زندگي ارباب ها مناسب باشد  زمين را طوري تغيير داده بود كه براي

   .پايان مي رسيد مرحله ، طرح مسكوني سازي زمين هم به

ه عظيمي سـاخت  به اين منظور بايد ماشين هاي. البته اين كار، مدتي طول مي كشيد

ميـان   مي شد كه تهيه ي برخي قطعاتش در اين جا ممكن بود، ولي بقيـه را بايـد از  

از  وقتي كه اين دستگاه ها در هزاران نقطه. درياي فضا و از سياره ي مادر مي آوردند

زمين نصب مي شدند ، هوا را مي مكيدند و پس از تبديل به هواي مناسب ارباب هـا                   

 زمين هم مثل هواي زير گنبد شـهر ، سـبز و غلـيظ    به مرور، جو. بيرون مي دادند ،

در نتيجه ، كم كم همه ي گـل هـا و گياهـان و    . راه آفتاب را سد مي كرد مي شد و

بر طبق محاسبه ي آن ها ، . ها بر اثر مسموميت و سرما مي مردند  جانوران و انسان

شـود، نـسل   محيط سياره كاملاً براي زندگي ارباب ها آمـاده   مدت ها پيش از آن كه

   .بشر منقرض مي شد

كه مي شنيدم شرارت ارباب ها نسبت به بشر در بـه بردگـي كـشيدنش خـتم      از اين

نهايي شان نابودي همه ي انسان هاست ، در جـا خـشك شـدم و     نمي شود و هدف

. نتوانستم جواب يا واكنشي مورد پسند اربابم پيدا كـنم  هرچه كردم ،. زبانم بند آمد 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١٩۶

ولي بعضي از ما ارباب ها خيلي غمگينـيم  !كني، پسر تو درك نمي ":اما خودش گفت

زنده ي دنياي شما را نابود كنيم و ايـن غـم ،    كه ناچاريم انسان ها و بقيه موجودات

   ".بار سنگيني رو بر ذهن ما تحميل مي كنه

 آيا واقعاً ممكن بود بر سـر سرنوشـت بـشر ، ميـان اربـاب     . گوش هايم را تيز كردم 

نظر وجود داشته باشد ؟ آيـا امكـان داشـت بتـوانيم ميـان آن هـا تفرقـه                    هااختلاف  

  ؟ بيندازيم

بعـضي   كساني مثل ما كه چنين احساسي دارند ، معتقدند كه بايد« :ولي او ادامه داد

 مثلاً شـايد بـشه براشـون يـك يـا چنـد شـهر       . ازانواع موجودات زنده رو حفظ كرد

 شرايط مناسبي براي زنـدگي گياهـان و         در اين شهر ها مي تونيم     . سرپوشيده ساخت 

بعد، ارباب ها مي تونن با ماسـك  . ايجاد كنيم و اونا رو در اونجا جمع كنيم  جانوران

كالسكه هاي سرچوشيده از اونا بازديد كنن؛ اون هم نه مثل نمونـه هـاي هـرم     يا در

  «!بــه نظــرت ايــن فكــر خــوبي نيــست ، پــسر؟!بلكــه زنــده و جانــدار  زيبــايي ،

بلـه،   ":اما لبخندزنان گفتم. چقدر از او و همنوعانش بيزارم  م فكر مي كردم كهداشت

   "!ارباب
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امـا  . معتقدند كه اين كار ضرورت نداره و چيزي جز اتلاف منابع نيست بعضي -

هرچه باشه، ما ارباب ها ستايشگر زيبـايي  . اونا اشتباه مي كنن به اعتقاد من ،

  هتـرين و زيبـاترين موجـوداتش رو حفـظ     دنيـايي ، ب  هستيم و بعد از فتح هر

 . مي كنيم

    انسان و جـانور را زيـر شيـشه جمـع كننـد تـا حـس         خيال داشتند يك مشت      

  ...كنجكاوي و خود بزرگ بيني شان ارضا شود

  ...ما ارباب ها ستايشگر زيبايي هستيم - 

او . ن برقرار شد مي انديشيديم و سكوتي ميانما هر كداممان به نحوي به آن گفته ها

توانستم در برابر يك سوال حياتي مقاومت كنم و  اما من نمي. همچنان ساكت ماند 

  "!كي، ارباب؟ ":سرانجام دل را به دريا زدم و پرسيدم

ــشانه ي ســوال تكــان داد و گفــت   ــه ن  " چــي كــي ؟":يكــي از شــاخه هــايش را ب

  !كي طرح شروع مي شه ، ارباب؟ -

پرسش تعجب كرده يا حتـي بـه مـن     سيدم شايد از اينمدتي كه جواب نداد ، تر

حركاتش را يـاد گرفتـه    تا آن وقت معناي برخي از واضح ترين. شك كرده باشد 

ولي به هر حـال ، او   .با اين حال ، هنوز بسياري از آن ها برايم مبهم بودند. بودم 
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تـا  . كرده طي  كشتي بزرگ همراه با وسايل مورد نياز ، حالا بيشتر راه رو« :گفت

 " . چهار سال ديگه به اين جا مي رسه

       آن ماشـين هـا مـسموم كـردن هـوا را آغـاز        فقط تا چهار سال زودگـذر ديگـر ،  

به قدر كافي فرصت داريـم و   مي دانستم كه ژوليوس فكر مي كند ما. مي كردند 

بـه  اشـغال گـران غل   اگر حالا نشد ، مي توانيم در نسل بعد يا نسل بعـد از آن بـر  

اگر من و  . ولي حالا زمان هم مثل ارباب ها سر دشمني با ما برداشته بود. كنيم 

فريتس در اجراي ماموريت خود شكست مي خورديم و آن ها مجبور مـي شـدند                

آينده گروه ديگري را براي كسب اطلاعات به اينجا اعزام كنند ، يك چهـارم   سال

   .خيلي كوتاه نيز بيهوده تلف مي شد همان فرصت

لحظه اي كـه كـشتي بـزرگ ،     چه صحنه ي باشكوهي خواهد بود،« :ارباب گفت 

مي كنم تو هـم   آرزو! مثل يك ستاره ي دنباله دار در آسمان شب ظاهر مي شه 

   «!شاهد اون صحنه باشي ،پسر

چهار سال زندگي در شهر براي . بمانم  منظورش اين بود كه من تا آن زمان زنده

« :حرارت و هيجان گفـتم   با. خوبي به شمار مي رفت يك برده طول عمر خيلي 

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ١٩٩

  «!بــود واقــاً كــه لحظــه ي باشــكوه و فرخنــده اي خواهــد! اميــدوارم ،اربــاب 

   !بله ، پسر - 

ــاب؟      - ــارم ، اربـ ــر بيـ ــاز ديگـ ــاب گـ ــك حبـ ــون يـ ــازه دارم براتـ   !اجـ

  .مـــي تـــوني ميـــز رو بچينـــي. بهتـــره غـــذا بخـــورم ! نـــه ، پـــسر - 

  ". مـــا بايـــد زودتـــر فـــرار كنـــهيكـــي از   پـــس":فـــريتس گفـــت

شش بـرده ي  . نشسته بوديم  در اتاق اجتماع هرم فريتس. با سر تأييد كردم 

كردند و بقيـه كـه    ديگر هم آن جا بودند كه دو نفر با هم گل يا پوچ بازي مي

. بودند حال حرف زدن هم نداشتند ، اينجا و آنجا روي نيمكت ها دراز كشيده

هوا در اين فصل كمي سوز داشـت        .  تازه آغاز شده بود      در دنياي بيرون ، پاييز    

اما هواي داغ و جهنمـي داخـل شـهر    . مدتي بعد به يخبندان تبديل مي شد و

ما با فاصله از ديگران نشسته بوديم و خيلـي آهـسته   . بود  هيچ تغييري نكرده

  .صحبت مي كرديم

  ". به گمونم هنوز چيزي پيدا نكرده باشي ":گفتم

برده هـايي كـه اونجـا    . ها ممكن نيست   كه عبور از تالار سه پايه؛ جز اين نه -

اين ها از همون . ندارند  كار مي كنن ، هيچ كاري به كار برده هاي داخل شهر
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به بقيه برده هـا   ارباب هايي هستند كه هيچ اربابي انتخابشون نكرده و حسابي

 ر مـسير  به هـيچ كـس اجـازه عبـور د     به همين خاطر ،. حسادت مي كنند 

   . نمي دن مخالف رو

  ...كنـيم  يـا بهـشون حملـه   ... شايد بشه يـه جـوري سرشـون كـلاه بـذاريم       -

تـازه   .فكر مي كنم تعدادشون بيشتر از اونه كه بتونيم از پس همه بر بياييم  -

   .، يك چيز ديگه هم هست

  چي؟ - 

 ـ. تعريف كرده  گفتي اربابت نابودي اون سه پايه رو -  ن خطـري  پس اونا مي دون

عهـده ي پـسر بچـه هـا ي      وجود داره اما خيال مي كنن كه چنين كاري فقط از

تقلبي به  مي دوني اگه خبر دار بشن كه ما با كلاهك. بدون كلاهك ساخته است

  . شهرشون نفوذ كرديم ، چي مي شه؟ اصلاً نبايد بزاريم از اين خبر بـويي ببـرن  

 ما از شهر فرار كنه ، چي ؟ اون وقتخب، اگه يكي از « ك :در مخالفت با او گفتم

خبردار نمي شن ؟ آخه هيچ كلاهك دار واقعي اي دلش نمي خواد از شهر بيرون                

   «.بره
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هـيچ كـس بـه    ! نه، ولي كلاهك دارها به رهايي گاه شادي بخش كه مـي رن   - 

اگه ما هم تظاهر كنيم كه داريم بـه اونجـا   . اونجا نظارت نمي كنه  رفت و آمد به

  . فهمه كه فرار كرده ايـم و از شـهر بيـرون رفتـه ايـم       ، هيچ كس نميمي ريم

بايد ايـن اطلاعـات رو   . كنيم ، بهتر از فرار نكردنه  به هر حال ، هر طور كه فرار -

  .به ژوليوس برسونيم

بـا  . سري تكان داد و من باز متوجه شدم كه چقدر تحليـل رفتـه اسـت     فريتس 

 تكيده شده بود ، باز روي گردن باريكش بزرگ صورتش لاغر و وجود آن كه سر و

براي خروج از شهر وجود داشت ، اول از همـه بايـد او    اگر امكاني. جلوه مي كرد 

مهرباني اربابم مي توانستم يك سال ديگـر يـا شـايد     من با توجه به. فرار مي كرد

 از راه چه باشد ، گفته بود آرزو دارد من هـم  هر. هم بيشتر در آن جا دوام بيارم 

داشتم كه اگر فريتس فـرار نكنـد ،    ولي اطمينان. رسيدن كشتي بزرگ را ببينم 

   .قادر نيست زمستان را به آخر برساند

   ".من يه فكري كرده ام ":او گفت

   چي؟ - 
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  .رودخونه. بهتره تو هم بدوني  خب ، با اينكه يك فكر ساده بيشتر نيست ، اما - 

  رودخونه؟  -

اينكه وارد شهر شد ، مناسب استفاده ارباب ها  ، آب رودخونه بعد ازببين . آره   -

اگه يادت . طرف ديگه از شهر خارج بشه  اما اين آب بايد از يك. پالايش مي شه 

شـايد  . رو از زير ديـوار ديـد    باشه، ازداخل سه پايه مي شد محل خروج رودخونه

   .بتونيم اون نقطه از شهر رو پيدا كنيم

احتمـالا بايـد درسـت در جهـت     ! البتـه   ":مورد فكر كـردم و گفـتم   كمي در اين

   ".باشه مخالف محل ورود آب به شهر

منطقـه   اما به هر حال ، ارباب هـايي كـه در تمـام اون   . شايد آره، شايد هم نه -

. شايد جستجوي آن اطراف كار ساده اي نباشه         . زندگي مي كنن ، برده ندارن     

  .ترسم توجهشون به ما جلب بشه مي

. خـستگي از جـا بلنـد شـد      شماره اي روي ديوار چشمك زد و يكي از برده ها با

  «.ارزه يعنـي هـر كـاري بـه امتحـانش مـي      . بـه امتحـانش مـي ارزه    « : گفـتم 

  «. به محض اينكه راه فـرار رو پيـدا كـرديم ، يـه نفـر بايـد بـره       « :فريتس گفت

  يك نفر بايد او باشـد ، نـه  ترديد نبود كه آن. به نشانه ي تأييد ، سر تكان دادم 
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فكر كردم چه حالي خواهد داشت كه در اين مكان وحشتناك بـي دوسـت و                . من

ايـن هـم   . و جز ارباب ، هـيچ همـصحبت ديگـري نداشـته باشـم       ياور تنها بمانم

به ياد دنياي خارج افتادم ؛ به اين فكر كـه  . افزود  فلاكت بيشتري به زندگيم مي

كوه هاي سفيد مي بـارد و راه ورود تونـل تـا     اييزي درهمين روز ها اولين برف پ

ديوار كه بر حسب نهم تقسيم شده  به ساعت روي. شش ماه ديگر بسته مي شود

را بـه صـورتم مـي زدم تـا      تا چند دقيقه ديگر بايد ماسكم. بود ، نگاهي انداختم 

  .ارباب را از محل كارش به خانه ببرم

  .اتفاق افتاد چهار روز بعد

مختلفـي روغـن و    او عـادت داشـت انـواع   . ب مرا به دنبال كاري فرستاده بود اربا

را  مرهم را بر بدنش بمالدو به من نشاني محلي را داد كـه بـروم و روغـن خاصـي    

در مركز آن ، راهروي حلزوني تعبيـه        . جايي مثل يك مغازه بود    . برايش تهيه كنم  

ه بـود و بايـد بـراي    اجنـاس هـم در ارتفاعـات مختلـف چيـده شـد      . بودند  كرده

البته تا جايي كه ديدم ، اين مغـازه نـه   . راهرو بالا مي رفتم  دسترسي به آن ها از

و نه هيچ كس در ازاي آن كالا ها پـولي دريافـت مـي     فروشنده و مسئولي داشت

نبـود و پيـدا كـردنش خيلـي طـول       روغنـي كـه مـي خواسـتم دم دسـت     . كـرد 
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لخ لخ كنان در .) شناختم  ه من داد هبودآن را از روي قوطي خالي كه ب.( كشيد 

سـاعت طـول    خيابان هاي شهر ، راه بازگشت را در پيش گـرفتم و بـيش از يـك   

فقط دلم مي خواست زودتـر      . كشيد تا نفس بريده و خيس از عرق به خانه برسم            

اما قابل تـصور نبـود كـه    . پناهگاه بروم ، ماسكم را در بياورم و آبي به تنم بزنم به

بنـابراين ، مـن كـه    . ه پيش از گزارش به ارباب خود ، چنين كـاري كنـد  برد يك

را در كنار استخر پيدا كـنم ، در جهـت مخـالف بـه سـمت اتـاق        انتظار داشتم او

. نبود ، بلكه در كنجي در انتهاي اتاق ايستاده بود  داخل استخر. پنجره دار رفتم 

   . به جا آوردم به سويش رفتم و تعظيم وتقدس را

رو هم در كنار   همين حالا به اين روغن احتياج داريد ، ارباب، يا بايد اون" :مگفت

   "بقيه بذارم؟

فكر كردم يكي از آن دوره  . بعد از مدتي انتظار ، آماده ي رفتن شدم. جوابي نداد

هـر حـال ،    بـه . هايي است كه در خودش فرو رفته و حوصله ي صـحبت نـدارد   

پناهگـاه   مي توانستم قوطي را در گنجه بگذارم و به . وظيفه ام را انجام داده بودم

 اما تا خواستم روي پاشنه ي پا بچرخم ، با يكـي از شـاخك  . بروم تا صدايم كند 

امـا  . فكر كردم باز مي خواهد نوازشم كنـد         . هايش مرا گرفت و از زمين بلند كرد       
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دقـت  شاخك مرا در هوا نگه داشت و چـشم هـاي خيـره اش بـه     . نبود  اين طور

   .براندازم كرد

من فهميده بودم كه موجود عجيبي هستي؛ اما نمي دونستم تا چـه  « :گفت ارباب

   «!حد عجيبي

من كه ديگر به محبت ها و رفتار با ملاحظه اش عادت كرده بودم ،               . جوابي ندادم 

كردم كه اين بار قصد تحسينم را ندارد ، بلكه لحن و حركاتش بيشتر نگران  حس

  .است

فكـر  . چون تو دوست مني ، دلم مي خواست برات كاري انجـام بـدم               « :دادادامه  

يكي از اون كتاب . شايد بتونم در پناهگاه برايت آسايش بيشتري فراهم كنم كردم

شما ، قصه ي مردي بـود كـه دوسـتش رو بـا يـك كـار غافلگيرانـه         هاي داستان

   .خوشحال مي كنه

بنابراين ، وقتي تـو رو بـراي   .  بدممي خواستم چنين كاري براي تو انجام من هم

امـا اونجـا يـك    . فرستادم ، خودم ماسك زدم و وارد پناهگاه شدم  تهيه ي روغن

   «.كردم پيز غير عادي پيدا
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كتابي  همان. شاخك ديگرش را بالا آورد و چيزي را كه پيدا كرده بود ، نشانم داد

 نوميدانه سـعي . روريخت قلبم ف. بود كه يافته هايم را در آن يادداشت كرده بودم

 .كردم راه چاره اي بيابم و عذر و بهانه اي بتراشم ، اما هيچ چيزي به فكرم نرسيد

برده اي كه به حرف هاي من گوش بده و اونا رو در يـك               . تو عجيبي « :تكرار كرد 

اما به چه هدف؟ هر انسان كلاهك داري مـي دونـه   . بنويسه ، واقعاً عجيبه  كتاب

من . ايب ارباب ها و آموختن اسرار اونت براش مضر و خطرناكه عج كه دخالت در

تو دوست من بودي ، مگر نه؟ البته از ابتدا . تو گوش كردي  از اونا تعريف كردم و

همـون طـور   . قدر كم از شنيدن اون مطالب مي ترسي  عجيب بود كه تو چرا اين

... نـا در پناهگـاه   ثبت كردن محرمانـه او  اما. كه گفتم ، تو موجود عجيبي هستي 

بـذار كلاهكـت رو معاينـه كـنم ،      .كلاهك حتماً بايد جلو اين كار رو مي گرفـت 

   «!پسر

. زد ، مي ترسيدم اتفاق بيفتد حالا قصد همان كاري را داشت كه روزي كه كتكم

نگـه داشـته بـود ،     در حالي كه همچنان مرا با يك شاخك بين زمـين و آسـمان  

مبـادا   ترسيدم. نرم بالاي ماسك برد و فشار داد شاخك ديگر را به سمت قسمت 

امـا چنـين    . بخواهد بدنه ماسك را بدرد و من را در اين هواي مسموم خفـه كنـد               
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ــاري ــرد  ك ــرد    . نك ــس ك ــك را لم ــاخك ، دور كلاه ــوك ش ــا ن ــط ب   . فق

اينجـا يـك   . كلاهك به پوست سر جوش نخورده  اين!  جداً عجيبه ":ارباب گفت

  ". مــورد بررســي بــشه لازمــه كــه حتمــاً ايــن. اشــكال جــدي وجــود داره 

شـايد  . نـشدم   كلمه اي را كه به كار برد به ياد نـدارم و معنـيش را هـم متوجـه    

. داشت راجع به گروهي از ارباب هاي متخصص در كلاهك گذاري حرف مـي زد                

نمي دانستم اگر قرار بود آزمايشم . واضح بود كه در موقعيتي بحراني قرار دارم  اما

اما به هـر حـال خبـر دار مـي     . مي توانستند افكارم را هم بخوانند ، يا نه  د ،كنن

بعد، بـي  . اي با كلاهك هاي تقلبي ، بر ضدشان دسيسه چيده اند  شدند كه عده

داخل شهر را هم معاينه مي كردند و فـريتس هـم گيـر     ترديد همه ي برده هاي

  . مي افتاد

 ـ   مبارزه تن به تن با يـك انـسان، حتـي در بهتـرين شـرايط      . ود او هم بـي نتيجـه ب

شاخك دور . توانست حريف يكي از آن ها بشود  جسماني و در جاذبه عادي هم نمي

... امـا چـه فايـده ؟ مگـر اينكـه     . گذاشته بود  كمرم پيچيده بود و دست هايم را آزاد

او . هيولا قرار داشت ، به من خيـره شـد    چشم مركزي ، همان كه بين بيني و دهان

انگار . هنوز فكر نمي كرد خطرناك باشم  ي دانست كه يك جاي كار ايراد دارد ، امام
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  .بــه مــن چــه گفتــه بــود يــادش نبــود كــه موقــع مــالش دادنــش پــايم لغزيــد ،

ــتم ــاب« :گف ــون   ! ارب ــونم نونت ــي ت ــد ، م ــر بياري ــك ت ــو نزدي ــه من ــدم اگ   «. ب

 م و تظاهر كردمسرم را به سمت راست خم كرد. مرا با شاخك به سمت خودش برد 

با اين كار، آن قدر حركت بعديم       . كه مي خواهم نقطه اي از كلاهك را نشانش بدهم           

پنهان كردم كه ديگر دير شده بود و برايش امكان دفع حمله يا دور كردنم وجـود   را

  هرچه نيرو در بدن داشتم ، يك جـا جمـع كـردم و مـشتم را درسـت روي      .نداشت

   .بينيش خواباندمو  نقطه ي حساس ميان دهان

چند متـر  . كرد  فقط يك بار زوزه كشيد و در همان حال ، شاخكش مرا در هوا پرت

. افتـادم  دورتر ، با ضربه اي محكم به در خوردم و درست لب اسـتخر بـاغ بـر زمـين    

 امـا . وقتي بلند شدم سرم گيج مي رفت و چيزي نمنده بود داخل آب جوش بيفتم 

بود، ساكت و بي حركت ، دراز به دراز روي زمين افتـاده             ارباب در همان نقطه اي كه       

 . بود
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  فصل دهم

 

 طلايي زير ديوار

 

بودمو هم از  هم از ضربه گيج. مدتي كنار استخر ايستادم تا شايد چاره اي بينديشم 

مسابقه ي نهايي  تقريباً با همان ضربه اي كه حريفم را در. كاري كه انجام داده بودم 

چيـز  كـه همـه    حـالا . از پا در آورده بود، يكي از ارباب ها را هم ناك اوت كرده بودم

هيكل  با احساساتي متضاد ، كنار. تمام شده بود ، احساس مي كردم خواب مي بينم 

آدم حتـي بـدون     . حيرت و غرور و ترس با هم مخلوط شده بودند         . عظيمش ايستادم   

چگونـه  . هم در برابر عظمت و قدرت اين موجودات احساس حقارت مي كرد كلاهك

 ، جرئت حمله به يكي از آن ها را بـه  حتي به قصد دفاع از خود من يك انسان ساده،

  خودم دادم؟

مـن صـرفاً از آن   . كم موشكافي و واقع بيني ، جاي اين احـساسات را گرفـت    اما كم

مخمصه افتاده بودم ، ناچار به يك واكنش برنامه ريـزي نـشده متوصـل     جهت كه در

با حمله به . وضعيت به اندازه ي چند لحظه پيش بحراني نبود  اما در آن لحظه. شدم

     بايد خيلـي زود بـراي قـدم بعـدي تـصميم     . دستم رو شده بود ارباب ، بي برو برگرد
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  ...؛ ولـي تـا كـي؟ و وقتـي بـه هـوش مـي آمـد         او فعـلاً بيهـوش بـود   . مي گرفتم 

با تمام سـرت ، تـا مـي تـوانم از آنجـا دور       غريزه ام مي گفت كه پا به فرار بگذارم و

   .شوم

، از يك تله كوچك به تله بزرگ تري قدم خـواهم   م كه با اين كاراما فوراً متوجه شد

سادگي در محيطي كه نمي توانستم زياد  همه به تعقيبم مي پرداختند و به. گذاشت

به يكي از اتاق هـاي اجتمـاع پنـاه     تنها مي توانستم. دوام بياورم ، شكارم مي كردند

شـيطاني صـفتي را كـه روي     دببرم كه آنجا هم برده ها گوش به زنگ بودندتا موجو

   .يكي از خدايانش دست دراز كرده بود ، به دام بيندازند

جز جرقه هاي داخل هرم شفافي كه بـراي اربـاب هـا    . اطراف اتاق نگاهي انداختم به

هنوز از جايش تكـان  . را انجام مي داد ، همه چيز ساكن و بي حركت بود  كار ساعت

 بود اصابت يك ضربه محكم بـه آن نقطـه ، شـايد    ياد آوردم كه گفته به. نخورده بود

ولي آيا ايـن  . فكر كردم كه شايد ارباب را كشته باشم. شود حتي باعث مرگ ارباب ها

او جنب بخورده بود و شاخك هايش همچنان بـي حركـت    اما!ممكن بود؟البته كه نه

   .روي زمين ولو شده بود
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  . را از نزديـك معاينـه مـي كـردم    حقيقت را مي فهميدم و اين يعني كه بايد او بايد

شده بودم كه در سطح بدن ارباب ها هم نقاطي مثل شاهرگ وجـود داردكـه    متوجه

حتي از زير آن پوست كلفت هم به وضوح ديده مي شد و آدم بـا   تپش دائمي آن ها

اما بـه  . چيزي شبيه جريان خون را هم حس كند  لمس كردنشان حتي مي توانست

باز دلم خواست . ترسم دو چندان شد   شدن به آن را كردم ،محض آنكه فكر نزديك

. زانو هايم بـه لـرزه افتـاد    . دور شوم  پا به فرار بگذارم و هر قدر كه مي توانم از هرم

فـراوان پاهـايم را بـه زور جلـو      بعـد بـا اكـراه   . براي لحظه اي تمام بدنم خشك شد 

 . كشيدم و به سوي ارباب رفتم

با ترس و لرز لمسش كردم . از همه به من نزديك تر بود  شنوك يكي از شاخك هاي

پس كشيدم و بعد، دوباره با زحمـت بيـشتري آن را    ، اما چندشم شد و فراً دستم را

نزديـك  . كاملاً شل و لخت به زمين افتـاد   وقتي رهايش كردم ،. گرفتم و بلند كردم

شاخك و چشم مركزي رد ميان پايه ي  تر شدم، كنار بدنش زانو زدم و رگي را كه از

همـان نقطـه را فـشار دادم ،     دوباره و دوباره. هيچ خبري نبود. مي شد، لمس كردم 

   .ولي هيچ اثري از ضربان نبض نبود
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امـا  . واقعيت لحظه به لحظه باور نكردني تر مي شـد . فاصله گرفتم  بلند شدم و از او

   .ارباب ها را كشته بودم من حقيقتاً يكي از

   " كاملاً مطمئني؟":يدفريتس پرس 

   «.شك ندارم« :و گفتم سري تكان دادم

   .آخه توي خواب هم مثل مرده بي حركت مي شن -

يـه دفعـه كـه اربـاب تـوي اسـتخر       . توي خواب هم نبضشون مي زنه اما حتي -

   .مطمئنم كه مرده. فهميدم خوابش برده بود ، اينو

اربابش شدم، بي آنكه  ه يمن يواشكي وارد خان. در اتاق اجتماع هرم او بوديم -

زودتر بايد با  ارباب مرا ببيند، توجهش را جلب كردم و آهسته گفتم كه هر چه

   .او صحبت كنم

اتفـاق مهمـي رخ داده    خودش حدس زده بود كـه . فريتس يك نهم بعد آمد  -

آنكـه   اما او هم مثل من با شنيدن اين خبر در جا خشك شـد و بعـد از  . است

   . مرده، ساكت شداطمينان دادم اربابم
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با وجود اينكه شانس مـوفقيتش زيـاد    .  مجبورم همين حالا فرار كنم":گفتم -

اما فكر كـردم اول  . امتحان كنم نيست ، تصميم گرفتم راه تالار سه پايه ها رو

   ".بايد ماجرا رو با تو هم در ميون بذارم

ا راه خـوبي   آره، تالار سه پايـه ه ـ ":هايش را دور بدنش حلقه زد وگفت  دست  -

 " بهترين شانس ماست رودخونه. نيست

ــه از كجــاي شــهر خــارج مــي شــه   - ــيم رودخون   . ولــي مــا كــه نمــي دون

احتمالاً كي متوجه غيبـت  . ولي وقت لازم داريم . مي تونيم دنبالش بگرديم -

  مي شن؟ اربابت

  .فكر نمي كنم زودتر از نوبت كار بعدي بفهمن - 

  چه وقتي؟ - 

  .دومفردا، گردش   -

حـال،   به هـر . پس امشب وقت داريم « :فريتس گفت. ديگر نزديك غروب بود  -

 بهترين موقع هم هست، چون بايد جاهايي رو بگرديم كه به ديدن برده ها عادت

  «.اما اول كاري هست كه بايد انجام بشه. ندارن

  چي؟ - 
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  . كنـه يك كلاهـك دار مـي تونـه بـه يـك اربـاب حملـه        اونا نبايد بفهمن كه - 

خيال نمي كنم بشه جسد رو سر بـه نيـست    من كه. ديگه يه خورده دير شده  -

ــاز متوجـــه غيبـــتش مـــي  . كـــرد ــونيم، بـ ــازه، اگـــه هـــم بتـ   .شـــن تـ

  .اما شايد بتونيم مرگش رو اتفاقي جلوه بديم -

 يعني فكر مي كني بشه؟ - 

عث مـرگ  اون بهت گفت كه هر ضربه به اون نقطه مي تونه با. بايد سعي كنيم  -

مـن يـك كـار عقـب     . لابد قبلاً هم به طور تصادفي چنين اتفاقي افتاده پس. بشه

اما بهتره با هـم از  . تونم به بهانه ي انجامش از خونه بيرون برم افتاده دارم كه مي

  برو به منزل اربابت ، من هم چنـد دقيقـه ي ديگـه دنبالـت     تو. هرم خارج نشيم 

  .مي يام

  "! باشه":فتم گ سري تكان دادم و - 

قـدم هـايم    با عجله به خيابان برگشتم ، اما وقتي به هـرم اربـابم نزديـك شـدم ،    

چند ثانيه دم در هرم ايستادم و دودل بودم كه دكمه ي در بـاز كـن                 . سست شد   

شايد وقتي معاينه اش مـي كـردم ،   . شايد اشتباه كرده بودم. فشار بدهم يا مه  را

يـا شـايد هـم    .  و تا حالا به هوش آمده باشدنبضش فقط ضعيف شده بود ضربان
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درست است كه آن ها خيلـي تنهـا زنـدگي    . پيدايش كرده باشد يكي از ارباب ها

شايد از بخـت بـد مـن ،    . ملاقات يكديگر مي رفتند  مي كردند ، اما گاهي هم به

تنهـا  . خيلي وسوسه شده بودم فرار كـنم   .همين امروز يكي به ديدنش آمده بود

به خانه قوت قلب داد ، اين بود   جلوم را گرفت و به من براي وارد شدنچيزي كه

هـيچ چيـز   . نگـران بـودم    ولي بي خود. كه يادم آمد فريتس هم آنجا خواهد آمد

به او خيره شـدم   . تغيير نكرده بود و ارباب همان جا ساكت و بي جان افتاده بود

هـاي   وقتـي صـداي قـدم   . دمو يك بار ديگر از اتفاقي كه رخ داده بود، حيرت كر

ــودم       ــه او زل زده ب ــت ب ــي حرك ــوز ب ــيد ، هن ــم رس ــه گوش ــريتس ب   . ف

 مـن  ":جا خورد، ولي خيلي زود به خودش مسلط شد و گفت او هم از اين صحنه

ــرده ام  ــري كـ ــه فكـ ــاز . يـ ــاب گـ ــي حبـ ــرد  گفتـ ــي كـ ــصرف مـ   "مـ

   .آره  -

، هـم ذهـنش   مصرف مي كنـه   من متوجه شده ام كه هر بار اربابم زياد از اونا -

ليـز   حتـي يـه بـار   . كند مي شه ، هم كمي تعادل بدنش رو از دست مـي ده  

شايد بـشه كـاري كنـيم كـه فكـر كـنن        . خورد و با كله افتاد توي استخر باغ         

   .اتفاقي افتاده همچين
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   ". خيلي از استخر دوره":گفتم

  بكشيم پس بايد جسدش رو تا اونجا - 

   "!تونيم؟ خيلي سنگينه ها يعني مي ":با شك و ترديد گفتم .

   .كنيم امتحان مي - 

 . از دست زدن به بدنش بيزار بـودم . لاشه را از شاخك هايش گرفتيم و كشيديم

در ابتدا گويي به زمين ميخ شده باشد، حتـي ذره           . اما بعد از كمي تقلا يادم رفت      

ريتس اما ف. از جا تكان نخورد ، طوري كه كم كم داشتم نا اميد مي شدم  اي هم

از من خيلي ضعيف تر شده بود ، چنان تقلا مي كرد كـه از خـودم    كه آن روز ها

اول يك ذره و بعـد يـك ذره ديگـر جابـه جـا      . كشيدم  شرمنده شدم و محكم تر

نفس مي زديم و عرق مي ريختيم ، با چنـد   در حالي كه شديد تر از معمول. شد 

  .بـه لـب اسـتخر بكـشيم    اتـاق   نوبت استراحت موفق شديم جسد را از آن سوي

    داغ بـود كـه بـه زحمـت     آب بـه قـدري  . براي اتمام كار ناچار وارد استخر شديم 

آور  مي شد تحمل كرد و سطح ليز خزه هاي زيـر پـايم هـم نـامطبوع و چنـدش     

 ناچار شـديم . آب تا تسمه ي ماسك هايمان ، يعني تا زير سينه مي رسيد . بود 

نار بزنيم ، چون حسابي جلوي دست و پايمان را          گياهان داخل استخر را به زور ك      
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ديگر شاخك ها را با حركات شديد مي كشيديم و لاشه را با جهش . بودند  گرفته

   نزديك تر مي كرديم ، تـا اينكـه ناگهـان كلـه كـرد و مثـل يـك         ها كوتاه به آب

   .افتاد كنده ي درخت به داخل استخر

. بـود   ارباب در آب داغ غوطـه ور . ديم از استخر بيرون آمديم و خيره نگاهش كر

سه چهارم بدنش هم زير سطح آب فرو رفته بود و يكي از چشم هاي بي حـالتش   

  . بدنش تقريبـاً تمـام عـرض اسـتخر را اشـغال كـرده بـود       . زل زده بود به سقف

خودم را روي زمين انداختم و همـان جـا دراز   . بودم كه فكر كنم  خسته تر از آن

   "!حباب هاي گاز ":يتس گفتاما فر. كشيدم

همان طـور   بعد،. شش عدد حباب را فشار داديم تا بخار خرمايي شان خارج شد 

 بعـد هـم  . كه ارباب عادت داشت ، آن ها را پراكنده دور و بـر اسـتخر انـداختيم   

وارد استخر شد ، خودش را از لاشه بالا كشيد و يكـي از              . فريتس فكر بكري كرد     

بعد، هر دو بـه پناهگـاه رفتـيم، ماسـك هـا را      .  وصل كردرا به صورتش حباب ها

من واقعاً به استراحت نياز . استحمام ، بدنمان را خشك كرديم  برداشتيم و بعد از

اما او گفت كه . توصيه كردم كه همان جا كمي چرت بزند داشتم و به فريتس هم

ش از هـر  پرهيز از مخـاطرات حـساب نـشده ، بـي     در شرايط حاضر ،. بايد برگردد
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زودي خيابان ها با چـراغ هـاي    سر غروب بود و به. زمان ديگري ضرورت داشت 

. از خانه خارج شود او شب هنگام مي توانست دوباره. سبز ليمويي روشن مي شد 

اربابش منتظـر   قرار گذاشتيم كه وقتي آماده شدم ، حركت كنم و در اتاق اجتماع

  رودخانه برويم  آمد تا با هم به جستجوياو هم بعد از خوابيدن اربابش مي. بمانم

مـي ترسـيدم    . بعد از رفتن او ، مدتي دراز كشيدم ، اما جرئت خوابيدن نداشـتم 

 وقتي بيدار مي شوم ، ارباب ديگري را بالاي سرم ببينم كه جـسد را پيـدا كـرده   

برگ هاي حاشيه   . به همين دليل ، از جا برخاستم و براي فرار آماده شدم             . است  

اصل كتاب را هم در گنجـه  . شده كتاب را كندم و در يك قوطي جا دادم  يسينو

قوطي حاوي اوراق را هم زير ماسـكم  . بردن زباله ها گذاشتم  ي مخصوص از بين

 . جا دادم

. دو قوطي خالي ديگر را هم بـر داشـتم   . ، فكري به ذهنم رسيد  پيش از حركت

ارباب ها پر كردم و درشـان را محكـم   ديگري را با هواي  يكي را با نمونه ي آب و

برگشتم و آن را هم زير ماسك ، كنـار دو اسـتخوان    بعد دوباره به پناهگاه. بستم 

ــرار دادم  ــوه ام ق ــه . ترق ــا ب ــن ه ــار ژوليــوس مــي خــورد  شــايد اي   . درد ك
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اما به قـدري احتمـال    . البته اين مشروط بر آن بود كه بتوانم از شهر خارج شوم

  .كه سعي كردم به آن فكر نكنمموفقيت كم بود 

شدم خيلي منتظر فريتس بمـانم و وقتـي كـه آمـد ، ديـدم كـه پـشتش و         ناچار

اين با ربه خـاطر تـاخير   . هاي تازه ي شلاق پوشيده شده بازوهايش از جاي ضربه

پيشنهاد كـردم بـه   . ظاهرش خسته و بيمار بود .در انجام وظيفه كتك خورده بود

امـا گوشـش   . بتواند كمي استراحت كند  نه بروم تا اوتنهايي به جستجوي رودخا

توانـستم راهـم را در شـهر بيـابم و      هر دو مي دانستيم كه من نمي. بدهكار نبود 

هاي اين هزارتوي درهم  تازه داشتم بعضي از مسير. فقط دور خودم مي چرخيدم

  .را يــاد مــي گــرفتم و فقــط نــشاني چنــد محــل خــاص را بلــد بــودم        

   " غذا خورده اي؟! ويل ":پرسيد

   .اشتها نداشتم. نه - 

يـه  . بيا ، من يه مقدار غذا برايـت آورده ام  . چيزي بخوري  به هر حال بايد يك -

قبـل از حركـت هـم حتمـاً اسـفنج      .توني، آب بخور  چوب شور هم بردار و تا مي

بتـونيم دوبـاره بـدون ماسـك نفـس       هيچ معلوم نيست كي. ماسك رو عوض كن

   .بكشيم
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. اين هـا بـه عقلـم نرسـيده بـود      حساب مي زد ، در حالي كه هيچ كدام ازحرف 

برايم آورده بـود ، بـه زور    خوراكي هايي را كه. كسي جز ما در اتاق اجتماع نبود 

نزديـك بـود    يك چوب شور هـم خـوردم و آن قـدر آب نوشـيدم كـه     . فرو دادم 

 خيال« :گفتم بعد هم پيش از بستن ماسك ، اسفنجش را عوض كردم و . بتركم 

 " نمي كنم صبر كردن فايده اي داشته باشه

  «.آره ، بهتره همين حالا راه بيفتيم »:با صداي خفه از پشت ماسك جواب داد

 كه آدم را به ياد كـرم هـاي   –چراغ ها  بيرون ، گذشته از نور سبز رنگ پريده ي

ر نـشده  اما هوا هيچ خنك ت . همه جا تاريك بود-شب تاب خول آسا مي انداخت

بـه  . شـدم  بي درنگ زير ماسـك ، خـيس عـرق   . بود ؛ يعني هرگز خنك نمي شد

امـسان هـا فقـط بـه ايـن          . شيوه ي خاص برده ها ،تلو تلو خوران حركت كرديم           

مي توانستند هنگام قدم برداشتن، كمي از فشار جاذبه شـهر بـر پاهايـشان     شيوه

در آن باشـد ، راه  ناحيه اي كه فـريتس حـدس مـي زد خروجـي رود      تا. بكاهند

امـا مـشاهده ي   . توانستيم خيلي زود به آن جا برسـيم   با كالسكه مي. زيادي بود

بنـابراين ،  . كالسكه در ذهن كسي نمي گنجيـد   يك برده بدون اربابش در داخل

  ناچار بوديم تمام راه را پياده گز كنيم
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بـه  . ديم  ارباب هاي انگشت شماري در خيابـان بودنـد ، امـا هـيچ بـرده اي ندي ـ                 

او آنقـدر جلـو افتـاد كـه بتـوانيم از دور      . فريتس ، از هم فاصله گرفتيم  پيشنهاد

امكان داشت اربابي برده اش را ديـر وقـت شـب بـه دنبـال انجـان        .تعقيبش كنم

ي دو برده با هـم در ايـن سـاعت ، صـحنه اي غيـر       كاري بفرستد ، ولي مشاهده

ست نداشتم تنها راه بروم و چهـار  دو با وجود اينكه هيچ. عادي محسوب مي شد 

در حـين  . كـه حـق دارد    چشمي مراقب بودم كه ردش را گم نكنم ، قبول كردم

فاصله ي ميان  اما در. حركت ، از يك چراغ به زير نور يك چراغ ديگر مي رفتيم 

روشـن   خـاموش و . آن ها ، جز بازتاب هايي بسيار ضعيف ، تاريكي حكمفرما بـود 

به چشم و مغزم هجوم مي آورد ؛ به خـصوص كـه نـا چـار                 شدن محيط ، بدجور     

ــودم ايــن ــدهم   ب ــا فــريتس ادامــه ب ــازي قــايم باشــك اجبــاري را هــم ب   . ب

پاهاي سه گانه اين موجودات ، . از پشت سر شنيدم  صداي گام هاي يك ارباب را

آشكاري را ايجاد مي كـرد كـه برايمـان كـاملاً      هنگام راه رفتن ، صداي تلپ تلپ

تصور كردم كه همين حالا شاخكي مـرا   . صدا نزديك تر و واضح تر شد. دآشنا بو

توانستم فريتس را زير نور چراغ  به زحمت مي. مي گيرد و از زمين بلند مي كند 

  . بعدي ببينم
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مخفي شوم، اما فكر كردم كه شايد تـوجهش   خواستم برگردم و در ميان سايه ها

بنـابراين ،  . گذاشتن فريتس بود  ي تنهابه علاوه، عقب نشيني به معن. جلب شود 

هاي قديمي خوانده بـودم   به راه ادامه دادم و قطعه شهري را كه در يكي از كتاب

  :، در دلم دوره كردم

 به سان مسافري غريب كه در راهي خلوت

  ترسان و مدهوش گام بر مي دارد ،

  يك بار به سوي پس رو بر مي گرداند ،

  ا نمي نگرد ؛ديگر هرگز راه رفته ر و

  چرا كه آگاه است ديوي هراسناك ،

   .ير در پي او دارد شتابان

         خـوب  خيلـي . من حتي يك بـار پـشت سـرم را نگـاه نكـردم ، چـون لازم نبـود       

ما در بخشي از شـهر بـوديم كـه          . مي دانستم چه جور ديوي پشت سرم مي آيد          

 كسي بپرسد كه در آن جا چه برايم غريبه بود و ناگهان متوجه شدم كه اگر كاملاً

سعي كردم بهانه اي بتراشم ، اما . جواب درستي نداشتم كه بدهم  كار دارم، هيچ

وارد قطعه ي تاريك ديگري شدم و صدا همچنـان پـشت   . بود  مغزم از كار افتاده

http://wWw.98iA.Com
www.iranmeet.com


 ٢٢٣

پس شـايد  . حالا بايد از كنارم عبور كرده باشد  حساب كردم كه تا. سرم مي آمد 

مـراقبم باشـد و بعـد سـر فرصـت جلـويم را        ا كم كرده بود تـا به عمد سرعتش ر

كه ديگر صداي قـدم هـا از    خيلي احساس تنهايي مي كردم ؛ به خصوص. بگيرد 

ولـي هـر طـور     دلم مي خواست پا به دو بگذارم ،. فاصله ي بسيار كمي مي آمد 

لـخ   خبعد، وقتي هيكل بزرگ و بي قواره ي ارباب ، ل. بود، جلوي خودم را گرفتم 

كنان از كنارم عبور كرد ، دلم مـي خواسـت همـان جـا از آسـودگي روي زمـين                     

   .بيفتم

فريتس و پشت سرش هم لرباب ، در عظمـت          . اما هنوز قضيه به آخر نرسيده بود        

راهـم را ادامـه دادم و بـه همـان     . ميان دو چراغ از ديدم پنهان شـدند  حد فاصل

كمي جلوتر ، چراغ ديگري را ديـدم  . پيرامونم را احاطه كرد  تاريكي. سمت رفتم

ــده اش  ــه ي خمي ــه روي پاي ــود  ك ــصب شــده ب ــد از آن. ن   ... و درســت بع

از دور صـداي  . كـشيده بـود    فريتس ايستاده بود و ارباب هـم بـالاي سـرش قـد    

كردم كه ديگر  اما اگر دردسري پيش مي آمد ، خيال نمي. صحبتشان را شنيدم 

 از تـرس و هيجـان مـي   . راي وارد ساختن يك مشت ديگر دست بدهدفرصتيي ب
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بعد، وقتي ديدم كه ارباب دوباره راه افتاد و رفت، نفس راحتي كـشيدم و             . لرزيدم  

 . سرعتي كمتر فريتس را دنبال كردم با

  " شد؟ چي گفت؟  چي":پرسيدم . او در تاريكي بعدي منتظرم بود  

اشـتباه گرفتـه     منو با برده ي يكي از ارباب هـا !هيچي« :سرش را تكان داد و گفت  

  ".رفت اما وقتي فهميد اون نيستم ،. بود و مي خواست بهش يك پيغام برسونم 

 خيـال كـردم دخلمـون   « :با خيال آسوده ، زير ماسك نفس راحتي كشيدم و گفتم 

  " .اومد

   .من هم همينطور -

 ، امـا صـدايش هنـوز از    ببينم با وجود آن كه نمي توانستم صورتش را در تاريكي

   ". نمي خواي نفس تازه كني":پرسيد. ترس مي لرزيد 

  .بايد ادامه بديم. نه - 

بـه يـك آب بـاغ مثلثـي      فضاي بازي مـشرف . يك ساعت بعد ، استراحت كردسم

مراتب عظيم  بزرگ بود كه يك ضلعش را درخت هايي شبيه بيد مجنون ، ولي به

 عليـرغم آنكـه  . نشان تا سطح زمين مي رسـيد تر پوشانده بود و شاخه هاي آويزا

مدتي بود هيچ كس را در راه نديده بوديم و هيچ اربابي هم در آب نبود ، باز هـم                    
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احتياط ، وسط شاخاه ها پناه گرفتيم تـا از نگـاه رهگـذران احتمـالي دور      محض

با آنكه در شهر عملاً هرگز بـاد و نـسيم نمـي    . زمين دراز كشيديم  روي. بمانيم 

زمـين  . مي خوردند و گاه با بدنمان تماس پيدا مـي كردنـد   يد ، شاخه ها تكانوز

ولي باز هم به پـشت خوابيـدم و   . خود مي كشيد  هنوز بي رحمانه ما را به سوي

خيلي دلم مي خواست داخـل ماسـكم    .تكان نخوردن ، براي خودش لذتي داشت

ــت     ــود نداشـ ــانش وجـ ــه امكـ ــي البتـ ــنم ، ولـ ــا ك كـ ــرق پـ   . را از عـ

 تو قبلاً هم به اين طرف شهر اومده اي؟! فريتس« :رسيدم پ

  ديگه تا پاي ديوار راهي نمونده .فقط يك مرتبه - 

  يعني حالا درست روبروي محل ورود آب هستيم ؟ - 

  . تقريباً - 

  ! بگـرديم  پس تازه وقتي به ديوار رسـيديم ، بايـد دنبـال مجـراي خروجـي      - .

اين وقت شب  هيچ برده اي تا. يد بيشتر مراقب باشيم از حالا به بعد هم با. آره  -

نگـه   به علاوه، داريم به محله اي مي رسيم كه ارباب هـا بـرده  . بيرون نمي مونه 

ــي دارن ــه   . نمــ ــاز باشــ ــي بــ ــد خيلــ ــمون بايــ ــشم و گوشــ   . چــ

  . شــب هــا از خونــه خــارج نمــي شــن مثــل اينكــه خــود اربــاب هــا هــم - 
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      .  بهتـره يقـين نداشـته باشـيم     امـا . ورده ايـم اگه اينطـور باشـه شـانس آ   . آره  - 

  تشنه اي؟

   .يه ذره ؛ نه خيلي زياد - 

چون اينجا هـيچ بـرده اي   . ولي فكر كردن بهش فايده نداره. تشنه ام من خيلي -

  . از اتـــاق اجتماعـــات هـــم خبـــري نيـــست نيـــست ، پـــس احتمـــالاً

  «.فتيمرا بي بهتره! ويل« :به زحمت بلند شد و ايستاد و گفت

ديـديم   چاه مثلثي شكل عميقـي . در حال كاوش، به چيزهاي عجيبي برخورديم 

كه طول هر ضلعش تقريباً به صد متر مي رسـيد و در انتهـايش ، مـايع غلـيظ و                     

در جايي ديگر به ساختاري . سبز رنگي به آرامي مي جوشيد و قل مي زد متلاطم

ي بود كه با تعداد زيادي گربه مجموعه اي از چندين ميله فلز .پيچيده برخورديم

امـا بـا   . رأسشان در ظلمت آسمان شهر گم شده بـود   رو به هم ارتباط داشتند و

سر يك پـيچ  . هايي از نور مي بينيم  كمي دقت حس كرديم كه آن بالا درخشش

، ولي لحظه اي بعد با دست  نيز فريتس كه از من جلوتر مي رفت ، ناگهان ايستاد

محو صـحنه پـيش    با احتياط به او ملحق شدم و هر دو. بروماشاره كرد كه پيش 

ارتفاع  سه گياه كم-دو ارباب را در استخر باغي كوچك و معمولي با دو. رو شديم 
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      بـر  ، اولين بار بود كه به ارباب ها  از وقتي وارد اين محله شده بوديم . ديدم

چيده بودنـد و چنـان      آن دو شاخك هايشان را دور بدن يكديگر پي        . مي خورديم    

تقلا مي كردند . خورده بودند كه گويي درگير يك نبرد مرگبار باشند  در هم گره

ما چند لحظـه اي تماشـا كـرديم ، ولـي     . تلاطم وا مي داشتند و آب استخر را به

نياورديم ، بي سـر و صـدا راهمـان را كـج كـرديم و       چون هيچ از كارشان سر در

   .رفتيم

وقتي از آن سـو بيـرون   . سراشيب ميان دو هرم شديم د معبردر ادامه مسير ، وار

سدي مرتفـع و زريـن بـود كـه در زيـر نـور        . آمديم ، ديوار را دربرابرمان يافتيم

دو سـو ادامـه داشـت و در     ضعيف سبز رنگ فانوس ها ، روي مسيري منحني در

هـيچ   سطحش صيقلي و سخت و بدون درز و منفذ بـود و . دوردست محو مي شد

بالاي ديوار هم تا چشم كار مي كـرد         . پايي نداشت كه بتوان از آن بالا رفت         جاي  

   آدم با نگاه كردن به آن ، اعتمـاد بـه نفـسش را از دسـت    . وضع مشابهي داشت  ،

 . مي داد

 "فكــــر مــــي كنــــي نزديــــك راه خــــروج رودخونــــه هــــستيم ؟ « :گفــــتم

  . ر خسته تر از من بـود بسيا. هاي فريتس را زير نور مي ديدم بالا پايين رفتن دنده
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  «.اما شـايد هـم رودخونـه از زيـر زمـين عبـور كنـه       . باشه  بايد همين طور« :گفت

  راه باشه ؟ فكر مي كني به اون پايين - 

  بايد دعا كنيم كه باشه  -

   " از كدوم طرف بريم ؟ ":پرسيدم سطح يكنواخت ديوار را نگاه كردم و

   شنوي ؟تو چيزي مي. سمت چپ. فرقي نمي كنه 

  مثلاً چه چيزي ؟ - 

  .صداي آب - 

   ". نه":گوشم را تيز كردم و گفتم 

   "!پس بريم چپ.  من هم نه ":تكان داد و گفت سرش را

هر چه سعي مي كردم به تشنگي فكـر  . كرد  اندكي بعد عطش شروع به اذيت و آزار

لال ، تـصوير آب خنـك و ز  . گـشتيم  نكنم ، نمي شد؛ آخـر داشـتيم دنبـال آب مـي    

صحنه ي زجر آوري  . همچون چشمه هاي پاي كوه سفيد ، در ذهنم مجسم مي شد

   .بود، ولي نمي توانستم آن را از سرم بيرون كنم

خـود را در هـزار تـوي    . كه سر پايين مي رفت ، جست و جـو كـرديم   هر راهرويي را

عـضي از  ب. خروار ها صندوق ، بشكه و كره هاي فلزي يافتيم عجيب و غريبي مملو از
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اشغال كرده بودند كه ناله و وزوز مـي كردنـد و گـاهي هـم      راهرو ها را ماشين هايي

ظاهراً هيچ كس از ايـن دسـتگاه هـا مراقبـت نمـي       در اغلب موارد،. جرقه مي زدند 

ديديم كه صفحه هايي پر از سوراخ را انگولـك   ولي يك بار هم دو سه ارباب را. كرد 

. پاورچين راه مي رفتيم ، متوجه مـا نـشدند    و صدا ومنتها چون بي سر . مي كردند 

حبـاب  . ساخت حباب هاي گاز بـود   همچنين ، غار بزرگي را كشف كرديم كه محل

، روي سراشيبي هايي بـه   ها از ميان آرواره هاي يك جور ماشين بيرون مي ريختند

، در آن هر جعبـه   بعد از پر شدن.  مي غلتيدند و در جعبه هايي مي افتادند 8شكل 

محل . كرد به طور خودكار بسته مي شد و به طرزي مرموز به سمت انبار حركت مي

 ديگري بسيار بزرگ تر از اين غار را هم بـه سـاخت مـواد خـوراكي اختـصاص داده     

 اين را از رنگ و شكل بسته ها تشخيص دادم ، چون به ياد آوردم كه اربابم به. بودند 

 به محض آنكه مرگ ارباب را به يـاد آوردم ، قلـبم              .اين نوع غذا علاقه خاصي داشت       

آيا تا آن هنگام جسدش را پيدا كـرده بودنـد؟ يعنـي    . و دوباره دستپاچه شدم ريخت

  دنبـــــال بـــــرده ي گمـــــشده اش مـــــي گـــــشتند ؟ همـــــين الان

 ":بر مي گشتيم ، فريتس گفـت  همچنان كه از يكي از معبر ها به سمت سطح زمين
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بايـد دور  . اومـده ايـم    خيلـي راه . م از سمت چپ بـرويم  شايد اشتباه كردم كه گفت

   ".بزنيم و جهت مخالف رو بگرديم

   .اول بايد استراحت كني - 

   ". فقط دو يه دقيقه":گفت

   ".نداريم  زياد وقت":و با لحن مأيوس كننده اي اضافه كرد

يم و ايـستاد  هر چند وقت يك بار هم مي. چند دقيقه بعد ، حركت را از سر گرفتيم 

سـر   گوش هايمان را به اميد شنيدن نواي خوش جريان آب تيز مي كرديم ، ولي جز

 دوباره از همان نقطه اي كه بـه ديـوار رسـيده   . و صداي دستگاه ، هيچ خبري نبود 

سرم را بلنـد كـردم و ديـدم سـياهي           . اما متوجه تغييري شدم     . بوديم ، عبور كرديم     

سـحر  . شـب رو بـه پايـان بـود     .  مي بخشد جاي خود را به رنگ زمردي تيره شب ،

رسيد ، ولي هنوز هيچ اثري از راه خروج نبود و انگار ذره اي بـه آن   داشت از راه مي

  . نزديك تر نشده بوديم رودخانه ي پنهان

امـا ضـعف و   . بگيـرم  گرسنگي باعـث شـد كمـي تـشنگي را ناديـده     . هوا روشن شد 

خـاموش   گـوي هـاي سـبز درخـشان     . خستگي جسماني ، دردناك تر از آن دو بـود 

 در خياباني از دور يك ارباب را ديديم و پشت حاشيه ي يك آب باغ مخفـي . شدند 
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حدود يك ربع بعد ، ناچار شديم از سـر راه دو تـاي ديگـر                . شديم تا از نظر دور شد       

بايـد  ! فـريتس . چيزي نمونده خيابان ها پر از اربـاب بـشه   « : من گفتم . برويم  كنار

دست بكشيم و بريم يك جايي كه بشه اين ماسك ها رو بـرداريم و يـه چيـزي     فعلاً

 . بخوريم

   . دو ساعت ديگه پيداش مي كنن–تا يكي  - 

 مي دونم اما ديگه چكار كنيم؟ - . 

   ". من بايد نفس تازه كنم":را تكان داد و گفت سرش 

. ين پهن شـدم  را رها كردم و كنارش روي زم من هم خودم. روي زمين دراز كشيد 

    مثـل جـانوري وحـشي چنـگ      از فرط خستگي منگ شده بـودم و عطـش گلـويم را   

توانستيم زيـاد آنجـا    در هر حال ، نمي. اما حال او به مراتب بدتر از من بود . مي زد 

نگـران  . را نـداد   امـا جـوابم  . بعد از چند دقيقه گفتم كه بايد حركت كنـيم  . بمانيم 

هيجـان زده   بعـد ، ناگهـان بـا صـدايي    .  دستش را كـشيدم  دو زانو نشستم و. شدم 

 " . گوش كن.. فكر كنم« :گفت 

دراز بكـش و گوشـت رو   « :او گفت  . گوش سپردم ، ولي گفتم كه چيزي نمي شنوم

ــذار ــين ب ــه    . روي زم ــي ش ــل م ــر منتق ــين بهت ــر زم ــدا زي ــوش. ص ــن گ   «!ك
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  شر شـر آب ضـعيفي  صداي: كاري را كه گفته بود كردم و پس از لحظه اي شنيدم 

   .بود كه شايد از فاصله ي دور مي آمد

از فشار روي سـطح سـفت ماسـك     چنان گوشم را به كف خيابان فشردم كه صورتم

با شنيدن . شديد آب بود بله، گرچه با ما فاصله داشت ، اما صداي جريان. درد گرفت

ي توانم ايـن  حالا م اما حس مي كردم كه. اين صدا ، تشنگي بيش از پيش آزارم داد

دست كـم ، محـل    رنج را ناديده بگيرم ، چون سرانجام رودخانه را پيدا كرده بوديم ؛

  . كشيد شايد رسيدن به لب آب ، كمي بيشتر طول مي. تقريبي اش را يافته بوديم 

 به طور منظم و حساب شده ، به تمام گذرگاه هاي سراشيبي سـرك كـشيديم و بـا   

صـداي آب گـاهي     .  ، تك تكشان را امتحان كرديم        چسباندن گوش هايمان به زمين    

حتي يك بار هـم ردش را گـم كـرديم و ناچـار     . گاهي ضعيف تر مي شد  واضح تر و

خيابان هاي عريضي را يافتيم كـه ظاهرشـان   . را باز گرديم  شديم بخشي از راه آمده

ه هـر دقيق ـ . ، ولي همه بن بـست از آب در آمدنـد    نويد مي داد مسير صحيح باشند

ارباب ها كنار برويم يا از ديدشـان پنهـان    بيشتر و بيشتر مجبور مي شديم از سر راه

شد كه دست كم ده نفرشان آنجا پشت  يكي از معبر ها به تالار عظيمي ختم. شويم 

رودخانه درسـت در آن سـوي تـالار     به احتمال فراوان ،. ميزهايي سرگرم كار بودند 
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زمان به سـرعت  . عبور كنيم  ز ميان آن همه اربابقرار داشت ؛ ولي جرئت نداشتيم ا

، ناگهـان بـه طـرزي     بعد. روي سطح زمين ، هوا كاملاً روشن شده بود . مي گذشت 

 . كاملاً غير منتظره ، راه صحيح را پيدا كرديم

هنگام پايين رفتن بايستي بسيار دقت مـي كـرديم   . بسيار تند بود گذرگاهي با شيب

طي مسافتي ، معبر صاف شد و بعد ، دوباره به سمت پـايين   پس از. كه ليز نخوريم 

ناگهان بازويم را چنگ زد و با دست ديگر چيـزي را   فريتس. سرازير شد و پيچ خورد

ي قوسي قرار داشت كـه در آن بـسته هـايي بـه      مقابلمان غاري با دهانه. نشانم داد 

ظ سـبز و در زيـر نـور    از ميان مه غلي . بلندي قد يك انسان را روي هم چيده بودند

. غار را به زحمت مي سد ديـد   فانوس هاي كروي كه از سقف آويخته بودند ، انتهاي

كرد و در حوضچه اي  آنجا حفره ي عظيمي بود كه آب از ميانش با شدت فوران مي

   . متر مي ريخت15تقريباً به طول 

  "بيني؟  ديوار رو مي":فريتس پرسيد 

        آن سـوي حوضـچه ، تلالـو زريـن كـدري بـه چـشم               تـه غـار ، در       . راست مي گفت    

آب رودخانـه از  . خورد كه تنها مي توانست سطح داخلي ديوار مدور شهر باشـد   مي

شهر شده و در هزاران استخر باغ و صدها آب باغ مي گشت ، تا سرزير و  آن سو وارد
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آب تـا  . ت از روي حوضچه بخار برمي خاس ـ. به اينجا سرازير شود زايداتش در نهايت

پس حتماً بايد از زير ديوار خارج مي شد ؛ جز اين هيچ  ... سطح زمين بالا آمده بود

  . چون در غير اين صـورت ، بايـد طغيـان مـي كـرد      توضيح ديگري وجود نداشت ،

بسته ها بـه سـمت تـه غـار رفتـيم تـا بـه لـب          با احتياط از ميان انبوه صندوق ها و

بـه طـور عمـودي در آب قـرار      طوري ديديم كـه چيزهايي شبيه . حوضچه رسيديم 

. دهانه بخار مـي كنـد   همچنين ، متوجه شديم كه آب فقط هنگام خروج از. داشتند 

حتمـاً ايـن    . حسابس خنكـه « :فريتس خم شد و دستش را در آب فرو كرد و گفت 

ــره        ــدر ن ــه ه ــنن ك ــي ك ــره م ــهر ذخي ــراي ش ــاي آب رو ب ــا گرم ــوري ه   «.ت

« : نور چراغ ها به سبزي مـي زد ، خيـره شـد و ادامـه داد     كدر آب كه زير به اعماق

قبل از اينكه بري ، دهانه ي اسفنج ماسـكت  . جريان تو رو با خودش ببره  بذار! ويل 

خـودم قـبلاً   . هواي داخل ماسـك بـراي پـنج دقيقـه كافيـه      . بندم  رو با درزگيرمي

   «. امتحان كردم

د كـه اربـاب هـا از آن بـراي مـسدود      كه به آن درزگير مي گفت ، ماده اي بو چيزي

وقتي لوله ي حاوي ماده را فشار مي دادي . غذايي استفاده مي كردند  كردن در مواد
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  .بيرون مي آمد كه در يك چشم به هم زدن خشك و سفت مـي شـد   ، مايعي از آن

   «. تو رو درست مي كنم پس اول من ماسك« :گفتم 

   .من نمي يام -

  «!بايد بيايي ! چرند نگو« :به او زل زدم و گفتم 

  . كسي نبايد به چيزي شك كنه. نه  - 

  ! پيدا كنن ، همين طور مي شه بالاخره وقتي جسد رو  -

يـك بـرده در   . خورده و مرده  ارباب تو به طور تصادفي زمين. خيال نمي كنم - 

گـاه شـادي    اين حالت چي كار مي كنه ؟ من فكر مي كنم يكراسـت بـه رهـايي   

  . ه ، چون ديگه هيچ دليلي براي زنده موندن ندارهبخش مي ر

شايد ايـن طـور فكـر    « :ولي با ترديد گفتم . حرف حساب مي زند قبول كردم كه

  «! نيستيم كنن ، ولي ما كه مطمئن

هرم  من بعضي از برده هاي. ولي مي تونيم كمك كنيم كه اين طوري فكر كنن- 

و رو ديدم و خودت گفتـي كـه داري بـه          اگه به اونا بگم كه ت     . شما رو مي شناسم     

   ... مي ري اونجا
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فريتس همه ي جوانب را خيلـي خـوب         . باز هم پذيرفتن استدلالش صحيح است     

ــود   در ــه ب ــر گرفت ــتم. نظ ــردم   « :گف ــن برگ ــي و م ــرا كن ــو ف ــه ت   «... اگ

اين كار چه فايده اي داره ؟ ارباب تو مرده ، نـه  « :بريد و گفت با بي تابي حرفم را

اگه برگردي . كه بايد به رهايي بخش گاه شادي بخش بري  اين تويي!  من ارباب

ــه    ــه ب ــو ممكن ــي كنن ــت م ــوال پيچ ــشه   ، س ــوم ب ــت تم ــت جون   «. قيم

   «.هيچ خوشم نمي ياد« :گفتم 

يكي از ما دو نفر بايد فرار كنه و اطلاعاتي رو . يا نه  مهم نيست كه خوشت بياد- 

  .  فعلاً امن تـرين كـار اينـه كـه تـو بـري      .برسونه  كه جمع كرديم ، به ژوليوس

حالا كه راه رودخونه رو ياد . من هم فرار مي كنم « :د بازويم را فشار داد و اامه دا

سه روز ديگه به برده هاي هرم خودم مـي گـم كـه     .گرفته ام ، ديگه كاري نداره

، بعد . رهايي گاه شادي بخش برم  خيلي براي كار ضعيف شدم و تصميم دارم به

   «. وسط راه مخفي مي شم و شب مي يام اينجا

   «.پس من بيرون منتظرت مي مونم« :گفتم

  . از زمستون به كوه هاي سفيد برگردي  تو بايد قبل. فقط سه روز نه بيشتر - 

   . حالا هم بايد عجله كني
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تو هرچه زودتر شيرجه بزني ، من زودتـر مـي   « :و اضافه كرد  به زور لبخندي زد

   «. بخورم گردم و يه قلپ آبتونم بر

 و در. دستور داد تا مي توانم نفس عميق بكـشم و آن را در سـينه حـبس كـنم     

چند ثانيه بعد ،    . همان حال ، درزگير را روي اسفنج و هواكش هاي ماسكم ماليد             

يك بـار ديگـر بـازويم را فـشار داد و     . اشاره كرد كه مايع كاملاً سفت شده  با سر

   «. باشي موفق« :گفت

   . صدايش از حالت معمول ضعيف تر و خفه تر به گوش مي رسيد

از . سطح آب، حدود يك و نيم متر پايين تر از لبه بود. را حرام نكردم  ديگر وقت

، به داخل آب پريدم و به عمـق جريـان پـر پـيچ و خمـش كـشيده        لبه بالا رفتم

 .شدم
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   11فصل 

 دو نفر به خانه مي روند

تـاريكي پـايين تـر و پـايين تـر       خودم را به دست جريان آب سپردم و همـراهش در 

در آن واحد، هم به . بياورم  به زحمت و ناشيانه سعى مى كردم اداى شنا را در-رفتم

كرد و سپس، شـانه ام   دستم چيزى را لمس. جلو ، هم به سمت پايين شنا مى كردم

ديـوارى سـخت،    مى دانستم به ديـوار رسـيده ام؛  .  دردناك به جايى خوردبه طرزى

  .بــدون منفــذ و انــشعاب كــه بــه مــوازات جريــان آب، پــايين مــى رفــت         

شـايد آب در جـايى از ميـان يـك حايـل      . فكر و ترس به مغزم هجوم آورد هزار جور

 تورهـا در  يا شايد باز هـم از آن . نمى توانستم ازآن عبور كنم فلزى رد مى شدكه من

فـشارى را در ريـه هـايم حـس     . ميان آنها به دام مى افتادم سر راه نصب شده بود و

كوتاه نفـس مـى كـشيدم و بـازدم را آهـسته      . افتاد كردم، گوش هايم كمكم به وزوز

تا آن لحظه چقدرگذشته . پنج دقيقه هوا دارم فريتس گفته بود براى. بيرون مى دادم

وحـشت،  . ثانيه، شايد ده برابـر بيـشتر   دانم؛ شايد دهبود؟ متوجه شدم كه هپچ نمى 

بزنم و در خلاف جريان آب  دلم مى خواست دور. دستپاچگى در وجودم شدت گرفت

   .شنا كنم و برگردم پيش فريتس
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رفتم و سعى كردم هر فكرى جز ادامـه مـسير را از سـرم     شناكنان جلوتر و پايين تر

و ايـن چيـزى بـود كـه     .  مى خـورديم شكست اگر تسليم مى شدم، همه. بيرون كنم

            بـالاى سـرم نـور سـبز ضـعيفى      نبايد رخ مـى داد يكـى از مـا بايـد فـرار مـى كـرد       

بـود و مـن همچنـان     مى ديدم،ولى جز آن، همه پيرامونم در تاريكى مطلق فرو رفته

آرام  نفس ديگرى كشيدم تـاكمى شـش هـايم   . بيشتر و بيشتر به عمق فرو مى رفتم

 سيدم كه آيا از نقطـه بـدون بازگـشت عبـوركرده ام؟ در همـين     از خودم پر. بگيرند

به ديوار خوردم، ولى هيچ راهى      . لحظه، تلاطمي را حس كردم و مسير آب عوض شد         

. آن قدر همراه با جريان آب پايين رفتم تا بـه لبـه دهانـه اى رسـيدم    . نداشت وجود

بدهم، چون شـدت  موجى مرا به داخل دهانه كشيد، فهميدم كه بايد ادامه  وقتى كه

زياد شد كه ديگر هيچ اميدى براى بازگـشت بـه نقطـة آغـاز وجـود       جريان به حدى

   .نداشت

     جـز زمـانى كـه تحملـم تمـام      . همچنان شناكنان در ظلمت پـيش رفـتم   در نتيجه،

زمان همچنان سپرى مى شد و . هم تا مى شد، كوتاه مى شد، نفس نمى كشيدم؛ آن

    هرچندگاه، سـرم بـه سـقف اصـابت    . رفت ر مىحساب وقت بيش از پيش از دستم د

يـك  . شكمم به كف آبراه مى سابيد مى كرد؛ اما اگر فقط نيم متر پايين تر مى رفتم،
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فهميدم حدود يك متر قطـر   بار هم ازكنار يك مجراى فرعى گذشتم كه با لمس آن

   .داشت

اين هـم  نفس عميق بكشم، اما  ناچار بودم. ديگر تنفس هاى سبك وكوتاه كافى نبود

مى كردم، ضربه محكمى  دردم را دوا نمى كرد، چون داشتم بازدم خودم را استنشاق

بـه دام افتـاده   . انداخت تاريكى تيره تر از ظلمت اطراف، بر مغزم سايه. به سرم خورد

كـار تمـام آنهـايى     كارم تمام بود، همين طوركار فريتس، و. بودم، هيچ راهى نداشتم

تـلاش   ديگـر دسـت از  . ه راه ما بودند و همه نـوع بـشر  كه دركوه هاى سفيد چشم ب

  . ..اما بعد. برداشتم و تسليم شدم

خـوش خيـال مـى توانـست آن را نـور       ابتدا چنان ضعيف بودكه فقط يك آدم خيلى

  داشـتم و بـه سـويش شـناكردم،     اما وقتى بازوهاى خسته ام را بـه كـار،وا  . تصوركند

بايد انتهـاى تونـل    فكركردم كه! ه سبزواضح تر شد؛ نورى درخشان به رنگ سفيد، ن

شديدتر شد، ولـى   نزديك تر شدم و نور. درد كشندهء سينه ام را ناديده گرفتم. باشد

رسـم، و   به خودم مى گفتم با يك تقلاى ديگر به آن مـى . هنوز دور از دسترسم بود

با تمام وجود به سوى روشـنايى سـفيد و درخـشان آسـمان              . يكى ديگر و يكى ديگر    

  .پا مى زدم و ناگهـان آسـمان صـاف وگـسترده را در برابـر چـشمانم ديـدم        ،دست
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ماسـك  . ديدم، ولى هنوز ريه هاى رنج ديده ام از درد ضجه مـى زدنـد   آسمان را مى

سعى كردم سـگك تـسمه هـا را بـازكنم ، ولـى      . را بسته بود درزگيرى شده، راه هوا

ا با خود مى برد و هواى داخـل  رودخانه مرجريان  .انگشت هايم خيلى بى رمق بودند

. داشته بود، هم داشت باعث خفگيم مى شـد  ماسك، هم سرم را روى آب شناور نگه

را تحمل كـرده ام تـا در آزادى و    فكركردم چه طنز تلخى است كه اين همه بدبختى

. به ماسك چنگ مـى زدم  بى نتيجه. وسط هواى پاك و سالم، از بى هوايى خفه شوم

فـرا   س و شكست، سپس شرم و خشم غـرق شـدم و بعـد، تـاريكى    در احساسى از يأ

   .رسيد

ــد   ــى زنـــ ــدا مـــ ــمم را صـــ ــسى از دور اســـ ــردم كـــ ــساس كـــ   .احـــ

   .. ويل- 

هركـه بـود، حـرف اول را بـاگويش     . گفتم كه يك چيزى سر جايش نيست به خودم

مى كرد در حالى كه من مدت ها بود عادت كرده بودم  صحيح انگليسى، سبك تلفظ

  فكركـردم شـايد مـرده ام و در بهـشت هـستم      .لهجـه آلمـانى بـشنوم   نـامم را بـا   

   حالت خوبه؟! ويل- 
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با لهجه فرانسه به انگليسى صحبت مي كننـد؟ امـا مـن ايـن      يعنى در بهشت همه- 

  پـس بينپـل هـم مـرده بـود و در بهـشت اسـت؟        !بينپل بـود . صدا را مى شناختم

. رود، كنارم زانو زده و نشستهگل آلود  چشم هايم را بازكردم و ديدم كه روى ساحل

   " !پس حالت خوبه": با آسودگى خيال گفت

   ".آره": سعى كردم حواسم را متمركزكنم وگفتم

چشمم را فورا از نور . رودخانه كنارمان جريان داشت .ييزى بوديك صبحگاه آفتابى پا

. ش ديـدم طلايي با حباب بلورين سبزى را بر فراز و بارويى... تند خورشيد برگرداندم

   !پس واقعأ از شهر بيرو ن آمده بودم

   " تو اينجا چى كار مي كنى؟": به او زل زدم و پرسيدم

سه پايه ها من و فريتس را بردند، او ابتدا تـصميم گرفتـه    وقتى. توضيحش ساده بود

امـا چـون   . بازگرددو حاصل جريان را به ژوليوس گزارش كنـد  بود به كوه هاى سفيد

نبود، چند روز ديگـر هـم در شـهر مانـده بـود تـا شـايد         دلش زياد به اين كار راضى

ميان، از محل تقريبى شهر هم مطلع شده بود و  در اين. اطلاعات مفيدى كسب كند

آن طوركـه بـرايم   . را از نزديـك ببينـد   فكركرده بود كه شايد بد نباشـد خـودش آن  

با هم پيموده بوديم، يك آبراهـه   ى كه طولش راتعريف كرد، ظاهرا از همان رود بزرگ
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عزلـت نـشين را برداشـته و     او هم قايق مرد. به سمت شهر ارباب ها منشعب مى شد

   .در همان مسير به سوى جنوب شرقى پارو زده بود

در طـول روز جرئـت   . يافتن شهر، تصميم گرفته بودكمى آن را زير نظر بگيرد بعد از

 نـه  -بيرون بيايد، ولى در شب هاى مهتـابى تـا حـدودى   مخفيگاه خودش  نداشته از

حتى يك شب تا كنار ديـوار  . اطراف به گشت و گذار مى پرداخت  در آن-خيلى زياد

اما بعد از مدتى متوجه شده بودكه ديوار . ى آن را بكند آمده و سعى كرده بود كه پا

از آنجا كه هـيچ  . ودرفته است و ناچار حفره را پركرده ب تا عمق زيادى در زمين فرو،

بـراى سـيركردن   . شد، او از ديد آنها در امان بـود  كلاهك دارى به شهر نزديك نمى

بعـد از جـست وجـوى كامـل     . مـى زد  شكمش هم مرتب به مزارع اطـراف دسـتبرد  

اما درست . ديگر ضرورت ندارد پيرامون شهر، به نتيجه رسيده بوده كه ماندن در آنجا

از شـهر را داشـته    ر مي كند كه اگر ما قـصد خـروج  پيش از حركت، به ذهنش خطو

آشكار بودكه اين رود،  براى او. باشيم، احتمالأ تنها مى توانيم از راه رودخانه فراركنيم

هيچ گيـاهى    دوكيلومترى ساحلش-در اصل فاضلا ب شهر است، چون تا شعاع يكى

آنكـه   با وجودنمى روييد و حتى يك ماهى در آب هاى بالاى رود زندگى نمي كرد و 

   هيچ شهر و آبادى اى در آن نزديكى نبود، هرچندگاه يـك بـار، آب اشـياء عجيـب و                    
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 چنـدين : چند تا از آنها راكه پيداكرده بود، نـشانم داد . آشنايى را با خود مى آورد نا

قوطى و بسته بندى، از جمله دو عدد حباب گاز خالى كه معلـوم نيـست چطـور بـه                    

يك روز عصر هـم شـىء نـسبتأ بزرگـى را شـناور روى      . دندپيدا كرده بو فاضلاب راه

چون عدسى هاى چشميش را همراه نداشت، نتوانسته بـود آن را   .رودخانه ديده بود

يـك  . نتيجه براى گرفتن آن، با قايق به آب زده بود در. درست از دور تشخيص بدهد

ايـن  . ه بـود نفوذ ناپذير بودنش، روى آب مانـد  صندوق فلزى توخالى بود كه به سبب

عرض و حدود سى سـانتى متـر قطـر     صندوق، نزديك دو متر طول، بيش از نيم متر

چيزى بتوانـد از شـهر    از اينجا پيش خودش استدلال كرده بود كه اگر چنين. داشت

به عنوان محـل   در نتيجه، نقطه مناسبى را. خارج شود، پس يك انسان هم مى تواند

  .بـود  دخانـه را زيـر نظرگرفتـه، انتظاركـشيده    ديده بـانى انتخـاب كـرده از آنجـا رو    

       اميـدتر  اين انتظار، روزها و هفته ها بـه درازا كـشيده بـود و او بـا گذشـت زمـان نـا       

   .مى شد

در همـان   هيچ نمى دانست كه در شهر به ما چه مي گذرد و حتى احتمـال مـى داد  

امـا   .ده باشـيم روز اول رازمان و تقلبى بودن كلاه هايمان برملا شده باشد و كشته ش

 آن طوركه تعريف كرد، تنها به اين دليل انتظار كشيده بود كه فكر مي كرد بازگشت
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بعـد از فـرا رسـيدن پـاييز،         . از آنجا، به معناى از دست دادن آخرين رشته اميد است          

شده بود كه ديگر زيـاد نمـى توانـد تأخيركنـد و بايـد پـيش از بـارش بـرف          متوجه

در نهايت، تصميم گرفته بود كه هفت روز د يگر . بازگرددسفيد  سنگين، به كوه هاى

باز هم سوار . پنجم، چيز شناورى را بر سطح آب ديده بود هم صبر كند، در صبح روز

ظاهرا ناچار شده بود با چاقويى كـه بـه   . پيدا كرده بود قايق شده بود و اين مرتبه مرا

   .كشمكند تا بتوانم نفس ب همراه داشت، تسمه ماسك را پاره

   " از فريتس چه خبر؟": پرسيد

فكـر مـي كنـى    ": مدتى سكوت كرد، بعد گفـت . تعريف كردم به طور خلاصه برايش

   " چقدر شانس داشته باشه؟

 حتى اگه بتونه از رودخونه به هرم محل زندگيش برگرده،. متأسفانه خيلى كم: گفتم

   " .از من خيلى ضعيف تر شده

   كنه؟گفت كه سه روز ديگه فرار مي  -

   .روز آره، سه - 

چشم هاى تو هم كه از چشم هاى مـن بهتـر   . پس بايد چهارچشمى مراقب باشيم  -

   !مي كنه كار
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فـريتس   ما نه سه روز، بلكه سه تا سه روز ديگر، عاقبـت بـاز هـم سـه روز ديگـر بـه      

 فرصت داديم، ولى هر بار مشكل تر مى توانستيم دليـل تمديـد انتظارمـان را بـراى    

 روز دوازدهم، برف گرفت، ما يخ زده و لرزان و گرسنه، قايق را. جيه كنيمخودمان تو

 صبح روز بعد، بدون هيچ جر و بحثى بارمـان را            -پشت، روكرديم، زيرش پناه گرفتيم    

       كرديم و زير آفتابى كم رمق كه گـه گـاه از ميـان ابرهـاى تيـره خودنمـا يـى        جمع

ــزرگ ح  مــي كــرد ، در ــه ب ــه ســمت رودخان ــممــسير جنــوب، ب   .ركــت كــرد ي

در اين سمت، بيشتر برف ها آب شـده بـود،ولى    .يك مرتبه به پشت سرم نگاه كردم

يزرع ساحل درهم آميخته بود و همچون  در حاشيه رود، برف با زمين هاى تيره و لم

سـقف بلـورى زمـردينش     پيكانى چرك و خاكسترى، به سوى حلقه بـزرگ زريـن و  

رهـايى از وزن   .م را بـه آسـمان بلنـد كـردم    از خوشحالى دست هـاي . نشانه رفته بود

آن  بعد وقتى به يـاد فـريتس افتـادم، تمـام    . سربى و خردكننده شهر، لذتى داشست

  .لذت زايل شد و غم، انـدوه و نفرتـى تلـخ نـسبت بـه اربـاب هـا جـايش را پركـرد         

بـه زودى  . خانه مى رفتيم؛ اما فقط براى آنكه خـود و ديگـران را مـسلح كنـيم     ما به

  . گشتيمبرمي




